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info@aeenebahai.org استفاده کنید. 
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ر پيشگفتا

راجع به حضرت ، گفتاري كوتاه مقدمه در. نت بهائي است زوه حاضر توضيح بسيار مختصري راجع به دياج

در قسمت اول ، توضيح بسيارمختصري راجع به تعاليم . باب و حضرت بهاءاالله و مقام آنها ذكر شده است 

م .ت آنها در جهان امروز است اجتماعي ديانت بهائي و اهميلات  گفتا،  قسمت دوري كوتاه راجع به تحو

مباركه حضرت بهاءاالله نصوص و آثاردر قسمت سوم اصل . جامعه بهائي بعد از صعود حضرت بهاءاالله است 

و حضرت عبدالبهاء در مورد تعاليم اجتماعي ديانت بهائي كه توضيح آن در قسمت اول ذكر گرديده ، براي 

مت چهارم نيز به برخي از آثار بهائي راجع به موضوعات مطالعه بيشتر علاقمندان ، آورده شده است و قس

مختلف و بدون هيچگونه طبقه بندي و تنها به عنوان آشنائي مختصر و بسيار مقدماتي خوانندگان با ديانت 

در افكار ه اي از حقيقت ذردر آشكار شدن به اميد آن كه اين جزوه بتواند . بهائي اختصاص يافته است 

. نمايد كمكو كساني كه به دنبال فهم حقايقي در مورد ديانت بهائي هستند ، نفوس روشن ضمير 
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مقـــدمـــه

دو  بـه  سـه قبـل كـه    ميلادي برطبق وعود الهيه در كتب مقد1844 هجري قمري مطابق با 1260در سال   

و ه معنويكه به كمالات ،در شهر شيراز د د علي محمجواني نوراني به نام سي، اشاره شده بود  ظهور پي در پي     

ق ودر بين مردم به تقوي و تزكيه نفس و متذكر بودن به ذكر الهي معروف و مشهور بود از ه متخلّرحمانيصفات 

عـده . آورد   بـه وجـود      ارواح انـساني  عقول و افكار و     عالم  لي عظيم در     ظهور فرمود و تحو     ، جانب خداوند 

و من گرديـده  به ايشان مؤاجتماعي مختلف و برخي از علماء مذهبي ،      و طبقات   ها  كثيري از ايرانيان از گروه      

به انكار و ،  شوكت و جلالتي مي ديدند  و براي خود در بين ناس ، از علماء نيز كه داراي قدرت بودندگروهي

منين بـه آن    يادي قريب بـه بيـست هـزار نفـر از مـؤ            ه ز قيام نمودند و به تحريك آنها ، عد       اعراض و دشمني    

  گرديد و زن و    اج  تارتالان و به وضعي فجيع و غير انساني ، به قتل رسيده و اموالشان             ،  ط مردم   حضرت ، توس

بي متعـص  گـروه  همـان آنان  . يا آواره و اسير شدند     و قرار گرفته و آزار    مورد ضرب و شتم و قتل        فرزندانشان

حكم و و به صرف آنكه دستور علماء مذهبي را ، ر مستقل بدون تفكّ، گذشتهخالفين پيامبرانِ  ند م  مان كهبودند  

 ايمان منين به آن حضرت ، براي خود نشانه قساوت بيشتر را در برخورد با مؤ ، پنداشتندفرمان خداوندي مي 

در احاديـث و روايـات   با آنكـه بارهـا و بارهـا     آوردن ثوابي عظيم تر محسوب مي نمودند     بيشتر و به دست   

مختلف از ائمه دين خود شنيده و خوانده بودند كه آن موعود عظيم الشأن در هنگام ظهـورش ، بـا مخالفـت                       

ني هاشـم   ن ب  م رُظه ي ": آمده است  در أربعين محدث بحريني   مردم وعلماي زمان خود مواجه خواهد شد چنانچه         

" و لَم يجبِه أَحد و أَكثرَأُعَدائه العلَماء فإَذا حكَم بِشَيء لَم يطيعـوه فيَقوُلُـونَ هـذا خـلاف مـا عنـدنا مـن أَئمـه الـدينِ                    اسالنّصبِي ذوُ أَحكامٍ جديد فيَدعو    

فـرا مـي    ] به امـر الهـي      [  جواني كه داراي احكام جديد است و مردم را            ، ظاهر ميشود از نسل بني هاشم     ( 

خواند و احدي او را اجابت نمي كند و بيشترين دشمنان او علماء هستند و چون به چيزي حكم مي كند او را              

و نيـز در     .)اطاعت نمي كنند و مي گويند اين خلاف آن چيزي است كه از پيشوايان دين در نزد مااسـت                    

سرهايشان را به    و ند و مي سوزانند   پيروان قائم موعود را ميكش    چگونه  كافي در حديث جابر خوانده بودند كه        

 و عـدالت    كه به حـقّ   و پيروانش   چنانچه در وصف او     زمين را از خونشان رنگين مي كنند      هديه مي فرستند و     

 ـسؤُهـادي ر تَما تُم كَهسؤُهادي رتَ تَ وهماني ز ف هيائُول اَ لُّذي فَ وبِي اَ برُ ص  عيسي و  هاء ب وسي و  م مالُ كَ يهلَ ع ": قيام مي كند آمده است        ورك التُّ

فَ مِيلَالد ونَلُقتَي و ونَقُحرَ يو ونَونُكُ يفينَ خائم وبينَرعتُلينَجِ و الاَغُصب بِرض دهِمائم وفشُ ييـلُ و الوـ الرَّ و   ـنَّ ـه ف  ي نـاُم هِسائ  ولئاُك ول ـيـائي ح  او ( "اًقّ

در زمان او اولياء و دوستانش خوار و ذليـل مـي         . ي و صبر ايوب است      داراي كمال موسي و روشنائي عيس     

وديلميان به هديه فرسـتاده شـدند و        شوند و سرهايشان را به هديه مي فرستند همانگونه كه سرهاي ترك ها              

بـه  هراسان و وحـشت زده و بيمنـاك ميگردنـد ، زمـين      ]اولياي او [كشته مي شوند و سوزانده مي شوند و         
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 آنها اولياي بر  .مي گردد و بدبختي و پريشاني و صداي گريه در بين زنان آنان بلند ميگرددگين شان رنخون

او و مؤمنين به    خود بدان اعمال منكر آلوده گشتند و به مخالفت و ظلم عليه             با اين وجود     . ) من هستند  حقّ

.خود و جهانيان قيام نمودند او و بلكه به ظلم و ستم بر

بيشتر بين پيروان خود به حضرت باب و حضرت اعلي موسوم و موصوف گرديدند در         در حضرت كه    نآ

 ، به ظهوري بزرگ تر و عظيم تر بشارت دادند كه به فاصـله كمـي بعـد از خـود           آثار و الواح و نوشتجاتشان    

منين ، صـلح و     ي روحاني در قلوب مؤ    تحولظاهر شده و با آوردن تعاليم و احكامي جديد و به وجود آوردن              

احكام و وخود  مقصد از ظهور به ارمغان خواهد آورد و آرامش و عدالت و آسايش را براي كلّ مردمان جهان    

را خـود   ذكر فرموده و قبول و رد احكام   منين براي ظهور آن موعود عظيم الشأن      هيا نمودن مؤ  تعاليم خود را م   

بـه اراده و قبـول آن       هور جديد صـادر فرمـوده بودنـد ،          كه موقّتاً و به جهت آمادگي مؤمنين براي پذيرفتن ظ         

حضرت باب بالاخره پس از آنكه به  مدت شش سال از سـوي دولـت                . ط فرمودند   حضرت موكول و مشرو   

ايران و رؤساي مذهبي مورد ستم و مخالفت و تبعيد و زندان در كوه هاي ماكو و چهريق واقع در آذربايجـان                      

 به فرمان ميرزا تقـي خـان فراهـاني           ميلادي 1850جري قمري مطابق با سال       ه 1266در سال   ،  قرار گرفتند   

              ا به فاصله كمي بعـد از       صدر اعظم ايران ، در ميدان سربازخانة تبريز تيرباران گرديده و به شهادت رسيدند ام

 به نام ميرزا حسينعلي نـوري      وعده و بشارت ايشان متحققّ گرديد و شخص بزرگواري          ،   شهادت آن حضرت  

كه بر حسب ظاهر در جرگة پيروان حضرت باب اما به دليل بزرگي شأن و عظمت افكار و جلالـت مـنش و                       

 جديد در تاريخ    ر امر فرموده و ظهور مرحله اي       اظها ند ،   ن حضرت بود   آ  كاملاً متمايز از ساير پيروان      ، رفتار

 ـ                يس ديـانتي جديـد و آوردن تعـاليم و         اديان و ورود به دوره اي بديع در بلوغ عالم انساني را اعلام و با تأس

مي كتب مقدسة قبل را متحققّبشارات حضرت باب و وعود تماو را آشكار رسالت الهي خود ،  بديع احكامي

 تعـاليم و    لـيكن .يروان ايشان بهائي ناميده شـدند      مؤسس ديانت بهائي و پ     ايشان  حضرت بهاءاالله و    . ندفرمود

 بود و همه جهانيان را از هر دين و ملّـت و هـر                كلّ نوع بشر   مخاطبشي و    كه ديني جهان   ديانت بهائي احكام

 عادات فكري آن زمان بادر به اتّحاد و اتفّاق و محبت و دوستي با يكديگر دعوت مي نمود ، چون نژاد و قوم

 ـمخالفت و عدم پذيرشمورد،سلطه و اقتدار علماء مذهبي موافق نبود نيز و مذهبي مردم ايران و     ان واقـع  آن

.موجب گرديد بر عليه ايشان و پيروانشان را  وستم دولت ايران وعلماي وقت شد وظلم

 جهان الهـي چنـان      نورانيتبا ظهور حضرت بهاءاالله ، عالم وارد مرحله جديدي از رشد و بلوغ گرديد و                

بـشري ترقّيـاتي   وم مفتوح گرديد وعقـول   جهان خاكي را منور نمود كه در مدت كوتاهي به يكباره مخازن عل            

اختراعات و اكتشافاتي كه از يكصد و پنجاه سال پيش تاكنون واقع گرديده آنقدر عظيم و                . خارق العاده نمود    

     شگفت انگيز است كه امروزه تحو         لات چنـدين قـرن از ادوار       لات علمي در طول يك سال قابل قياس با تحو
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حال جاي  . ب و شگفت زده نمي نمايد       انسان را متعج  ،  امروزه هيچ خبري    گذشته نيست به گونه اي كه ديگر        

لملع أ":شنيده بودند كه فرمود ) ع(شگفتي است كه مردماني كه سالها اين روايت را از امام جعفر صادق    بسي  

سةَبع و  ونَشرُ ع رفاً فَ  حت بِ ميع ما جائَ  جالرُ ه لُس رفانِ ح لَ  و  عرِم يالنّ ف استَّ حيرَ غَومِي اليفَينِرفَالح إذا قامقائ خرَنا أمالخَج ةَمسو شرينَ ععلـم  ( "رفـاً   ح

كه قائم موعـود    [بيست و هفت حرف است وهمه آنچه كه پيامبران آوردند دو حرف از آن بود و تا آن روز                    

از خزانـه علـم     [ايد خارج ميكنـد     مردم غير از دو حرف از آن را فرا نخواهند گرفت و چون قائم ما بي               ]بيايد

،يكباره رخ گشودهه لات خارق العاده را كه بچگونه اين همه تحو حال ،) بيست و پنج حرف ديگر را      ]الهي  

حـادث   آيا معلـول     !ر هنوز ظاهر نشده ؟    مؤثّا ام آيا اثر پديدار گشته     . ن نمي انديشند    مي بينند اما به علّت آ     

 كوهساران سر سبز و خرّم       و صحرا و   ممكن است كه گلها برويند     آيا   !د نيست ؟  موجوهنوز  ت  علّلي  گرديده و 

 آيا تفكّر نمي كنند كه چه اتفّاقي !!! ؟اما هنوز بهار نيامده باشد  فضا لبريزاز عطر دل انگيز گلها شود      ند و گرد

 ها متحول نمود به گونـه       افتاده كه به يكباره اينچنين مخازن علم گشوده شد و اينچنين جهان را در همه زمينه               

اي كه جهان امروز تنها در طول يك قرن و نيم كاملاً دگرگون گرديد و ابداً قابل قياس با قبل از آن نيـست ؟                         

آيا همه اين وقايع بي سبب و علّت رخ گشود ؟

بت به وقـوع    دمان نس به آمدن روز موعود و عدم باور و درك  مر          ،  بسياريمباركه  قرآن مجيد ، آيات              در  

 و وقوع حوادث عظيم ياد شـده اسـت در   "ساعت" و "قيامت" به آمدن  روزآن از كه است آن ، اشاره نموده 

 آمدن قيامت و عدم ايمان نـاس         به 59مؤمن آيه   جمله در سوره مباركه     از. حاليكه مردم آن را باور نمي كنند      

قيامت هرآينه مـي  بدرستيكه ( " فيه و لكن أكثرََ النّاسِ لايؤمنُونَ  لا ريب إنَّ الساعه لĤَتيةٌ": چنين اشاره شده است     

آنچه كه موجب عدم باور ناس مي گردد آن         .  )ولي بيشتر مردم ايمان نمي آورند      ترديدي در آن نيست      آيد

 واژه اي خـود  جمله در معناز. با آنچه كه مردم در ذهن داشته اند ،  مطابق نيست               قيامت   حوادثاست كه   

 بـراي رسـيدگي بـه     ،پايان دنيا و زمان برخاسـتن مردگـان از قبـر   به مفهوم كه بسياري ، آن را   ، "قيامت  "

 نموده اند با آنكه سالها ايـن روايـت           كرده و تعبير   تصور،  فاقاتي كه در كتب مسطور است       اعمالشان و ساير اتّ   

هنگاميكه قائم  ( "ةُيام الق ت قام م القائ إذا قام ":  فرمايد    اند كه مي   زيارت نموده )ع(از امام جعفر صادق     مشهور را   

گـسترش  كه اگر قائم موعود براي برپـائي و       ند  ه ا ر ننمود  هيچگاه تفكّ  ليكنو)قيام كند ، قيامت بر پا مي شود         

ال ح ـيده اي بر قيام او مترتّـب اسـت ؟           رسيده است چه فا   ديگردرزماني كه دنيا به آخر     ،   عدالت قيام مي كند   

اتفّـاق افتـاده   ، آنكه مقصود از قيامت ، قيامت روحاني و ايماني است كه در ارسال هر پيامبري از جانب حق             

الهـي از قبـور      به صور و شيپور كلمات و آيات جديد           مردگان روحاني و معنوي ،       تكرار مي گردد و مجدداً    و

 در جنّت رضا و     امر الهي مؤمن مي شوند ،     ه به مظهر    هوي بلند شده و زندگي دوباره مي يابند و آنان ك          نفس و 

 و ه مند خواهنـد شـد   و از ميوه هاي آيات و حلاوت روحاني كلمات حق بهر  لهي ساكن مي گردند   خشنودي ا 
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 همان آن را به مثابهتأثيروگفتارلاوت آن را به مانند همان شيرينيحآن كلمات را مشابه با همان كلمات قبل و

":  شده است     از سوره مباركه بقره ، بدين معني اشاره        25چنانچه درآيه   ند  حيات بخش روحاني مي ياب    تأثير

هر گاه ميوه اي از آن ، روزيِ ايـشان  ( "هاً شابِتَه موا بِتُ أُ وبلُن قَ قنا م زِي ر ذا الَّّ ذَوا ه  قالُ زقاًً رِ هرَمن ثَ نها م وا م قُزِما ر لَّكُ

 )"روزيِ ما  بوده ] نيز [ ش از اين  اين همان است كه پي":  شود ، مي گويند 

آنـان از   پيـروي  وكه  به رسم هميشگي مخالفـت منكـرين     ن يافت   آيات بسياري مي توا   در قرآن كريم ،     

 اشـاره شـده و آن را   يان مردم در زمان ظهور همـه پيـامبران   علماء قوم و غرور و نافرماني و عص      پيشينيان و 

 ما أَرسلنا من قبَلك في قرَيةٍ من نذَيرٍ إلِّا قـالَ مترَفُوهـا إنِّـا وجـدنا            ":  ده است   سنّت و رسم هميشگي منكرين برشمر     

"قالَ أَ ولَوجئِتُكمُ بِأهَدي مما وجدتمُ عليَه آبائَكمُ قالُوا إنِّا بِما أُرسلتمُ بهِ كافروُنَ* علي آثارهِم مقتدَونَ بائنَا علي أمُةٍ وإنِّا آ
)24و23 آيه –سوره زخرف ( 

ما پدران خود : و در هيچ شهري پيش از تو هشدار دهنده اي نفرستاديم مگر آنكه خوشگذرانان آن گفتند         ( 

هر چند هدايت كننده تر از آنچه پدران خود را بر           : گفت  .از پي ايشان راهسپريم     ايم و ما    را بر آئيني يافته     

)بدان فرستاده شده ايد كافريم به آنچه ] نسبت [ ما : آن يافته ايد براي شما بياورم ؟ گفتند 

 و در آرزوي تحقّـق      طالـب  ي است كه همه ، علي الظّاهر همواره       اين انكار و اعراض هميشگي ، در حال       

اندكي ايمان مي آورند و تنها ند ،  و عدالتند اما چون اديان الهي كه مروج عدالت و حقيقتند ظاهر مي گرد    حقّ

اين نيست مگر به دليل آنكه      . نيز قيام مي كنند     اكثر ناس نه تنها مؤمن نمي گردند بلكه به اعراض و مخالفت             

لـذا از آن   مخالف مي يابند آموخته انداز آباء خود     آنچه كه    د و وخظهور جديد را با افكار و عادات و آداب          

 ـروي مي گردانند وبه پيروي ازآباء وپيشينيان خود و      ذيرش جامعـه خودشـان اسـت ، مايـل    آنچه كه مورد پ

 دليل است كه در قرآن كريم نيز اشاره شده كه هيچ پيامبري نيامد مگر آنكه به اعراض و گردند و به همينمي 

 ـ         ": دشمني و استكبار و استهزاء مردم زمان خود مبتلا شد            سـن رأتيهمِ مما ي بادليَ العسرَتاً عـ  يا ح  كـانُوا بِـه    ا  ولٍ إلّ

 براي ايشان نيامد مگر آنكه او فرستاده اي بندگان كه هيچ  اي دريغ و حسرت بر ()30 سوره يس آيه     ("يستهَزِئُونَ  

:و نيز مي فرمايد )  را مسخره و استهزاء نمودند

"       ُكمُولٌ بِما لا تهَوي أنَفسساستَ  أَفَكلَُّما جائَكمُ ر بتُذَّريقاً كَ فَم فَ رتُكب هـر هنگـام كـه    (  )87سوره بقـره آيـه     ( "ونَلُقتُريقاً تَ  فَ م و

به غير هواي نفس شما ، استكبار ورزيديد پس گروهي را           آمد  به سوي شما    ] از جانب پروردگار    [ سولي  ر

. )تكذيب نموديد و گروهي را كشتيد 

        هم وطنانشان به جاي آن كه برخود ببالند      متأسفانهاحضرت بهاء االله اگرچه از ايران ظهور فرمودند ام

د حقيقت گرديده وخداونـد ، آن سـرزمين را بـراي ظهورموعـود عالميـان      كشورشان محلّ طلوع خورشيكه

برخي علمـاء    از سوي     تعمداً  انتشار اكاذيب ومفترياتي كه     گرديد و نيز   ه دليل آنچه كه از قبل بيان      برگزيده ، ب  
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 از  را وپيروانشان نسبت داده شـد تـا مـردم   ، به ايشانو موقعيت خود را در خطر مي ديدندكه مقام متعصب

، دور نگاه دارند ، نه تنها از اقبال به امر الهي  محروم ماندند،       فهم حقيقت تعاليم بهائي   آنان و دن به   نزديك ش 

آرزوي ظهور موعود را مي نمودند، بدون آن كـه بـه عظمـت            و روز   شب   همان هائي كه     بلكه با كمال تعجب   

آثار ايـشان را مطالعـه نمـوده        لهي ايشان داشته و   كمترين اطلاّعي از هدف و مقصد ا       يا   ده و مقام ايشان پي بر   

 با بي توجهي و سهل انگاري در شناخت فرستاده جديـد            وپرداختند  ، به دشمني با ايشان وپيروانشان     باشند

خداوند و تعاليم او كه مي توانست سعادت جهانيان را به ارمغان آورده و صـلح و محبـت و دوسـتي را بـين             

. وعده الهي را در استقرار ملكوت الهي برعالم ناسوت به تأخير انداختند انسان ها ايجاد نمايد ،

 فرامـوش گـردد   شام حيات ، تبعيد نمودند تا شايد تعاليم آخر اي و سپس تايزندان را خيلي زودايشان

 ـ واغفال تعمدي مردمان    دواسطه سانسور شدي  ه  اگرچه ب شي پذيرد و ليكن     وخورشيد وجودش خامو   ان آن زم

با وجود تلاش پيـروان  شر گرديد و  به كندي منت   ، تعاليم ايشان   مخصوصاً در ايران      وعلماء وقت  ط دولت توس

 ـ از آنچه كه شايسته چنين ظهور عظيمـي بـود ،           ، كمتر   هدف ايشان  ومقصد در انتشار  آن حضرت  ه  موردتوج

تمـاعي،   و مناسـبات اج اع جهان اوضوجود آمدن تحولات عظيم دره با گذشت زمان و بمردمان قرارگرفت ،  

 بـا   اكنون، آشكار وها آنتوجه و به كارگيري آن حضرت و ضرورت   بيش از پيش اهميت تعاليم و دستورات        

ناسـب بـا روح زمـان       تمتعاليم ديانت بهائي ،     توان متوجه گرديد كه تا چه حد ،       العه آثارآن بزرگوار ، مي      مط

 جهانيان به ايشان و تعاليم حيات بخش ايـشان ايمـان آورده و بـه                 اگر  هست و   مردمان بوده و   ومصلحت كلّ 

 بي عدالتي نبودند تباهي و ظلم وني وفساد وويراودند نه تنها شاهد اين همه جنگ ونصايح ايشان عمل نموده ب

جهاني مي زيستند كه همت وتلاش همه ساكنين آن ، آباداني و كمك و محبـت بـه يكـديگر و                     بلكه اكنون در  

اما دريغ . معنوي بود ترويج اخلاق و صفات انساني و كمالاتو آشتي و نوع دوستي و تعليم و تربيت         صلح و 

و افسوس كه اينچنين نشد و نوع بشر به رسم هميشه تاريخ ظهور اديان بزرگ ، راه اعراض و مخالفـت را در    

و تعاليم آن توسط همان گروه اندك آنگاه كه امر الهي  آن كه به پريشاني و ناتواني افتد وپيش گرفت تا پس از

و امر الهي را تصديق نمايد چنانچه در قـرآن           ، آنگاه سر به اطاعت و بندگي فرود آورد           ين گسترش يابد  مؤمن

 ـوا بأَما رلَفَ . ونَئُزِهستَوا يم ما كانُهِ بِ حاقَ ولمِ العنَم مهندما عوا بِحرِ فَناتيِّالبم بِهلُسم رتهما جائَلَ فَ": مي فرمايد كريم نا أس

فلَمَ يك ينفعَهم إيمانهُم لَما رأوَا بأسنا سنتَّ االلهِ التَّي قَـد خلََـت فـي عبـاده و                  . بِااللهِ وحده و كَفرَنا بِما كنُّا بهِ مشرِكينَ         نّا  وا آم قالُ

ان آوردنـد ، بـه آن      و چون پيامبرانـشان دلايـل آشـكار برايـش         ( )  85 تا   83ات  سوره مومن آي  ( "خسَرهَنالك الكافروُنَ   

پـس  . آنچه به ريشخند مي گرفتند آنان را فـرو گرفـت            ] سرانجام  [  كه نزدشان بود خرسند شدند و        يدانش

 شريك مـي گردانيـديم      فقط به خدا ايمان آورديم و بدانچه با او        : ما را ديدند گفتند     ] عذاب  [ چون سختي   
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ستسنّت خدا. ، ديگر ايمانشان براي آنها سودي نداد  كه عذاب ما را مشاهده كردند پس آن هنگام. كافريم 

) . شده و آنجاست كه ناباوران زيان كرده اند در باره بندگانش جاري ] دير باز [ ازكه 

بـيش از   جهـان ،   اسـت كـه بهائيـان    همان انديشه ها و آرمان هائي      ستورات حضرت بهاءاالله  تعاليم و د  

، يـك قـرن و نـيم    بيش از گذشت  امروزه پس ازوق آن مي كوشند سال است كه در راه تحقّ   يكصد و شصت  

وضـعيت وخـيم   وست و همه كساني كه شديداً نگـران    سازمان هاي بزرگ بشرد    تمامي روشن فكران جهان و    

رورياتي كه اين آئين الهي بشريت و ضو تحققّ همان انديشه ها هستند ، درباره چگونگي وصول به آنها     جهان

را بدان فرا مي خواند و تنها راه بهبودي هيكل بيمار اجتماع امروز را در اعتقاد عميق و درونـي نـسبت بـدان     

مي داند ، همه فكر و نيروي خود را به كار گرفته اند و به ضرورت اقدام فوري دولتهـا و انـسان هـاي خيـر                           

و اتّحاد همه ملّت ها به عنوان صلح جهانياين آرمان ها عبارتند از.  ، معترفندانديش جهان در راه تحققّ آنها

اعم از زن و مرد ، همه مردمان جهان حقوقي تساوي تحققّ عدالت و،  در  جهان كنوني خانوادهيك  از يعضو

يرانگـري ماننـد    از ميان رفتن تعصبات و    فقير و غني ، و فارغ از هرتبعيض نژادي و مذهبي و مليّ و قومي ،                 

تعصبات مذهبي و نژادي و جنسي و فومي كه تصاوير زشت و شرم آوري در خاطره بشريت از خـود بجـاي                      

هـا كـه    حقيقت و اساس آن     و هدف واحد همه اديان الهي       توجه به  و اتاعتقادآزادي انديشه و  گذاشته است ،    

و  شـأن و در نـوع  به يگانگي همـه آن هـا  ه ها با توجترويج محبت و نوع دوستي بين انسان     همگي مبتني بر  

 بـه جـاي     و تأكيد بر نقاط مشترك اديان     است  در نزد خداوند يكتا     منزلت تمامي آن ها از لحاظ مقام انساني         

، تأكيد و اعتقاد به ضرورت همراهي و ملازمت علم و عقل و خرد              آن ها   وجه به اختلافات ظاهري و فرعي       ت

، و هر دو  واحد ي  منشائيو داراجلوه هائي از يك حقيقتلم و دين هردو عبا دين و معنويت بدين معني كه 

بوده و هيچيك بدون ديگري قادر به تـأمين سـلامت روانـي فـرد و     جلوه و شعاعي از حيات روحاني انسان    

واحـد  به معني عدم درك و فهم حقيقـت         اساساَ هر گونه تعارض بين علم و دين         اينكه  اجتماع نخواهد بود و     

د و انديشه ، جز تعـصب و        دين بدون خر  كه مي باشد و تجربه تاريخي اين حقيقت را آشكار نموده است           آنها

خرافه به بار نخواهد آورد و علم و خرد بدون تدين و پايبندي به اصول اخلاقي نيز پايدار نبوده و در جهالت و

ديگرازتعاليم بهائي  برخي . داشت   نخواهددر بر   ي   ديگر حاصل،  و منفعت پرستي    نهايت جز ويراني و تباهي      

نيز به منزله راهكارهائي جهت رسيدن به اين اهداف كليّ و تحققّ آن ها مي باشد كه اگـر انديـشمندان عـالم                       

خردي ناظر به مصلحت كلّ جهان به بررسي و تأمل درآن مي پرداختند ، به              بدون تعصب و با چشم انصاف و        

 از اقتـصادي ،  در برطرف نمودن مشكلات جهاني از هر قـسم اعـم        ن ها   ضرورت و توانائي و كارساز بودن آ      

. غيره معترف و معتقد مي گشتند ، مذهبي واجتماعي ، سياسي 
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ه د بالغ مي گردد كه شـامل الـواح كثيـر           به بيش از يكصد مجلّ      كتب والواح نازله از قلم حضرت بهاءاالله      

   رسـالات اسـتدلاليه ، الـواح     الات مؤمنين وغير مؤمنين     خ به سؤ  ده در پاس  ونوشتجات بسياردر مواضيع متعد ،

خي اشخاص برجـسته ومـشهور ،       بروعلماء مذاهب مختلفه و   رض و وزراي آنها     خطاب به ملوك وسلاطين ا    

كلمـات حكمـت آميـز       و ، مناجات ها  ، اشعار وقصايد عرفاني     ر قرآني   وسسه قبل وآيات و   كتب مقد تفاسير

به مقـصد وهـدف حقيقـي ديانـت     ، ر ارباب دانش وبصيرت به ديده انصاف در آن بنگرند وغيره مي باشد واگ  

 بيش از پيش آگاهي خواهنـد   يعني وحدت عالم انساني و صلح و محبت و دوستي بين تمام ملل عالم ،        بهائي

ت و پيـشينه    نگ و ملي    زبان ترجمه وپيروان ايشان از هر نژاد و فره          800ايشان به حدود    امروزه آثار   .يافت  

حاد و  هدف اتّهان و بامردمان ج و براي همه يني فراگير، درسراسر جهان پراكنده اند زيرا آئين ايشان آئمذهبي

، در حـال حاضـر، دومـين ديـن     در نقاط مختلف دنيا   از لحاظ انتشار جغرافيائي      است و  محبت كلّ نوع بشر   

.جهان ، بعد از ديانت مسيح مي باشد

ين جزوه مختصر كه تنها گلچيني كوچك از آثار كثيره حضرت بهاءاالله است ، آشنائي               صد از تدوين ا   مق

 تا شايد انگيزه اي براي انـسان هـاي روشـن فكـر و غيـر                 است افكارآن مظهر وحي الهي    دف ومقصد و  با ه 

      ه و مطالعه و تعمب براي توجن ها راق در آثار متعاليه ايشان گردد وآ   متعصتعاليم  كه يداين حقيقت نماه  متوج

 تـا   جهت هدايت وراهنمائي نوع انسان نازل شـده ،          ازسوي خداوند به      ايشان كه بيش از يك قرن ونيم پيش       

 دردهائي ن كنوني ماست ؛ دردهاي جهاي برايودرمانو مورد نياز مردمان امروز حيات بخش   الي و چه حد متع  

حـضرت بهـاء االله     . بازداشـته انـد   آن  عالجـه    به دنبال درمان آن هستند ليكن طبيب حقيقي را از م           كه همگان 

: درلوحي به اين حقيقت چنين اشاره مي فرمايند

" در، جهان    رگدست مي بيند وبـه دانـائي      ا درد ر  ؛ دانا است   پزشك

 امـروز     درد   ؛ را آوازي رهرروز را رازي است وهر س     . درمان مي كند    

 نگـران باشـيد وسـخن از       امـروز را   ؛ ديگر فردا را درمانِ  ورا درماني 

ديده مي شود گيتي را دردهاي بي كـران فراگرفتـه واورا          . امروز رانيد   

باده خودبيني سرمست شده اند ،      كه از  مردماني. امي انداخته   بربستر ناك 

اينـست كـه خـود وهمـه مردمـان          . بازداشـته انـد     او از راپزشك دانـا  

راسـت را  . مي شناسند  نه درمان   نه درد مي دانند   .  راگرفتارنموده اند   

بشنويد آواز اين زنداني    .  انگاشته اند ودوست را دشمن شمرده اند      كژ
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".در خوابند بيدارشوند كه را ، بايستيد وبگوئيد ، شايد آنان
 »5و4درياي دانش ص « 

 زمامداران امـور قـرار گرفتـه در         صيرت وانصاف و  ه ارباب ب   مورد توج  اميد آن كه اين گزيده مختصر،     

در هرج ومرج وفسادبراي نجات جهان از امراض بيدادگري وانقلاب و آن حضرتنصايح وراه كارهائي كه  

 درتحقّـق آن بـه سـهم    از غرض بنگرند و  ارائه فرموده است ، به چشم انصاف وعقل وانديشه خالي           ين زمان   ا

فساد و امراضي كه كلّ جهان را فرا        دستورات و تعاليمي كه براي نجات بشر از هرج و مرج و             . خود بكوشند   

سليم در برابر آن ، براي انـسان       ت و ت  گرفته و روز به روز رو به تزايد است ، چاره اي جز اجراي آن و اطاع                

به اميد آن روز . درمانده و ناتوان موجود نيست زيرا كه تدبير الهي و وحي رباني است نه تخيل و تفكّر بشري 

 بـوده اسـت  واصـل         امروز جهانسعادت و رفاه    ، براي   توانا  و اراده خداوند    است  به آنچه كه خو   جهانيانكه  

به خاطر آن ، اين شخصيت عظيم كه وزيرزاده وثروتمند بودند ، تمـام ثـروت                 كه   تعاليمييعني اجراي   گردند  

 ـ    در تبعيـد در   ،  ومايملك خود را فدانموده وتمام عمررا به مشقّت ودرنهايت سـختي             ه بـدترين نقـاط عـالم ب

يـر وزنجسربردند وبه فرموده خودشان ، غُل ورنجيررا برگردن خود قبول نمودند تا اَعناق مردمان از بند ظلم                

 را چنـين بيـان    علّت تحمـل ايـن همـه سـختي و مـشقّت     دايشان در وصيت نامه خو    . نفس وهوي آزادشود    

:فرمودند

، نات  يِّ ب ظهارِإ آيات و  إنزالِبلايا و  شدايد و  اين مظلوم از حملِ   مقصود  "

،  بـه  نـورِ       عالم  اهلِ ئده اف بوده كه شايد آفاقِ   غضاءبوهغين ضَ  نارِ خمادإ

". .... به آسايش حقيقي فائزردد ومنور گفاق اتّ
»٣٩٣ ص -%$#ب �"!  ، اد��� ���ت ����ب «

شما را به خدمت امت ها و اصلاح        ( "مم و إِصلاحِ العالَم      الأُ بِخدمةِ نوُصيكُم   " مؤمنين وپيروان خود را به بيان        و

 تمامي جات عالم انساني وصيت نموده وبه عمل به تعاليم الهي وتلاش براي سعادت ون)  نمائيم عالم ، وصيت مي

مطالعه وتعمق در آثار نازلـه خـود دعـوت          به توجه و  ،  كساني را كه به اصلاح عالم ونجات امم مي انديشند           

: مي فرمايند ه و چنيننمود

سبب حيات عـالم    مقصود عالميان نازل شد آنچه كه     از ملكوت بيانِ  "
نمائيـد   صـغاء   نصايح قلم اعلي را به گوش حقيقـي إ        . ونجات امم است    

ديعِ  " إنَِّها خيَرٌ لكَُم عما علَي الأرضِ يشهد بذِلك كتابِي العزيزِ البـ
»401  ص -كتاب عهدي ، ادعيه حضرت محبوب«
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شهادت مي دهـد بـه   .  به درستي كه آن بهتر است براي شما از هر آنچه كه بر روي زمين است    ")مضمون قسمت عربي  (

"آن كتاب عزيز و بديع من

گرديد، با هيچيك از ظهورات سـابقه،  مشقّات و صدماتي كه بر آن حضرت در طول مدت حيات وارد    

ل از ايشان تنها در چهار ماه او. ، قابل قياس نيست چه از حيث شدت وصعوبت و چه از لحاظ تداوم و تتابع           

، سخت ترين و طاقت فرساترين ايام را در زندان سياه چال            شروع دوران پرتلاطم بلايا و مصائب ظهور خود       

در توصيف وضـعيت ايـن زنـدان،        .  ترين زندانهاي آن زمان بشمار مي آمد       طهران سپري نمودند كه از مخوف     

:حضرت بهاءاالله در لوحي چنين ميفرمايند

،ا سجن  ام .ن نمودند  معي شهر در مقامي كه شبه و مثل نداشت ، مقرّ         چهار"

 ـ  ،  تنگ و تاريك     ، في الحقيقه دخمه       مظلومان بوده  كه محلِّ  ضل از آن اف

 دالاني ظلمـاني    ما را داخلِ  ،  از ورود   ديم  بعد  بوده و چون وارد حبس ش     

ن نمـوده   ي كه معـي   ه سرا شيب گذشتيم و به مقرّ      نمودند از آنجا از سه پلّ     

 قريب صد و پنجـاه نفـس از    ،عاشر و م   ،  تاريك ا محلّ ام.بودند رسيديم   

 ـ. ق بوده   رُ طُ  نفوس و قاطعينِ   قاتلينِاموال و سارقينِ ع ايـن جمعيـت    م ، 

قلام از وصـفش عـاجز و       اَ. نداشت جز طريقي كه وارد شديم       نفذ   م محلّ

اللهُاَ. اش خارج از بيان وآن جمع اكثري بي لبـاس و فـراش              هنّنتَ م روائحِ

علَـــيممـــا و ردلَ ع ينـــا فـــي ذاكـ الاَنِنـــتَ الاَقـــامِ الم  "  .مِظلَــ
»١1ص–�0ح .�- ,+*( «

" . بسيار متعفنّ وتاريكخدا مي داند آنچه را كه برماوارد شد درآن محلّ")مضمون قسمت عربي(

       كيفيـت  . لين بار وحي الهي بر قلب مبارك آن حضرت نازل گرديـد             در همين سياه چال بود كه براي او

:خود آن حضرت در همان لوح چنين توصيف مي فرمايند نزول وحي را 

ليـا اصـغا   يا از جميع جهات اين كلمـه ع رؤدر شبي از شبها در عالم    ... "

      ِبك ُركناّ ننَصشد  ا     را وملا تَحزَن ع كبِقَلَم و   نَّـكلا تخََـف ا و ليَكع د

 و هم رِجالٌ ينـصرُونكَ بِـك و         منَ الآمنينَ سوف يبعثُ االلهُ كنُوُز الارَضِ      

»17و16ص-جفيلوح شيخ ن«".بِقَلَمك و باِسمك الَّذي بِه اَحيي االلهُ اَفئدةاَلعارِفينَ
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بدرستي كه ما ياري مي دهيم تورابه خودت وقلمت  محزون مباش از آنچه كه ") مضمون قسمت عربي(

بزودي خداوند برمي انگيزد گنج .  تو ازامنيت يافتگان هستي وارد شد برتو ومترس  بدرستي كه

هاي زمين را كه مرداني هستند كه نصرت مي دهند تورا به خودت و به قلمت وبه اسمت كه به 

".آن خداوند قلوب عارفين را زنده گردانيد 

 ـ زنجيري بسيار سنگين معر آن سياه چال مخوف ،   حضرت بهاءااالله در   ر دوش داشـتند  وف به قَره كَهر ب

ا ايـشان همـواره در   ام، آثار آن بر روي گردن ايشان ظاهر بود  كه تا آخر ايام حياتزنجيري آنچنان سنگين 

          ام در كمال سكون و آرامش بودند و موجب قوبرخـي    به گونه اي كه     ت قلب و آرامش زندانيان ديگر       آن اي 

شهادت رسانيدن آنهـا  ه ب براي صدا كرده ومأمورين  ، چون  رفتار شده بودند  از بابياني را كه به همراه ايشان گ       

د مي سپردند ، قبل از حركت به سوي ميدانگاه قرباني به حضور حضرت بهاءاالله مي شتافتند و از به دست جلاّ

آن حضرت طلب رضايت مي نمودند و آن حضرت با بيانات مهيمن و كلمات آرامش بخش خود چنان شور و 

 به  به ميدانگاه مي شتافتند ، رارت عشقشان ايجاد مي نمودند كه در كمال انجذاب و ح      نشوري در روح و قلب    

بي گناهي آن حـضرت      ،   پس از چهار ماه      . گونه اي كه سرور و شاديشان موجب شگفتي جلاّدان مي گرديد            

حضرت به عراق   تبعيد آن    بر ليكن حكم    و دستور آزادي از زندان صادر و       ثابت،  در واقعه تير اندازي به شاه       

 به همراه خانواده خود در سـرماي شـديد و طاقـت             1853 ژانويه   12ايشان در اواسط دي ماه يعني       . گرديد  

شـدند  ت سـرما مجبور   ت طولاني بودن سفر و شد     به علّ . فرسا با پاي پياده به سمت عراق حركت داده شدند           

.سـال بعـد بـه آنهـا بپيونـدد     ذارند تا چند رزا مهدي را كه چند ماهه بود نزد آشنايان بگ     فرزند كوچكشان مي  

فاطمه ، داشتند به همراه خواهر كوچكترخود  فرزند بزرگ ايشان كه فقط نه سال ،) حضرت عبدالبهاء(عباس  

ت سه ماه از سمت كوههاي فـلات غربـي ايـران    مدبه مسافرت ايشان . ملازم پدر و مادر در اين تبعيد بودند     

 سال در آنجا تبعيد و پس 11مدت .  ميلادي وارد بغداد شدند 1853 آپريل 8ر تاريخ دآنكه  تا بطول انجاميد

ا كه يكـي از   به عكّف در ادرنه نهايتاً سال توقّ 5از آن به استامبول و از آنجا به ادرنه تبعيد گرديدند و پس از               

ين ايام حوادث مهمـه اي در  در فاصله ا. تبعيد شدند تا آخر عمر  بد آب و هوا ترين مناطق قلمرو عثماني بود          

بدين معني كـه در   ؛ وقوع پيوست از جمله اظهار امر علني ايشان در اواخر دوران بغداده تاريخ ديانت بهائي ب  

 اظهـار و آشـكار   صـراحتاً  ايشان مقام عظيم و رسـالت خـود را    هجري قمري ،   1279يعني سال   ،اين زمان 

 خطاب به سلاطين عالم از جمله عبدالعزيز، حاوي انذارات مهمه ايهمچنين در ادرنه الواح مهيمن و . ندفرمود

؛ ، ملكه انگلستانويكتوريا؛ ناپلئون سوم ، امپراطور فرانسه؛ ادشاه ايران ، پسلطان عثماني؛ ناصرالدين شاه

؛ پاپ پي   وسيه؛ تزار الكساندر دوم ، امپراطور ر      ، پادشاه آلمان  ويلهلم اول ؛  ، پادشاه اتريش  فرانسوا ژوزف 

و الواح ديگـري   ،   ساي عالم   لوك ، خطاب به همه سلاطين و رؤ       المنيز سورةُ رهبر كاتوليكهاي جهان و   ،  نهم  

ه آنان به امر الهي، و خاتمه عظمت ، برتوجرسال ، و در آن الواح مهيمن و پرنيز به ساير علماي ديني، نازل و ا
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ت را دچار سختي و مـشقّت و         بي ثمري كه قرنهاست بشري     بي سياسي و يا مذه    هاي و نزاع   ها دادن به جنگ  

، تأكيد فرمودند و آن را از جمله  بزرگترين و ضروري ترين اقداماتي كه بايـد در            فقر و بيچارگي نموده است    

حضرتشان در طـول دوران حيـات پـر مـشقّت خـود الـواح كثيـري در                  . اسرع وقت انجام پذيرد برشمردند      

 و كلمات مباركـه     )1(زل فرمودند كه از مهمترين آن آثار مي توان به كتاب مستطاب ايقان            ، نا موضوعات متعدد 

ه جاي گوش   ا متأسفانه ب   ام )4(.ه ديگر اشاره نمود     و بسياري از الواح مهم    )  3( و كتاب مستطاب اقدس    )2(مكنونه

سب سـنّت هميـشگي در    برح،علماي مذهبي خواهانه ، دشمنان امر و در رأس آنان  سپردن به آن نصايح خير    

 ـ  تاريخ ظهور اديان بزرگ الهي ، با تحريك مردمانِ          گفتـار و تعـاليم نجـات بخـش آن           لاع از حقيقـت    بي اطّ

حضرت بهاءاالله در بـسياري     . به شديدترين حملات بر عليه ايشان و پيروانشان ، مبادرت ورزيدند            حضرت ، 

 نسبت به پيام الهي و روي گرداني    قهري اين بي توجهي      از الواح مباركه خود، مردمان جهان را انذار و  نتيجه          

 بلايائي كه به اشكال مختلف .شمار، در آينده اي نزديك ، ذكر فرمودندظهور بلاياي بي تعاليم الهي را ،آنان از

شيوع بيماري هاي مختلف ، بحـران هـاي اقتـصادي ، جنـگ و               از جمله فساد وتباهي و انحرافات اخلاقي ،         

 نتيجـه غفلـت و    آن هـا مي تواند صورت پذيرد و همگـي  ،   ذهبي و سياسي ، در سطحي جهاني      جدال هاي م  

يو او بـه فطـرت حقيقـي خـود بـا       امـرِ عهدي است كه در اطاعـت  و نوع انسان از خداوند بزرگ     فراموشيِ

: مي فرمايندچنين ،يكي از الواح مباركه خود درحضرت بهاءاالله . بسته اند

 ثنـاي    ديگر بايد تا قابـلِ      ديگر است ، لسانِ      امروز روزِ   ،عباد   بگو اي    "

عـالم   جميـعِ .  درگاه گردد     ديگر بايد تا مقبولِ    عالم شود و عملِ   مقصود 

. ق شوند به آنچه لايق و سزاوار اسـت          يوم بودند كه شايد موفّ     اين   طالبِ

     طوبي از براي نفسي كه امورات     دنيا او را از مال ري منع ن   كنمـود    الو ....

 ـ               ، هر روز  نـاً در تزايĤَد  ارض در بلاي جديدي مشاهده مي شود و آنـاً ف

 نه ارض به سـكون فـائز         ،    رئيس تا اين يوم     سوره  نزولِ از حينِ . است  

، گاهي  ، گاهي محاربه  گاهي مجادله .  به اطمينان مزين      ، است و نه عباد   

 به يأس است چه      كه نزديك   عالم به مقامي رسيده    مرضِ. زمنه   م امراضِ

 قلـوب را     ،  نفـاق  غبارِ... ، مقبول و مشغول     ممنوع و متطبب  كه طبيب ،    
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فـي أيـامِ االلهِ    ن ما عملُـوا     رَوسوف ي . ابصار را احاطه كرده     اخذ نموده و    

 »16و15 ص-منتخباتي از آثار حضرت بهاءاالله« "...مقتدَرٍ قدَيرٍ كذَلك ينبَئِّكُ الخبَيرمُن لدَن 

)    )34��زماني كه مظهـر  يعني در [ام االله بزودي مي بينند آنچه را كه عمل نمودند در اي      ") ���6ن 56738 

". خبر مي دهد خداوند مقتدر وتوانا ، از جانب را داناي آگاه شمااينچنين. ] امر الهي ظاهر شد

:و نيز در كلمات مكنونه اينچنين مردمان را انذار مي فرمايند

) ارض بگو اي اهلِ( 

 عظيمـي از   ما را در پي است و عقـابِ       براستي بدانيد كه بلاي ناگهاني ش     

 قسم بـه    ؛حو شده  گمان مبريد كه آنچه را مرتكب شديد از نظر م           ؛ عقب

 . شما ثبت گشته اعمالِ جميعِ ،لي جمِلَدي از قَر جبجمالم كه در الواح زِ 
»63 فراز-كلمات مكنونه فارسي« 

هـور   بـه ظ در هر زمـان و عدم ايمان آنانمردم اغلب ت گمراهي  علّ ،آثار مباركه خود  بهاءاالله در حضرت  

بر عامـة    الهي و نفوذ ديني خود       ت آيا  معنيِ با تحريف از يك سو    فرموده اند كه    علماي مذهبي ذكر  ،  جديد را   

صرف و بي چون و  كلمات و آيات الهيه و اعتماد حقيقيِ از معاني ِاكثر مردمبي اطلاّعي از سوي ديگر و مردم 

فـراهم  ،  با آن طلعـات مقدسـه       مردم را    مخالفت   اسباب،  آياتو تفسير توضيح  به علماي ديني در   چراي آنها   

:يقان به اين مطلب اينچنين اشاره فرموده اند در كتاب مستطاب ا . نمودند

دانـي كـه هميـشه      عـالي و اَ    قبل شويد كه چه قدر مردم از اَ         ناظر بايامِ  "

 جميـع   در قدسيه بوده اند به قسمي كـه         هياكلِ احديه در  ظهوراتمنتظرِ

وان مترصد و منتظر بودند و دعاها و تضرعّها مـي نمودنـد كـه            اوقات و اَ  

 غيب به   رادقِت الهيه به وزيدن آيد و جمال موعود از س         شايد نسيم رحم  

 ظهور قدم گذارد و چون ابواب عنايت مفتوح مي گرديـد و غمـامِ    عرصه

 قـدرت ظـاهر مـي شـد ، جميـع             غيب از افقِ    مرتفع و شمسِ   ،مكرمت

تكذيب مي نمودند و از لقاي او كه عين لقاءاالله است احتراز مي جـستند               

 حـال   .ع كتب سماويه مذكور ومسطور اسـت        چنانچه تفصيل آن در جمي    
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 اعتراض ناس بعد از طلب وآمال ايشان چـه         ل نمائيد كه سبب   قدري تأم

تحريـر  تقرير و بيان و وزبان  هبه قسمي هم اعتراض مي نمودند ك      بود و 

 احديه  دسيه ومطالعِ قُاحدي از مظاهر  آن عاجز وقاصر است و    همه از ذكرِ  

.  وانكار واحتجاج نـاس مبـتلا گـشت        اعتراض كه به ظاهر نشد مگر آن     

 ـا كانُلّ اولٍسن رم مأتيهِ ما يبادي العلَ عةًسرَيا ح( چنانچه مي فرمايد    ه وا بِ

4و3ص-كتاب مستطاب ايقان«").ونَئُهزِستَي«

ستاده اي  برآنان نيامد مگر آن كه او را مسخرههيچ فر! دريغا بر اين بندگان ") مضمون قسمت عربي(

 )30 آيه -سوره يس( ".           نمودند 

:!Aودر <#  د;=� �( >��#;
 ، ت احدي  بحرِ  ايشان از شاطئِ   نعِم عباد و  دّ ص ودر همه اوقات سببِ   ..."

 كفايت ايشان بود وايـشان       آن مردم دركف   علماي عصر بوده اند كه زمامِ     

 نـاس را     ،  علـم ومعرفـت    بعضي از عدمِ   رياست و  هم بعضي نظر به حبِّ    

 ـ  ،  چنانچـه همـه انبيـاء      ؛منع مي نمودند   ذن واجـازه علمـاي عـصر       ه إ  ب

چـه  ؛  ت پـرواز نمودنـد       عـزّ  ه اعلي افقِ  بسلسبيل شهادت را نوشيدند و    

ظلمها كه از رؤساي عهد وعلماي عـصر بـر سـلاطين وجـود وجـواهر                

فنـي  ي لا لكام محدوده فانيه قانع شدند واز م      به اين اي  مقصود وارد شد و   

بـي نـصيب    ،   محبـوب     جمالِ ماندند چنانچه چشم را از مشاهده انوارِ      باز

ايـن  ؛  محروم سـاختند    ،   مقصود   رقاء و  نغمات نمودند وگوش را از بدايعِ    

 عـصر شـده     ذكـر احـوال علمـاي هـر       ،   كتب سماويه    است كه در جميعِ   

 ـ تـابِ الكهـلَ يـا أ   ( چنانچه مي فرمايـد    ل ـ تَ م  م نـتُ أ و االلهِيـاتĤ  بِونَرُكفُ
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لِالباط بِ قَّ الح ونَسلبِ تَ م ل تابِ الك هلَيا أ (  وهمچنين مي فرمايد     )ونَدشهتَ

كتُتَوونَمقَّ الحعلَم تَنتُأ و13و12 ص-كتاب مستطاب ايقان« ". ) ونَم«

به درستي [خدا كفر مي ورزيد با آن كه خود اي اهل كتاب ، چرا به آيات " )مضمون قسمتهاي عربي(

)70- آل عمرانسوره (گواهي مي دهيد؟]آن

يقت را كتمان مي كنيد ، با اينكه خوداميزيد و حقاي اهل كتاب ، چرا حق را به باطل در مي" 

)71- آل عمرانسوره ("                                                              .دانيد ي م

:مي فرماينددر كلمات مكنونه ايشان علماء را مخاطب ساخته و

" اي جشباني كنيد ودر باطن     لاي معروف به علم ، چرا در ظاهر دعويِ        ه 

غنامِ اَ ئبِذ    لِثَ من شده ايد م  ثل ستاره قبـل از صـبح اسـت كـه در             شما م

 ظاهر دبـاطن سـببِ   ي وروشن است ودر   ر ا    كاروانهـاي  ضـلال وهلاكـت 

 »25فراز -كلمات مباركه مكنونه« ". مدينه وديار من است 

ه عظمـت و    دوست و دشمن ب   كهيبالاخره در عكا در سن هفتاد و پنج سالگي در حال          حضرت بهاءاالله   

من گشته بودند زندگي پر رنج خود را به پايان بـرده و بـه عـالم     به ايشان مؤ و بسياريبزرگي ايشان معترف 

)5(.ديگر پرواز نمودند

   ات  ل مشقّ  درمقابل آن همه تحم   اقل چهـل سـال از عمـر مبـارك خـود را درآن              وتبعيد وزندان كه حد

لعه برخـي از    ساعتي ازوقت خود را صرف مطا      چند سته نيست كه هموطنان ايشان ، لااقل      بسربردند ، آيا شاي   

بيانات وآثار ايشان نمايند؟ 

آثار قلمي و بيانات حـضرت  همهو تعمق در  مطالعه  نياز به،ديانت بهائي براي شناخت واضح است كه 

ديانت تعاليم اجتماعيلذا در اين جزوه مختصر ، تنها .استآثار ساير طلعات مقدسه امر بهائينيز  و بهاءاالله

و در باره سـاير مواضـيع ،         ، مورد بررسي و توجه  قرار گرفته        ا و سطحي  ربسيار گذ ي  آن هم به صورت   بهائي  

 اي از بعضي از آنها اكتفـاء        فقط به ذكر نمونه    ...  اصول اعتقادات ، تعاليم اخلاقي ، احكام ، نظم اداري و           مانند

بـه   كه   نموده و موجب آن شود    ايجاد   در خوانندگان   آثار بهائي  مطالعه براي واند انگيزه اي  تكه شايد ب  گرديده

.د نواقف گردحضرت بهاءاالله مقام عظيم و رسالت الهي 
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قسمت اول

: ي در جهت حصول وحدت جهاني بهائتعاليم اجتماعيمختصري راجع به 

 است  بدين معني كه تمام خطـوط وديوارهـاي   وحدت عالم انـساني    محور واساس تعاليم اجتماعي بهائي ،  

ع ي كه بين مردمان دنيا وجوددارد مانند اختلاف در نژاد ، ملّيت ، مذهب ، جنسيت ، رنگ وغيره نبايد مان              وهم

  بـين مردمـان     گردد واختلافاتي كه به واسطه اين تفاوتهاي ظاهري          ت آميز بين انسان ها    دوستي وارتباط محب

داخته ، بايد به تدابير صحيح ودر ظلّ  را بر بستربيماري جنگ وجدال واختلاف وكينه انايجادشده وهيكل عالم

، درايـن راسـتا ، از آن جهـت مهـم           ديـن   اعتقاد قلبي به يـك      .  درمان گردد    اعتقاد قلبي به يك دين جهاني     

قادرنخواهـد بـود     بـه تنهـائي      ،چگونگي حلّ آن ها     واز مشكلات عقلاني  آگاهي   اطلاّع و  وضروري است كه  

قوانين نيز به قوه اجبار، باز نخواهند توانست درمان قطعـي را بطـور               و د  م به عمل واقدام نماي    لزَرا م انسان ها 

ت شخص را به زيراتجربه نشان داده است كه هرجا كه اجراي قانون ، نفع آني وكوتاه مد             .  كامل فراهم آورند    

 ـ. خطر انداخته ، موجب گريز فرد از اجراي آن شده است            ه اديـان  ليكن بالعكس تجربه اعتقاد واقعي وقلبي ب

ت الهـي   وبه واسطه خشيالهي ، نشان داده است كه مؤمنين به خاطر آن كه قوانين دين را به خاطر رضاي حقّ      

ي اعتقاد عقلاني به    حتّ. نموده اند   را نيز درراه اجراي آن تعاليم فدا      مال خود  جان و  انجام مي دهند ، چه بسا     

 دستورات   مطمئن ترين طريق در اجراي      لذا  گردد و   آن موجب عمل به دستورات   تنهائي  دين نيز نمي تواند به      

ه اگـراين   است كه البتقلبي نسبت به تعاليم يك دين ، فهم ودرك عميق دروني و ايمان       در راه تحققّ آرمان ها    

لي نـور شـود وتـأثيرات آن در اجـراي دسـتورات الهـي ،         درك عقلاني نيز منضم گردد نور ع      اعتقاد قلبي با    

 و اهميت توجـه بـه آن در جوامـع انـساني تأكيـد               ضرورت دين جضرت بهاءاالله به    . گرديد  دوچندان خواهد   

. در معرض خطر هرج و مـرج ذكـر فرمـوده انـد              ،  دين را   اعتقاد و تمسك حقيقي به      فرموده و جامعه بدون     

:ايشان در يكي از الواح مباركه خود بدين مطلب اشاره نموده ، مي فرمايند 

است متين از براي حفظ وآسـايش        نوري است مبين وحصني      دين"

اهل عالم   چه كه خشيه االله ناس را به معروف، امر واز منكـر، نهـي                  

نيـر عـدل   .  اگرسراج دين مستور ماندَ، هرج ومرج راه يابـد  . نمايد  

"وانصاف وآفتاب أمن واطمينان از نور باز مانند 
 )٢٣ ص - ,�Jة �E�0#FG H 4"#ءاC-ا.�ا8#ت(  
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مـسلمّاً اگـر   اصول آن است كه مطابق فطرت پاك انساني است و        البتهّ مقصود از دين ، بخشي از تعاليم و          

سيدن به صلح و آشتي و محبت بين تمام مردمان جهان از هر رنگ و نـژاد و ملّـت و قـوم                       مقصد انسان ها ر   

، واگر اين هدف تنها از طريق ايمان قلبي به يك دين ميتوانـد ضـمانت اجـرا و داراي پـشتوانه عملـي                        باشد  

ات و ملّيت هـا  تعاليمي فراگير و جهان شمول داشته و همه گروه ها و طبق    محكمي باشد ، مسلماً آن دين بايد        

 باشـد و تنهـا در       ن امروز نـوع بـشر     گرفته و قابل قبول براي همه مردمان و متناسب با فرهنگ وتمد           ا در بر  ر

 كه به واسطه همين عدم تناسب رفتـار          آلام و دردهاي جهان     اميدوار بود كه   چنين صورتي است كه  مي توان      

 ـ ل گرديده است ،     ناشي از اعتقادات مردم با نياز و ضرورت جهان امروز حاص           لهـذا حـضرت    . ود  درمان ش

ومحبت بين مردمان جهان حاد ووحدت جهاني وصلح بهاءاالله در آثار خويش بدين نكته اشاره فرموده اند كه اتّ

درلوح خطاب به ملكه ويكتوريا ، ايشان بدين        .  واعتقاد بدان حاصل خواهد شد          جهاني آئين يك   درظلّتنها  

:موده اندمطلب اين چنين اشاره فر

"وه هتحصل ّرياقَ الأعظَمااللهُ الد َلهعالّذي جلي وليَ الأرَضِ عن عم حّادات

أبداً إلّا بِطَبيبٍ حاذقٍ كاملٍ  هذا لايمكنُأمرٍ واحد وشرَيعةٍ واحدةٍ

دَؤيكه خداوند را وآنچه ") قسمت عربيمضمون( »135 ص -الواح نازله خطاب بملوك و روساي ارض« ."...م

حاد همةهمانا اتّ،  قرارداده ]هيكل بيمار جهان[ت آن بزرگترين داروي علاج كننده براي صح

ه امكان پذير نيست مگر بابداً ] امر[اين . عتي واحد شريديني واحد وبرمردمان روي زمين است 

بتأئيدات الهي [ د واسطه طبيبي ماهر  ، كامل و مؤي ["

 اجراي تعاليم الهيه اي مي دانند كه از طـرف           ق وصول به وحدت عالم انساني را ،         تنها طري ايشان  

. نازل شده است دراين عصر و زمان خداوند عليم وآگاه و واقف بر امراض هيكل عالم و مطّلع بر درمان آن ، 

بـه   آن را تا زماني كه بـشريت  نها ز ضرورت آن نمي كاهد بلكه ت      عدم اعتقاد به اين تعاليم ، هرگز سر موئي ا         

 ـ              .ردد ، بـه تـأخير خواهـد انـداخت           واسطه گرفتار شدن به مشكلات عظيمه ، ناچار از تسليم در برابر آن گ

           ن بهائي است در آثار مختلفـه      ه آئي دستورات ونصايحي كه در جهت رسيدن به وحدت عالم انساني مورد توج

. الله توضيح وتشريح شده اسـت       ضرت عبدالبهاء وحضرت ولي امرا     ونيز بيانات وتوضيحات ح    حضرت بهاءاالله 

:                                                خلاصه اين دستورات وتعاليم ذيلاً ذكر  مي گرددبطور

  ،  بدين معني كه بايد تمام سلاطين ورؤساي دول با             حادعموميضرورت تمسك به صلح واتّ    

جمعي عمومي ، ضمن عقد يك پيمان محكم ومتين ، به صلح وتأمين آسايش وعدالت               تي خير خواهانه در م    ني

د وپايبند گشته ودر اين ميثاق جهاني تمامي حقوق وقوانين وضع شده در جهت رفاه اجتماع جهاني متعهدركلّ
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ر گرفته ، حـدود   قانوني قرا ديه نمايندگان ملل ، مورد احترام قلبي والزام وتعه         ، از سوي كلّ    همه مردمان جهان  

تهـا  يه كشورها مشخصّ وروش ورفتار همگي در چهارچوب قوانين بين المللي معين وحقوق همـه ملّ             كلّوثغور

 مـساوي در نظرگرفتـه شـده       ،   يك كشور نسبت به كشورهاي ديگـر       ي براي بدون ادني امتياز  ،  در اين ميثاق    

      محكم بـين ا لمللـي را داشـت ،          از قوانين   ي  ت ساير كشورها  وتخطّ    وازآن پس هردولتي قصد برهم زدن امني

يه دولتها خواسته اند    حضرت بهاء االله از كلّ    ه جهت حفظ اين ميثاق بين المللي ،         ب. جملگي برمنع ا و قيام كنند       

 ممكن وفقط در حد ضروري بـه جهـت حفـظ          اقلّخود را به حد   نظامي  كه آلات وادوات جنگي وتسليحات      

مانند سلاحهاي مورد لزوم در كلانتري هاي امروز كه به جهت امنيت مـردم از             ( ت داخلي شهرها برسانند     امني

در يكي از الواح خود بـدين  مطلـب  چنـين اشـاره               آنحضرت  ) . گاهداري مي شود  سارقين ومخلّين امنيت ن   

:فرموده اند 

"وسـلاطين  ،   مجمع بزرگي در ارض برپا شود وملـوك  براين است   لابد 

ت كـه دول عظيمـه      صلح اكبر نمايند وآن اين اس     رددر آن مجمع مفاوضه     

كي لكي بر م  لث شوند واگر م   ، به صلح محكم  ، متشب      براي آسايش عالم    

 عـالم ، محتـاجِ     ،در ايـن صـورت    . قيام نمايند   ،  برخيزد ، جميع بر منع      

مهمات ه وصفوف عسكريه نبوده ونيست الّ      حربي درٍلي قَ ا ع ـحفَ ي   ـ ونَظُ ه  بِ

ــم ــدانَب ومهكَلام ــت .م هل ــن اس ــت   اي ــت ورعي ــايش دول ــبب آس  س

الهي انـد بـه ايـن     انشاءاالله ملوك وسلاطين كه مراياي اسم عزيزِ      .ومملكت

 »17و16 ص -درياي دانش« "ظلم محفوظ دارندمقام فائز شوند وعالم را از سطوت 

" شهرهايشان را به آن حفظ كنند كشورها و مگر به اندازه اي كه ") مضمون قسمت عربي(

هيچيـك از  كه متعلّـق وتحـت فرمـان    تشكيل يك ارتش  مستقل جهانيدرراستاي حفظ اين نظم ،  

ه   دولتها نبوده وتنها در جهت اجراي قوانين بين المللي انجام وظيفه نموده وتحت فرمان يك                 بـين قـوه مجريـ

محكمـه كبـراي   مايند ، دريـك  تخطيّ نكشورهائي كه از قوانين بين المللي .  است ، ضروري مي باشد      المللي

طلعـات ازيكيربانيشوقيحضرترابطهايندر.  محاكمه وبه احكام صادره تن در خواهند داد          بين المللي 

بـديع نظـم هـدف "عنـوان تحـت 1931نـوامبر 28تاريخبهخودنوشتجاتازيكيدربهائيآئينسهمقد

كـه الـواحي درآنعمليراهكارهايتوضيحوبارهايندراللهبهاءاحضرتپيشنهادبهاشارهازپس"جهاني

هائيايدهعنوانبهنهكهراپيشنهاداتآنفرمودندارسالزمانآنامپراطوريهايودولقدرتمندسرانبراي
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اينچنـين دادندقرارتأكيدموردجهانكلّبرايحياتيضرورتيكعنوانبهبلكهروشنفكرانهوپسندمردم

:اندفرمودهتشريحوتوضيح

حكومتكهدارداينبردلالتمتينومهيمنبياناتاينكهنيستشكي"

وحـدود بايـد ميداننـد رواخـود برراعملآزادينوعهركهيملّهاي

تشكيلبرايرالازمقدمليناوبتوانندتابنهندخويشحاكميتبرقيودي

زمـان مقتـضاي زيـرا ندبردارياماآيندهدرعالممللجميعازاياتّحاديه

تمـام آنظلّدركهشودايجادجهانياعلايحكومتيككهاستچنين

اعـلان حقّقبيلازاختياراتيوحقوقداشتنازخاطرطيببهعالمملل

تـسليحات بـه مربـوط حقوقيهكلّوهامالياتبعضيوضعحقّوجنگ

الملليبينهمجريهقوكيدارايجهانيحكومتيچنين. نمايندنظرصرف

ومتمـرّد عـضو هـر برراخويشبلامنازعونهائيقدرتكهبودخواهد

پارلمـان يـك همچنـين  . بـست خواهـد كاربهجهانيحاديهاتّآنطاغيِ

هرتأييدباوكشورهرمردمبااعضايشانتخابكهداشتخواهدجهاني

آمدخواهدبوجودملليالبينكبرايمحكمهيكنيزو . بودخواهددولت

 ـبودخواهدرواممالكهمهبروقاطعحكمشكه كـه كـشورهائي يحتّ

بـر مجبـور بـاز گـردد ارجـاع محكمهآنبهقضايايشانكهنباشندمايل

جميـع جهـاني جامعهچنيندر . بودخواهنداشصادرهحكمازاطاعت

ولازمعوامليكاروسرمايه،رفتخواهدميانازكلّيبهاقتصاديموانع

 ـمـذهبي منازعـات وتعـصبات ،آمدخواهدبشماريكديگرملزوم يبكلّ

يـك  . شـد خواهـد خـاموش ابدتانژاديهايعداوتآتشوفراموش

بينپارلماننمايندگانمشاوراتمحصولكهالملليبينقوانيناز  مجموعه
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نيـروي هـاي واحد،اجرايشضامنكهگشتخواهدتدويناستالمللي

جنگـاور وكاذبپرستيوطنيكبالاخرهو . بودخواهدجهانيحاديهاتّ

رئـوس اينهاسـت  . شـد خواهدتبديلپرستينوعودوستيجهانيكبه

اعليوفرمودهتدبيروبينيپيشبهاءااللهحضرتكهنظميهبرجستوكلّي

"استنهادهبلوغبهروتدريجبهكهاستعصريثمره
 » ������� �	����
٥٦و٥٥  ص -	���� 

«

 براي حفظ نظم جهاني لازم است كه قوه نظامي هريك از كشورها به تنهائي پائين تر از نيروي ارتـش                    

 ـ    نگي يك دولت  زدياد آلات وادوات ج   جهاني باشد تا ا    . م وامنيـت جهـاني نگـردد      ، موجب برهم خوردن نظ

قدام به اين   مي فرمايند كه ا   قدام ديگر ضروري شمرده و    ين امري را بيش از هر ا        حضرت بهاءاالله اقدام به چن    

 وفقير  متوسطت قشرعالم را از هزينه هاي كمرشكن وسنگين تسليحات نظامي كه بيشترين فشاررا براكثري     امر

جامعه وارد مي نمايد فارغ نموده ودولتها را قادر خواهد نمود تا اين مبالغ وهزينه هـاي عظـيم را در تعلـيم                       

 مـي تـوان تـصور    . صرف نمايند   جهان  ايش وسرور مردمان    آسرفاه و وتربيت  ، آباداني ، ازاله فقر وفساد  و         

ه ملـل و دول و تعهـد همگـي در اجـراي فـرامين آن           نمود كه چنين قدرت حاكمه جهاني كه به پشتيباني هم         

 ـ                   ود جلـوگيري   تشكيل مي گردد تا چه حد ميتواند از استبداد دولت ها و تعدي آن ها به حقوق شهروندان خ

مـورد  ،  چنانچه تظلّم و دادخواهي مردم نـسبت بـه حقـوق تـضييع شـده خـود                  آن صورت   نمايد چرا كه در   

حاكمه كشور قرار گيرد ، مرجع و ملجأ قدرتمندي براي رسيدگي وجود خواهـد              بي توجهي از سوي دستگاه      

عدم . ملزم و وادار به اجراي قوانين و مقررّات بين المللي نمايد ،  را  اشت كه دولت هاي مستبد و غير متعهد       د

ـ            توج  ـ  ه به اين نصايح در آن زمان كه به درستي ، ضرورت وفوري  بـه  ط حـضرت بهـاءاالله خطـاب       ت آن توس

ل سوز يعني جنگ جهـاني او     سلاطين ورؤساي ملل ابلاغ گرديد ، موجب بروز دوجنگ پي در پي وخانمان            

م گرديد   ودو .    جامعه ملل متفّـق و    تشكيل  ،  ل  پس از جنگ جهاني او     تأسـيس  ، م بعـد از جنـگ جهـاني دو

ي بود كه حضرت بهـاءاالله      كه شبيه سازمان   و توافق دول به تشكيل چنين سازماني جهاني ،         سازمان ملل متّحد  

                      تشكيل آن را از قبل ضروري دانسته بودند اين مطلب را اثبات نمود كه نصايح حضرت بهاءاالله تـا چـه حـد

ا اين سازمان نيز تاكنون نتوانسته اسـت تمـام آن           ام.وده است   مورد نياز وتعليمي مطابق با ضرورت جهاني ب       

 رأي ، مستقل تساوي همه ملل در عضويت وحقّ گردد  مانند شرايطي را كه موردنظر ديانت بهائي است حائز

بودن سازمان از نفوذ دول قدرتمند ، دارا بودن نيروي مستقل وبرتر جهاني ازحيث قدرت نظامي نسبت بـه                   
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 ـ               ط دولتهـا وغيـره ودر      هر يك از دولتها وقدرت اجرائي ونافذ بودن احكام دادگاه جهاني واجـراي آن توس

ه به منافع ملـي در      ه آنها به مصالح جهاني به جاي توج       نيت خير نمايندگان ملل وتوج    رأس همه اين شرايط     

 تعصبات و تـلاش      متّحد جهاني و فارغ از همه       اعتقاد به واحد بودن نوع انسان و لزوم ايجاد يك جامعه           پيِ

   پس    . انسانها   براي بوجود آوردن جهاني مملو از عشق و محبت بين ساكنين آن و رفاه و سرور نسبي كلّ                 

از صعود حضرت بهاءاالله دادگاههائي جهاني ونيروي ارتشي فرا مليّ نيز به وجود آمد ولي بـه دليـل نداشـتن                  

شرايطي كه مورد لزوم چنين نهادهاي جهاني است تاكنون قادر به ايفاي وظايف خود و بر عهده گرفتن نقشي                   

. ، نشده است جهاني در سطحي كه مورد پيشنهاد حضرت بهاءاالله بوده 

 است ،  ضروريتعليم ديگر بهائي كه درجهت صلح واتحاد عمومي ووصول به وحدت عالم انساني

 از همه مردمان جهان در الواح متعدد خواستند كه دست  حضرت بهاءاالله.ازهر قسم استتعصباتتركلزوم 

بندگان يك  كه همگي ، ه نمايند جي ، نژادي ، جنسي وغيره بردارند وبدين امر تواز تعصبات مذهبي ، ملّ

اين تمايزات واختلافات ، ظاهري وصوري بوده ونبايد موجب جنگ وجدال وتفرقه بين انسانها وخداوندند 

آن، موجب زيبائي زله باغي كه گلهاي متنوع ومتفاوت گردد بلكه بالعكس ، اين اختلافات ظاهري به من

ديانت بهائي وحدت در .    انساني گردد نه ضعف وتفرقه آن ، بايد موجب كمال وقوت عالمورونق آن است

كثرت را ا مري ممكن الحصول دانسته آن را نشانه بلوغ عقلاني عالم انساني مي داند بدين معني كه انسانها 

 رنگ پوست  ، زبان وساير اختلافات ث نژاد ، ملّيت ،بايد بياموزند كه در عين متفاوت بودن با ديگران از حي

توانند با آنها ارتباطي صميمانه ومبتني بر احترام ونوع  و حتيّ نوع اعتقادات فكري و مذهبي ،  مي يظاهر

ه اين حقيقت باشند كه همگي از يك نوعند وآن نوع انسان است و كلّ، مخلوق دوستي داشته وهمواره متوج

اين .   آنها را تغيير نمي دهد يك خداوندند و اين تمايزات واختلافات ، عارض بر آنها گشته و اصل وماهيت

كه فردي در يك كشور به دنيا بيايد وفرد ديگري در كشور ديگر، نبايد موجب آن گردد كه دشمني وكينه 

حضرت بهاءاالله در بياني معروف ،  همه انسانها را به ميوه هاي يك . واختلاف را بين آن دو ، ايجاد نمايد 

د كه اگرچه ممكن است داراي اختلافات ظاهري از قبيل شكل درخت وبرگهاي يك شاخه تشبيه نموده ان

ظاهر ، رنگ ، مكان قرارگرفتن در شاخه وغيره باشند اما همگي منزلگاهشان يك درخت ومنبع تغذيه ونور 

هدف در زندگي هستند  ولذا چنانچه شرايطي يك داراي يك منشأ وست و بطور كليّ همه وحرارتشان يكي ا

 را در معرض حروميت يك عضو از نعمت حيات گردد مسلماً همان شرايط، زندگي كلّبوجود آيد كه موجب م

 :مي فرمايندچنين خطاب به اهل عالمايشان . خطر و نابودي  قرارخواهد داد 
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شم بيگانگان يكـديگر    به چ . ن ، سراپرده يگانگي بلند شد        اي دوستا  "

". يك شاخسار  داريد و برگيكبارِ همه.را مبينيد 
 »K,٨و٧ ص -در;#  دا« 

:  ونيز در كلمات مكنونه مي فرمايند 

 ـئَ  ل  د واح رابٍن تُ م م قناكُلَ خَ مم ل فتُرَل ع  ، ه  نسانِ يا ابَناء الإ   "  ـفتَا ي لّ رَخ

 ـ اَ لـقِ  في خَ   حينٍ لِّوا في كُ  رُكَّفَتَ و دحلي اَ  ع دحاَ مـا  غـي كَ  نب ي ذاًم ا كُسنفُ

لـي  عونَمـشُ تَيـثُ ح بِ ةٍد واح فسٍنَوا كَ ونُكُن تَ  اَ د واح يئيٍن شَ م م قناكُلَخَ

 ـ ودواحم ٍن فَ م ونَلُأكُتَوة ٍ د واح جلٍرِ  ـرضٍ فـي اَ ونَنُسكُتَ واح ةٍدتـي   ح

جريـد التَّرُواهج و وحيـد  التَّ م آيات كُفعالاَم و كُعمالاَم و كُوناتينُن كَ  م رَظهتَ

 ـ دسِ القُ راتموا ثَ دجِتَ ل نهمواحصانتَ فَ نوارِالاَألَم يا م  يكُلَصحي ع هذا نُ  ن  م

��4( « "                                         عني مزٍّ عرِجشَ �,�AL� 6#تM%– 1٨ >�از  « 

را از خـاك واحـد خلـق    اي پسران انسان  آيا مي دانيد براي چـه شـما  ")مضمون قسمت عربي(

. ر كنيـد درهمـه وقـت در خلـق خودتـان             وتفكّ.  تا اين كه كسي بر كسي افتخار نكند          كرديم ؟ 

م شما نيز مانند نفس واحد باشيد       از شيئ واحد خلق كردي    رازيرا شايسته است همانگونه كه شما     

[ به گونه اي كه بر پاي واحد مشي كنيد وبا دهان واحـد بخوريـد ودر ارض واحـد سـاكن شـويد                        

 توحيـد و گوهرهـاي   آيـات تا اينكه از باطن شما واعمـال شـما  ] يعني در همه شئون متّحد باشيد     

 ـ     .  ظاهر شود  يگانگي صيحت را از او بپذيريـد  اين است نصيحت من بر شما اي گروه انـوار پـس ن

1(". منيع بيابيدس را از درخت عزّتا ميوه هاي پاك ومقد(

ه به منـشاء  توج، قرارگيرد بايد مورد نظر، لذا مهمترين موضوعي كه در اصل وحدت عالم انساني

زيـرا ديانـت جهـاني در       واحد همه انسانهاست كه تنها در پرتو يك ديانت جهاني مي توانـد حاصـل شـود                  

واساسي است بردارنده ومستلزم دو مفهوم مهم         .

ت اوست : ل اوخداي واحد ومنشاء خلقت واحد كه دين نماينده اراده ومشي.

را در ظـلّ    و فرهنـگ   يت وجنس ومـذهب   جهاني بودن آن دين كه همه انسانها از هر نژاد و ملّ           : م  دو 

 خواهد گردانيد كه    آرمان ها و مقاصد و اهداف مشتركي      ه و داراي    آوردد در ه وتحت فرمان خداوند واح    اراد

د                ـ   .  خواهـد نمـود    همگي قلباً بدان معتقد ودر جهت وصول به آن اهـداف ،  متعهـ ه بـه ايـن مطلـب ،           توج

زيرا تمام موضوعاتي كه موجب اختلاف بين بشر شده اند مي تواند در پرتو اعتقاد     . بسيارمهم وضروري است    
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دهـد ،  به يك ديانت جهاني فراموش شده وبر نقاط مشترك وآنچه كه قلوب آنها را بـه يكـديگر پيونـد مـي          

 نوع بشر ومطابق با سـليقه        است وتعاليم آن مورد پذيرش همه      نيديانتي كه داراي فرهنگي جها     . تمركز شود م

لـوب  ت كـه صـلح ومحبـت در ق   نين آئيني اس  چايجاد اعتقاد قلبي واحد به      هر ملّيت وفرهنگي است وتنها با       

جلوه بيرونـيِ  ، و محبت وصميميت پايدار بين انسان ها صلح جهاني انسانهاي كره زمين بوجود خواهد آمد و 

بات مـذهبي كـه     در اين ميان تعـص    .  فهم ودرك مشترك انسانها در ظلّ اعتقاد به يك آئين واحد خواهد بود              

بات ، درعالم انساني را بيش از ساير تعصوحدت اساس ه به  معرض اختلاف وتفرقه قرارداده است بايد با توج

ي كنار گذاشـته شـده وفرامـوش        كلّه   ، ب  سه الهي مظاهر مقد اديان ويگانگي هدف و مقصود از ظهور انبياء و        

ر شده اند كه اديان الهـي درحقيقـت بـراي ايجـاد            راً در آثار خود عالميان را متذكّ      حضرت بهاءاالله مكرّ  .  گردد

ديدگاه بهـائي   ت وسبب اختلاف نمود ولذا    ت ونوع دوستي ظاهر شده اند ونبايد آنها را علّ         فاق ومحب واتّحادتّا

اغلـب پيـروان مـذاهب      . ه اسـت     وجالب توج   در  اين راستا بسيار  مهم       وحدت اساس اديان  اصلدر باره   

 وهـدف ديـن بـه منازعـه         عيـت ارند وبه جهت عدم درك صحيح از واق       سالهاست كه يكديگر را باطل مي شم      

 كه بواسطه تعصبات مذهبي در طول تاريخ ريخته شده وچه            ئي خونهابسيارچه  . ومجادله با يكديگر مشغولند     

حـاد  ت ها واقوام مختلف وارد گشته است  وحال آن كه همه اين اديان به جهت اتّ                ظلم ها كه به نام دين بر ملّ       

نگاه بهائي به اديان مختلف در پرتو آثار بهائي اين اسـت كـه              .  ظاهر شده اند    ،  ت بين مردمان    فاق ومحب واتّ

  ر زمانها ومكانهاي مختلفي ظاهر ومتناسـب       كه د   حقيقت واحده اي هستند     ،   سه وانبياي الهي  همه مظاهر مقد

باوضعيت بشر وميزان بلوغ او ، تعاليم ودستوراتي را در جهت بهبود اوضاع اجتماعي ، وضع كـرده انـد تـا                      

 مثالي دراين باره مي تواند بهتر ديدگاه بهائي .ايش بشر وقرارگرفتن انسانها در مسير تكامل گـردد  موجب آس 

.  را نسبت به حقيقت اديان وتغييرشكل وسير تكاملي آنها بر اساس بلوغ فكري مردمان ، نشان دهد

مـدير ايـن    . رند  مي توان كارخانه بزرگي را تصور نمود كه درآن كارگران وپرسنل متعددي در حال كا              

 تخـصص  كم بـرآن  وبـسياري عوامـل ديگـر،  بـا           امروز بنا به شرايط بازار ووضعيت اقتصادي حا       ،  كارخانه  

ومديريت بي نظيري كه دارد، دستورالعمل هائي را درجهت مصلحت كارخانه وبهبود وضعيت حاكم برآن صادر 

مي توانـد اهـداف صـاحب       ،   سوي پرسنل او     رعايت اين دستورالعمل ها از    . وبه پرسنل خود ابلاغ مي نمايد       

وظايف خود به خوبي عمل ننمايند عملكـرد كارخانـه دچـار            به  ومدير كارخانه را تأمين نمايد واگر كارگران        

برخي مواقع مدير كارخانه تشخيص مي دهد كـه بـه خـاطر حفـظ كـارگران                 . مشكل وناهماهنگي مي گردد     

 ـ    منضبط ،  برخي از كارگران را كه كارشكني           تي وضـعيت پـس از مـد  . ي اخـراج كنـد     مي كنند تنبيه ويا حتّ

 كه همان مدير تشخيص مي دهد دستورالعملي جديـد          اوضاع  به گونه اي تغيير مي كند        ساير اقتصادي بازار و  

دردستورالعمل جديد مسلماً برخي دستورات قبل تغيير يافته  ،  برخي . و به پرسنل خود ابلاغ كند    ه  ده نمو تهي
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ده ،  برخي حذف گرديده وبرخي بندها هم جديداً اضافه مي شود كه در دستورالعمل  قبلـي وجـود                     تعديل ش 

 شك ندارند به    ،ص وبي نظير بودن مهارت وتجربه وكارداني مدير        كه در تخص   يكارگران وپرسنل . نداشته است 

ن وچرا دستورات    بدون چو   ، محض آن كه دستورالعمل جديد صادر شد ، همان را ملاك عمل خود قرار داده              

 زيرا مي دانند كه همان مدير كه دستورات قبل را صادر كرده بود امروز نيـز همـان                    ؛ جديد را اجرا مي نمايند    

به همان لذا . دستورات جديد را متناسب با مصالح امروز ومنفعت كارخانه وكارگران ،  صادركرده است          ،مدير

اين .   به همان دليل نيز بايدازدستورات جديد متابعت نمايندنددر قبل اطاعت نموده بوددليل كه از دستورات او

با يكديگر درگير وبر اساس دستورالعمل قبلي و عده اي بر اساس دستورالعمل جديد رفتار نمايند كه عده اي 

در برابر علم وتجربـه مـدير ابـداً بـه           را كارگراني كه علم آنها     طنزي مضحك است زي     ،   جنگ وجدال گردند  

برنامه هاي مختلف اونظر بدهند وثانياً فراموش كرده اند كه لاً در مقام وشأني نيستند كه برنمي آيد  اوحساب 

،منفعت و سعادت كلّ آن ها در اطاعت از دستورات مدير است كه با علـم و آگـاهي و احاطـه اي كـه دارد                          

ت و مسلمّاً عدم هماهنگي كارگران در    بهترين برنامه را در جهت منفعت كارخانه و بقاي او به اجرا گذاشته اس             

موجب هرج و مرج و بي نظمي در امور و نهايتاً موجـب خـسران و زيـان همگـي            ،  اجراي يك برنامه واحد     

،ا در وضعيت ديگر درچنين وضعيتي  ، درك اين حقيقت كه مذكور شد شايد بسيارساده باشد امالبتهّ. آنهاست 

   در پشت پرده وغايب از انظار كارگران باشد ودستورات خود را هـر             رآن  ر كنيد كه مدي   همان كارخانه را تصو

در اينجـا وضـعيت     . چند ماه يكبار به يكي از مديران زيردست خود داده تا آنها را به پرسـنل ابـلاغ نمايـد                     

رچند وقـت يكبـار صـادر وتوسـط شخـصي           دستورالعمل جديد را كه ه    چون هر كارگران  . متفاوت مي شود    

مي بينند ، لذا يكي برعكس يكديگرعلي ا لظّاهر،  ي وگاه حتّمختلف ابلاغ مي شود ، ل به آنها متفاوت از قب

!!. خير ، برنامه هاي اين مدير جديد بهتر است          : ديگري  مي گويد     !!. برنامه مدير قبلي بهتر بود      :   مي گويد   

هريـك از  . سال پيش از همه بهتر بـود  هردوي اينها فاقد كارآئي ومهارتند  ، مدير دو :  گويدوآن ديگري مي  

مديراصلي بوده و  ازجانب   د، غافل از اين كه همه اين فرامين ،          آنها نيز ادلهّ اي در اثبات مطلب خود مي آورن         

 واحـد   ، از به تفاوت اشـخاص نمـوده انـد    ابلاغ كرده اند وچون كارگران نظر آنها را، اشخاصي متفاوت فقط

اگر .  ، غافل مي گردند در يك راستا ويك هدف كليها و قرار داشتن همگي آنها     بودن مصدر همه اين برنامه      

به كارگران ابلاغ مي نمود آنها ديگر به تفاوتهاي ظاهري مـديران            همان مدير واحد هردفعه دستورات را خود      

همان مدير كه مي دانستند واگر وتفاوت برنامه هايشان به چشم اختلاف در كارداني و مهارت نظر نمي نمودند 

 را درراستاي تكميـل دسـتورات قبـل واقتـضاي زمـان مـشاهده              ، تغييرات ا آورده   ستورات جديد ر   د قبلي ، 

. ساده وراحت بود ، بسياربراي آنها، ند ودرك اين مطلب وپذيرش آنمي كرد
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به منزله همـان  خداوند .  حال با اين مثال ساده ، نگاه بهائي به حقيقت اديان بسيار قابل فهم مي گردد        

سه وانبياي ص وبدون رقيب است كه در علم ودانائي او شك وشبهه اي نيست ومظاهر مقد متخص واحد ومدير

الهي نيز، مانند مديران مختلفي  كه دستورالعمل ها ي خداي يگانه را درزمانها ومكانهاي مختلف به مردم ابلاغ 

ودانش آنها نسبت به مـدير كارخانـه ،         ند كه درك    تراني هس منزله همان كارگ  ه   ب مردمان زمين ،  ومي نمايند ،  

اجتماع وكره زمين نيز همان كارخانه است وعهد وميثاق خداونـد بـا             . ابداً قابل قياس به معناي واقعي نيست        

را در امتـداد     اديـان   مـردم ،    حـال اگر  .  ليه آنهـا    ، به منزله شرط استخدام او     انسانها در بندگي واطاعت از او     

 ـ    خداونـد واحـد   وتعاليم آنها را به منزله دستورالعمل هائي كـه       گر  يكدي ضاء در زمانهـاي مختلـف بنـا بـه اقت

بـه اسـاس و     هر دين جديدي كه ظاهر مـي شـد ،         ملاحظه مي نمودند ،     ،صادر مي نمايد  ومصلحت جامعه ،    

،  مقتـضيات زمـان   آن با فطرت پاك انساني و ضرورت و تطابق تعاليم آن باحقيقت آن و موافقت وهماهنگي  

 .  مي نمودند  و بدون چون و چرا تعا ليم آن را اطاعت فوراًتوجه مي نمودند و چون آن را مطابق مي يافتند ،      

را آورده ورات جديـد  قبلي است كه دسـت همان پيامبردر واقع ، كه و مي فهميدند   مي دانستند   بدان سبب   زيرا  

سعادت خود و جهانيـان را بـه تـأخير         وله ومنازعه نمي نمودند     مجاد،  بدتري  بهتري و و بنابراين برسر  است  

در اينجا زيارت برخي از بيانـات       . و موجب هرج و مرج و خسران خود و ديگران نمي گشتند           نمي انداختند   

حضرت بهاءاالله نشان دهنده اين حقيقت است كه مطالب فوق بيان ساده اي از ديدگاه بهائي نسبت به وحـدت                    

.وحدت مظاهر مقدسه است اساس اديان و

. احزاب به افق اعلي متوجه اند وبه امر حـق عامـل              شكي نيست جميع   "

  االله           نظر به مقتضيندن عات عصر ، اوامر واحكام، مختلف شده ولكن كلّ م

 ، اصنام اوهام واختلاف را       ايقان باري به عضدُ  . بوده واز نزد اونازل شده      

 »1٣ ص -در;#  دا,K« "           ...ك نمائيد حاد واتّفاق تمسبشكنيد وبه اتّ

 واحـد ظـاهر واز      اين اصول وقوانين وراههاي محكم متين از مطلـعِ        "...

 وقت وزمان وقـرون     ، نظر به مصالحِ   واين اختلافات . ق واحد مشرِ  مشرقِ

 »٣٣١ ص -R ج -ا�� و OMP« "   ...واعصار بوده 

االله در برخي از آثار خود به اين نكته اشاره مي فرمايند كه اگـر مردمـان در مـورد علـل              ءحضرت بها 

لـي را كـه    هـر دلي  ر مي نمودند، ملاحظه مي نمودند كـه           درستي تفكّ ه  ايمانشان به ديني كه پيرو آن هستند، ب       
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 ابتداي ظهـور ديـن   ي كه درط مردمان به دين جديد توس ايمان و گرايش  و ترك دين قبليضرورتبراي  

 ظهور جديد در    از  ملزم به اطاعت و پيروي      و با همان انگيزه ،     به همان دليل  ،  آنها بوده اند  بتوان ذكر نمود      

 و به هر دليلي اين ظهور را انكار كنند به همان دليل گويا كه دين خود را نيز انكـار نمـوده و          اين دور هستند  

ت اديان و علل  مبتني بر عدم درك واقعي از حقيق مجازي وه دين خودشان نيزت مي نمايند كه ايمانشان  بابث

:            ظهور و لزوم آنها مي باشد 

 هاتوُا بِهـا يـا ملَـأ        اللهِ من قبَلُ  إِن تَكفُرُوا بِهذه الآيات فبَِأيِّ حجةٍآمنتمُ باِ      "

 »١٨٣ ص -�0ح ا�6! ��4(، اد��� ���ت ����ب«"الكاذبينَ

خداونـد در قبـل   ] آيات [ اگر به اين آيات كفرمي ورزيد  ، پس به كدام دليل ، به     ") مضمون قسمت عربي  (

". را بياوريد اي دروغگويان } دليل{آن . ايمان آورده ايد  

        سه الهي، حقيقت واحده اي هستند كه در هياكل         بنابراين بر اساس بيانات حضرت بهاءاالله ، مظاهر مقد

 بـه جهـت تجديـد        ، موش نمايد  نصايح وفرامين خداوند را فرا     ،بشرمختلف وزمانهاي متفاوت ، هرهنگام كه       

 به اراده الهـي ، ظـاهر شـده و مـي شـوند واورا بـه                   ، ق واحياي حيات معنوي او وتشريع قوانين جديد       اخلا

 انساني رهنمون مي گردند و لذا نبايد به تفـاوت ظـاهري             تكمالاباز گردانده و در جهت كسب       مسيرصحيح  

 ـمكان ظهور آنها ، بلكه به حقيقت و       زمان و ، اسم آنها و   آنها اعم از شكل ظاهر       ورآنهـا وخداونـد    شأ ظه من

 ـ     واحدي كه همه ي آنها ،        ت وشناسـائي او واجـراي اراده وفرمـان او دعـوت نمـوده و              مردمـان را بـه محب

واحد آنها در تربيت نوع انسان و ياد آوري او نسبت به هدف و وظيفه اش در مي نمايند ، و نيز جهت وهدف 

    ا بايد به منزله دين واحد خداوند در همه زمانها ومكانها دانـست  اديان الهي ر . ه نمود   اين عالم خاكي ، توج

در آن ايجاد مي شود ولذا بنا به ضرورت و نياز مردمان جهان ،       ،  كه تنها هرچند وقت يكبار برخي تغييرات      

جلوه هاي مختلفي از ارتباط منظّم خداونـد بـا       اديان،  منظر ، همه    از اين    . همگي دين واحد وحقيقت واحدند    

دگان خود و هدايت و تربيت آن ها بوده و همگي داراي يك حقيقت و يك منشأ ميباشند و بنابراين ، دين                      بن

 ، همگـي شـكلهاي مختلفـي از ديـن واحـد و هميـشگي        مسيحي و دين اسلام و ديـن بهـائي    دينيهودي و   

ها ، بـه اراده الهـي   خداوندند كه تنها در طول زمان و به اقتضاي تغيير نيازهاي مردمان و پيشرفت فكري آن               

در پرتوچنين نگاهي .  تغييراتي در برخي دستورات ، داده شده و به اسمي جديد به مردمان ، ابلاغ شده است  

قابل فهم ودرك مي باشـد  ،  اوليت وخاتميت همه اديان كه يكي از موضوعات مورد اختلاف اديان است      نيز ، 

. ن آخرندهمان دي،  ،  همان دين اول و همههمگيچرا كه 
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   تـساوي  : ط حضرت بهاءاالله پيـشنهاد گرديـد   تعليم ديگردر جهت نيل به وحدت كه در آن زمان توس

انساني با مردان مـساوي     م زنان واين كه در خلقت واز جنبه       ايشان مجدداً  مقا   .  بودحقوق زنان با مردان   

عشق و محبت و عطوفت و مدارا كه  تا ده به اين كه زمان آن فرارسيده بوبا توجهستند را يادآوري فرموده و

زنـان را در    نقـش عظـيم     است ، بر جهـان حـاكم گـردد ،           زنان  از خصايص و ويژگي هاي بارز و غالب در          

 و لذا برخـورداري آن هـا را از حقـوق اجتمـاعي       ر گرديده و بر آن تأكيد نمودند      متذكّبرقراري صلح جهاني    

از ضروريات جامعه اعي و تأثيرگذاري فعال و مطلوب بر آن ،  جهت  ورود به صحنه اجتم     ،  مساوي با مردان    

از آنجا كه زنان تقريباً نيمي از جمعيت جهان را تشكيل زيرا؛ جهاني در اين دوره از تاريخ بشريت برشمردند

ار مي دهند ، ظلم به آنها و ممانعت از آنها درايفاي نقش و وظيفه شان در اجتماع ، در واقع فلج نمودن واز ك                    

مشاركت در ساير بخش هـا واهـداف        انداختن بخش عظيمي از نيروي جامعه در وصول به وحدت واتّحاد و           

: ايشان در يكي از الواح مباركه چنين مي فرمايند ..جامعه جهاني است 

صـقعِ  را در  عباد واماء را از ميان برداشته وكـلّ       ن   قلم اعلي فرق مابي    "

"مقرَّ ومقام عطا فرمود ، طه  منبسرحمتواحد به عنايت كامله و

 »),#633ST U!33V#�-ص-٨ ج Wو٢ W٣
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ن از بسياري از  در زماني كه زنان در بيشتر نقاط دنيا و مخصوصا در كشورهاي آسيايي و از جمله ايرا

، حاكم مطلق وي بشمار ميرفتعملاً،  و ستم روا مي گرديد و مرد به آنها ظلمي علناًحتّحقوق خود محروم و

 مساوي يافتند بلكه برخورداري آنها از امكانات مساوي با مردان و در ديانت بهايي نه تنها زنان با مردان حقّ

ب حضرت عبدالبهاء در لوحي به اين مطل. ، محسوب گرديد ترقيّ جامعه از ضروريات ،ورود آنان به جامعه   

: چنين اشاره فرمودند

"  عـالمِ  ، در حقـوق حاصـل نـشود       ه بين ذكور و اناث    تا مساوات تام ،

 از دو ركـنِ  مهميك ركن   ،  زنان  .  خارق العاده ننمايد   يات ترقّ  ، انساني

 ـ  ؛عظيمند و اول مربـي و معلّـم انـساني            ، خردسـال   اطفـالِ  مِزيـرا معلّ

"د و اطفال را تربيت نمايند  اخلاق كننآنان تأسيسِ. مادرانند
 »)V#"4 E�0#FG ارXMY- ٢٨صR« 
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 آنهـا در اداره     اين امر بدان معني نيست كه واقعيات وتفاوتهاي فطري زنان ومردان ونقـش هريـك از               

 تـساوي حقـوق بـه        ، در تعاليم بهـائي   بايد توجه داشت كه   . آن يعني خانواده فراموش گردد    واحد  اجتماع و 

وظـائف   بدين معني نخواهد بود كه در  ،  مساوي بودن زنان با مردان درحقوق       و معني تساوي وظائف نيست   

در اوت هاي فطري آنهـا ،       ه به تف  با توج مسلمّاً  بلكه  . يا خانوادگي نيز مساويند     اجتماعي و ي  مسئوليت ها و  

مبتنـي  ، كه  الهي حكم كليّبا ، اين امر ا ام. ايفاي برخي وظائف ، ترجيح با زنان و در برخي ، با مردان است    

ندارد و تساوي حقوق رجـال و  منافاتي ، سته به جنس آنها بدون توج  ،   نوع بشر   كلّ  بودن حقوق  مساويبر

ه وتأكيد قـرار گرفتـه      مورد توج ،   در جهان امروز   م ومورد نياز  بهائي به عنوان يك اصل مسلّ     در آثار   نساء ،   

ن ويكـي  ، عالم انساني را به پرنده اي تشبيه مي نمايد كه داراي دوبال نيرومند، يكي زنـا ديانت بهائي    . است

 اوج  دررسيدن پرنده انساني بـه     ،    را ش خود د كه نق  نو يا اجازه داده نشو    د  ن، نتوان چنانچه زنان   . مردان است   

خود نيز بـه    ه بلك معوق خواهد ماند  و، معطّل   د نه تنها نيمي از قدرت جامعه انساني       ني ، ايفا نما   كمال ورفعت 

شده ، نه تنها خود ، بلكه مردان نيز از بهره مندي از جهاني كامـل و متعـالي ،         ي بر دوش نيم ديگر تبديل       بار

:ن باره حضرت عبدالبهاء در يكي از الواح مباركه خود مي فرمايند در اي. خواهند گرديد روم مح

اعلان نمود كه نـساء     ] حضرت بهاء االله    [ وهمچنين وحدت نوع را     ...  "

.  به هيچ وجه امتيازي در ميان نيست          مساوي ؛  ، در حقوق  كلّ،  ورجال  

اگر نساء ماننـد رجـال      . زيرا جميع انسانند فقط احتياج به تربيت دارند         

عـالم  يـرا   ماند ز  اي نيست كه امتيازي نخواهد     تربيت شوند ، هيچ شبهه    

.كـور ناث ويكي ذُ مانند طيور ، محتاج به دو جناح است يكي اُ         ، انساني

 وبـالِ بـال ديگـر      ، سببِ يك بال نقصِ  .  بايك بال ، پروازنتواند       ، مرغ

» ٢٨Rو٢٨٣ ص -XMYار V#"4 E�0#FG(«"...است 

   از زن ومرد ودرك صـحيح همگـي از   بنا براين به اعتقاد ديانت بهائي ، بدون مشاركت همه انسانها اعم 

ي و تعالي اجتماعي ، بر اساسي متين و ونقش حياتي خود دررساندن اجتماع به بلوغ وكمال ، ترقّم انساني مقا

. محوري صحيح  امكان پذير نخواهد بود 

بلكه تأكيـد در اعتقـاد      ،  حقوق زنان ومردان    درلزوم تساوي   اين حكم حضرت بهاءاالله كه نه تنها تأكيد       

                 ه قلبي وعقلي به ضرورت آن است ، اگرچه پس ازگذشت چند دهه در برخي كشورها بطور ناقص مورد توج

   ا هنوز دربين بسياري   واقع شده است ام      ه رؤساي آن ملل ونيز فرهنـگ رايـج          ازملل جهان به دليل عدم توج



٣٢

ي در برخي از كشورها به دليل وجود برخي احكام ديني مرسوم در بين مـردم و ورود ايـن احكـام بـه                        وحتّ

 موجب برخورداري مردان از امتيازات بيشتر وعدم برخـورداري زنـان از      ، قوانين مدني واساسي آن كشورها    

.اني گشته است برخي حقوق انس

حضرت نيز وصول جامعه جهاني به وحدت و كمال ،          درراستاي تعليم تساوي حقوق زن ومرد ، و       

كـه تـا آن     (  را صادر فرمودند بدين معني كه نه تنها پسران           تعليم وتربيت عمومي واجباري   بهاءاالله حكم 

علـيم وتربيـت وتحـصيل علـم     دركشورهاي شرقي وازجمله در ايـران از ت    زمان بسياري از آنها نيزمخصوصاً    

 مورد تعليم وتربيت قـرار       ، پسران مقدم بر   ، در برخي موارد  ي  بلكه دختران نيز بايد الزاماً وحتّ     ) محروم بودند   

 از تربيـت     ، چرا كه تربيت دختران به دليل آن كه مادران آينده انـد           ؛  گرفته و ازتحصيل علم برخوردار شوند       

 تربيـت خواهنـد   دانشمند ، پسراني با هوش تر وكارآمـدتر ،        مادران دانا و   ماًمسلّپسران نيز واجب تر است و     

پـسران  همـه   در ديانت بهائي بدين معناست كـه نـه تنهـا             "ا<�3#ر  " و   " ���6(" عليم وتربيت   ت. نمود  

 ،    والدين ، بايد در اين بـاره        بلكه دودختران بطور مساوي بايد از حقّ تعليم وتربيت وتحصيل برخوردار شون          

ي برخوردار نيست  كه بـا  هيچ پدر يا مادري از چنين حقّ      بدين معني كه    . گردندملزم به اطاعت واقدام وعمل    

امنـاي   ،در صورت چنين تـصميمي  .  تصميم خويش ، فرزند خود را ازتحصيل وتعليم وتربيت محروم نمايد        

ي در صورت فقدان توانـائي      وحتّمسئولين حكومتي موظفّند كه آنان را ملزم به اجراي آن حكم نموده             وت  ملّ

سالها پـس از صـعود      . تأمين گردد ،  مالي وامكانات والدين ، بايد از صندوق دولت مخارج تحصيل كودكان            

به اجراء در آمده است ، ه بطور ناقص حضرت بهاءاالله ، حكم تعليم وتربيت عمومي در بسياري از كشورها البتّ

بدان شكل كه مور    ا هنوز عمومي بودن واجباري بودن آن      ام  گذاشته نـشده    ه ديانت بهائي است به اجرا     د توج 

ي در بسياري از كشورها ، هنوز والدين به راحتي مي توا نند مانع از تحصيل فرزند خود شـده ودر       است وحتّ 

. اين تصميم با مانع ورادعي روبرونيستند 

ي بـين  ب  و يا ايجاد  زبان وخطّ    خاانت،    فاق عموم اهل عالم       حاد و اتّ  تعليم وحكم ديگردرجهت اتّ   

.  آموزش داده شـود      م ، بدون استثناء ، به همه اطفال        است كه در تمام مدارس عالم به عنوان زبان دو          المللي

    د كه درهر صورت لاً سالها از عمر انسان به آموختن        چه كه دراين صورت اوباز كافي بـراي  زبان هاي متعد 

اجراي اين امر واقدام جدي وعملـي       باثانياً  نيست ، به هدر نخواهد رفت و      معاشرت باهمه مردمان كره زمين      

ت آميز ايجاد  با يكديگر ارتباطي محب، واحد قادر خواهند بود مانند ملّتيزمين ساكنين كره همه  آن ،   در باره   

 ـ بلوغ تا چه حد چنين وضعيتي دربديهي است كه  .گردند  نموده و از افكار يكديگر مطّلع        ي  ال اجتمـاع و كم

ماً يكـي از لـوازم       مسلّ  زيرا و پيشرفت فكري بيشتري حاصل خواهد گرديد         فرهنگي   تسريع گرديده ، تفاهم   
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 جهت فهم ودرك متقابلِ    ليهضروري او ،    بين انسان ها ، ارتباط كلامي آنهـا       ت آميز  افراد وتفاهم وارتباط محب

در آينده اي دورتـر، زبـان        و  به مرور زمان     .  شد كمي، حاصل خواهد  خاذ چنين ح    كه با اتّ    با يكديگر است  

حـضرت  . ، كشور واحد مـشاهده خواهـد شـد           نيز خواهد گرفت وتمام كره زمين        م جاي زبان مادري را    دو

:نده ا در لوحي به ضرورت اين امر چنين اشاره فرمودااللهبهاء

گردد وجميـع عـالم ، يـك     فاق مي   حاد واتّ از جمله اموري كه سبب اتّ     " 

آن است كه الَسن مختلفه به يـك لـسان منتهـي            مشاهده مي شود   وطن

بايد جميع ملل ، نفوسي معين      . گردد وهمچنين خطوط عالم به يك خط        

نمايند از اهل ادراك وكمال ، تا مجتمع شوند وبه مـشاورت يكـديگر ،               

 جديـد   مختلفه موجوده وچه لـسانِ     نِلسيك لسان اختيار كنند ، چه از اَ       

اطفـال را بـه آن تعلـيم        ،  ع نمايند ودر جميـع مـدارس عـالم          تازه اخترا 

 »١٧ ص -در;#  دا,K« "...دهند

        بنا به ضرورت هاي تجـاري وعلمـي ،         ه واقع شده و    اين حكم نيز به صورت ناقص دردنيا مورد توج

 تاحدي در برخي كشورها به عنوان زبان غير مادري ، مـورد              روسي ،   و زبان هائي مانند انگليسي وفرانسوي    

ه حضرت بهاءاالله است ، به عرصه        كه مورد توج    با آن هدف و وسعتي      هرگز تا كنون يرد ليكن   تعليم قرار مي گ   

ر تعـصب د  گرفتار،  ي گاه    بلكه حتّ   ، نه تنها دچار تعصب زباني    ،  ي بسياري از مردمان     عمل وشهود نيامده وحتّ   

  است وحـال آن   موجب احساس جدائي آنها از يكديگر شده يك زبان هستند كه همين امر  لهجه هاي مختلف

وهدف ازبكارگيري زبان ، بيش از هرچيز ارتباط متقابل افراد با يكديگر وفهميدن وفهماندن مقصد               كه مقصود 

وجـب بـاز مانـدن از وصـول بـه           امري بي معني وم   ،  خود به فرد مقابل است وتعصب در زبان از اين ديدگاه            

.خواهد بود، صلح جهاني است در تأمين وحدت ووحدت قلوب وافكار كه امري ضروري 

پـول بـين المللـي     بكارگرفتن واحد     ،     ديانت بهائي درراستاي ايجاد جهان واحد      ديگراز پيشنهادات 

واضح است كـه بـه       . ست ا جهاني بين المللي و    متّحد وواحدهاي ديگري از قبيل وزن وطول وغيره در شكل        

 كشورها ، تا چه حد مي تواند در نزديـك شـدن سـطح معيـشت            عنوان مثال ، انتخاب يك واحد پول در كلّ        

 مـردم   ارتباط تجاري بـين   راحتي  سهولت و   مردمان جهان به يكديگر ومتعادل شدن روابط اقتصادي جهاني ،           

در حال حاضر اجـرت     . بسزائي داشته باشد     و تأثير مثبت ،  با ساير ملل  عادي در مسافرت ها و رفت و آمد         

ت از  هيچ تناسبي با اجرت يك ساع     به لحاظ ارزشي ،      كشور ،     يك كارگر با واحد پولي يك      يك ساعت كار  
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ي د واين امـر موجـب عـدم تعـادل اقتـصاد           با واحد پولي آن كشور ندار     وهمان نوع كار ، در كشوري ديگر        

 به نقاط مرفهّ تر ، مـشكلات بـسيار           فقير معيت از برخي نقاط   ج مهاجرت   كشورهاي مختلف جهان ، هجوم و     

زياد افتصادي در اثر نياز به تبديل واحد هاي پولي به يكـديگر در مبـادلات تجـاري واعمـال نفـوذ برخـي                     

 از درسـالهاي اخيـر پـس     .  كشورها از طريق واحد پولي خود در اقتصاد كشورهاي ديگر وغيره شده اسـت               

ي ، كشورهاي اروپـائي واحـد پـول       ط ديانت بهائي  نهاد اين حكم توس   پيشاه سال از    انقضاي حدود يكصدوپنج  

           ه ديانت بهائي است كه همانا اقدام به اين امـر در            يكساني را انتخاب نموده اند ليكن باز با آنچه كه مورد توج

.دارد جهان است فاصله بسياري وجودسطح كلّ

عـديل معيـشت    ت،  حـاد   دمان زمين به وحدت واتّ    تعليم وحكم ديگر در جهت صلح ورسيدن همه مر        

 اقـل   برخورداري همه مردمان بدون استثناء از حـد       ، بين افراد فقيروغني و    ازبين بردن اختلاف فاحش   است و 

لاً ديانت بهائي معتقد است كه اين امر بـدواً  در جهت وصول به اين هدف ، او .  سطح زندگي وحقوق معيشتي  

 از فهـم وشـعور روحـاني        ل خواهد بود بدين معني كه انسانها بايـد بـه سـطحي            از طريق روحاني قابل حصو    

درك هدف از ثروت وكسب مال واحساس تعهد ومسئوليت در قبال ساير همنوعـان، بـه عنـوان                  ووجداني در 

تمـام وجـود بـه حـلّ مـشكلات      با قلباً وروحاً وين هيكل واحد جهاني واصل گردند كه  عضوي از اعضاي ا   

وخود را گرديده بين برخي همنوعان خود در ساير كشورها ، مصمم  وازاله فقر بيش از حد دري جهان تصاداق

 اين مشكل گذاشته شود نمايند چرا كه در غير اين صورت ولو قوانيني نيز در جهت حلّبدين امرمتعهد ملزم و

،  بيـشتر ياري از رفاه ماد تمايلات انساني به برخورد   كه  ا  چر برطرف نخواهد شد     طور كامل مشكل فقر   ه  باز ب 

 . همنوعان خواهد بودعه وبه نفع ساير مصلحت جام، در جهتاز آن  درچشم پوشي نسبي      ، مانع از عزم جدي   

تمام اديان الهي دررساندن انسان ها به فهم متقابل ودرك ميزان رنجي كه فقرا با آن مواجهند واين كه تـا چـه                

وصول به كمالات عالم انساني است ، و ،  پيشرفت در بسياري از امورحد اين امر موجب باز ماندن انسانها از 

سان هـا در همكـاري      توجهي دقيق به اين مطلب كه فقر، باعث عدم توانائي بسياري از ان            . كوشش نموده اند    

ي ه اي بـرا   خواهد بود  ، مي تواند انگيز      ي و روحاني  ،         عالم انساني به تمدن حقيقي ماد      جهاني براي رسيدن  

گذشته از اعتقاد به حلّ مشكل فقر از طريق روحاني ،   .   باشد  نسبي فقر  ، در از بين بردن    كوشش همه مردمان  

ديانت بهائي نوعي از تعاون ومشاركت جهاني را با ايجاد يك سيستم مالياتي صحيح وهمكاري بخـش هـاي                 

بدين صـورت كـه     . موده است   غني جامعه با بخش هاي فقيرتر پس ازرفع نيازهاي ضروري خود ، پيشنهاد ن             

وسـتاها  پرداخت درصدي از عايدات ودر آمد ، از كوچكترين جزء جامعه يعني فرد شروع شده و سپس به ر                  

. خاتمه خواهد پذيرفت ،  بين المللي كه جهت اين امر بوجود خواهد آمد يسازمانوشهرها وكشورها تحت نظر

لمللي در بسياري از خطابات حـضرت عبـدالبهاء در          تصادي جامعه بين ا   توضيح مشروح اين سيستم تعديل اق     
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خواهد اين جزوهم   در قسمت سو    "تعديل معيشت   "به    اروپا وامريكا ، موجود است كه در بخش مربوط          

ليكن در آن زمان پيشنهادات آئـين بهـائي در زمينـه هـاي اقتـصادي ، ازقبيـل پيـشنهاد بـه صـاحبان                  . آمد  

سهيم كردن كارگران در بخشي از سود كارخانه  ، به دليل آن كه علـي                كارخانجات وساير صاحبان ثروت در      

    الظاهر مخالف با منافع ماد       ه چنداني واقع نشد واگرچه امروزه وضع ماليـات بـر           ي وآني آنها بود ،  مورد توج

وشريك كردن كارگران در سود به شكل دادن پورسانت بيـشتر در ازاي             ،  سوي بسياري از دولت ها       از درآمد

ر بيشتر ، امري متداول شده ليكن باز در اين مورد نيز هنوز عالم انساني بدان سطح از بلـوغ روحـاني كـه                        كا

 ه ديانت بهائي است واصل نشده است ونهايتاً اخذ مالياتها  در برخي كشورها هرقدر كه بـر اسـاس          مورد توج

 ـوضع قوانين ، به خوبي صورت پذيرد تنها محدود به تأمين هزينه هاي كشو       ي متمركـز  ر ودر جهت منفعت ملّ

اخيراً برخي سازمانهاي . ه است  وكمتر به اهداف جهاني وخصوصاً مساعدت به كشورهاي فقير متوجمي باشد

 اين مشكل جهاني برداشته و قدمهاي مثبتي در جهت حلّ ،جهاني وبرخي از دول بنا به ضرورت هاي مختلف

مصيبت باروموجب  ،  مي تواند براي عالم بشري      ،  جهي به اين امر   خوبي درك نموده اند كه تا چه حد بي تو         ه  ب

 كشورها ودر مقابـل،  ا هنوز فقر شديد در برخي    ام. بروز انقلابات وطغيان وهرج ومرج واعتصاب وغيره گردد       

ي حيوانـات در برخـي از كـشورهاي         رفاه زياد درجاهاي ديگر ، به گونه اي كه حتّ         ثروت بي حد و اندازه و       

هي وعـدم   تـوج  برخوردارند ، نشانه بي      ، از رفاه بيشتري   شورهاي فقير سبت به برخي انسان ها در ك      اروپائي ن 

.برخورد با معضل فقر در جهان است  دردرك يگانگي نوع انسان وفقدان رأفت وعطوفت در ،بلوغ نوع بشر

ننـد  اقتصادي و غيره را مااليم ديانت بهائي اعم از اخلاقي ، روحاني ، اجتماعي ،        لازم به ذكر است كه همه تع      

ه قرارداد چه كه اجـراي هـرتعليم ودسـتور، جهـت            هم مورد توج  باوتعاليم سايراديان ، بايددركنار يكديگر      

مسلماً وصول به همه آنها قبل از هر چيـز مـستلزم اعتقـاد قلبـي                ، لازم وضروري است و    اليم  تعاجراي ساير 

حـاد وايجـاد سـعادت      با هدف رسـيدن بـه صـلح واتّ        تعاليم و روحاني انسان ها به عمل به       د وجداني و  وتعه

ديانـت  .  ضرورتي غير قابل انكار در اين راه مـي باشـد   بوده و مردمان در جهان   وآسايش وآرامش براي كلّ   

ه به گستردگي ارتباطات واحتياج متقابـل همـه كـشورها بـه              عالم انساني با توج    هبهائي معتقد است كه امروز    

فاق در سطحي جهاني رسيده است كه بدون آن نمي تواند آسـايش  حاد واتّ ه اي از نياز به اتّ     يكديگر ، به مرحل   

 ـ                    ه وراحت مردمان خود را تأمين نمايد در اين ميان آنچه كه موجب هرج ومرج ونابساماني گـشته عـدم توج

 ـ             ـ  . ي خودشـان اسـت      مردمان ودولت ها به اين نياز، وبالعكس كوشش آنهادر جهت نفع ملّ اء االله  حـضرت به

دريكي از الواح مباركه خود بدين مطلب اشاره نموده وعلل هرج ومرج كنوني دنيارا نتيجه همـين امـر يعنـي                     

:تها با احتياجات و ضروريات جهان واحد ذكر فرموده اند عدم توافق اقدامات دولتها وملّ
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فــي الحقيقــه اريــاح يــأس از جميــع جهــات در عبــور ومــرور اســت " 

آثـار هـرج ومـرج      . تزايـد   ات عالم، يومـاً فيَومـاً در        وانقلابات واختلاف 

شود چه كه اسبابي كه حال موجـود اسـت بـه نظـر موافـق     مشاهده مي  

 از حق جلّ جلاله مـي طلـبم كـه اهـل ارض را آگـاه نمايـد                   .نمي آيد   

".د وبه آنچه سزاوار است مؤيد داردوعاقبت را به خير منتهي فرماي
 »K,٢ ص -در;#  داW ٢1 و« 

  در كشوري كه هر استان يا ايالت آن بخواهد تنها به منافع خود بيانديشد وبراي رسيدن به آن ، حقوق 

ي به جنگ با آنها بپردازد،  مسلماً كشور دچـار نابـساماني وهـرج               مردمان ساير استانها را پايمال نموده وحتّ      

ا چون كشور ، متّحـد گـردد،        ام. مرج گشته ولاجرم اجزاء آن كشورنيزاز نابساماني كلّ ، متضررّ خواهند شد           و

باهت به يك كـشور بـزرگ       جهان امروز نيز ديگر بي ش     . مسلماً همگي از منابع وثروت آن سود خواهند برد          

واستقرارعدالت وغيـره مـي     صلح وآرامش ورهائي از فقر    ، صحبت از  ت ها   ه همه دولت ها وملّ    اگرچ. نيست  

ي خود مي انديشند وحاضر به تسليم وپذيرش اين واقعيت نيستند كه نـوع    اما درعمل تنها به منافع ملّ      نمايند ، 

انسان يكي است وكره ارض وطن واحد و ارتباطات بسيار نزديك وگسترده امروز مـستلزم تعـاون وتعاضـد                  

چگونه در جهاني چنين مـرتبط  .  و آسايش عموم ملل است و رفاه و آسايش هر كشور ، در گرو رفاه    جهاني  

آسيب به قسمت ديگر واسطهه ر نمود كه نفع وسعادت بخشي از آن بومتّصل ونيازمند به يكديگرمي توان تصو 

اجزاء آثار آن متقابلاً در سبب مي گردد كه  ، ماً آسيب وصدمه به هر قسمت از اجزاء اين كلّ  مسلّ ميسرگردد ؟ 

لات بزرگ جهاني در سالهاي اخير ، جنـگ وجـدال وطغيـان وفـساد               انقلابات وتحو .  پديدار گردد    ديگر نيز 

گير همه كشورها شده وهيچ كشوري نمي توانـد از آنهـا            لات آب وهوائي واقتصادي كه دا من      وبيماريها ومشك 

امروزه نياز به يـك     ،  شاهدي بر اين مدعاست كه حلّ هر مشكلي        ،   خود را مصون نگاه داشته ودر امان بماند       

ين مطلب  الواح مباركه خود بد   حضرت بهاء االله دريكي از      . تصميم وهمت واقدام عمومي در همه كشورها دارد       

اشاره نموده ومي فرمايند كه انقلابات وهرج ومرج ومشكلات جهاني ، علائم هشداري هستند كـه انـسانها را                   

 روشهاي قديم انسان ، در جهاني كه روز بـه روز مقتـضيِ  بايد بيدار نموده ومتوجه اين حقيقت سازد كه ديگر    

: مشكلات آن است ،  كار آمد وچاره ساز نيست ري جديد وجهاني در حلّ تفكّكارگيريِه ب
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 هذا مـا  ومٍ يلِّ في كُزدادل تَ بنُسكُمري لاتَعر در انقلابات دنيا نما ل    تفكّ"

رُخبِيبِ ك ت آن محـروم بـوده وهـستند        وحلاو نداي حقّ  خلق از  .بيرُ الخَ ه

". آن است كه از نداي عالم هم محرومند عجب در
 »),#6ST U!V#�- ج R- ١٠٩ ص« 

. ابد بلكه در هر روز ازدياد خواهد يافت قسم به دينم كه سكون نمي ي") مضمون قسمت عربي          (

"..شمارا بدان اخبار مي نمايداين است آنچه كه خداوند آگاه ودانا

امروزه دنيا به خوبي شاهد اين جريان است كه بواسطه ارتباط گسترده ملـل بـا يكـديگر چگونـه هـر                      

ايت وبه سرعت به ساير كـشورها سـر  مشكلي كه در منطقه اي پديدار مي شود  محدود به همان قسمت نبوده          

، فساد گسترده وروز افزون اخلاقي ، صـدمات وارده بـر            خواهد نمود مانند بيماري ها ، اعتياد به مواد مخدر           

طبيعت وتأثير منفي آن در تغييرات پديده هاي جـوي در همـه منـاطق كـره خـاكي وبـسياري از مـشكلات                       

ها در به وجود آمدن مشكلات جهاني  ،  امـري شـگفت انگيـز      اقتصادي واجتماعي ديگر كه انكار تأثيرات آن      

  ي اين امور را در صورتي كه       ديانت بهائي حتّ  . هي وعدم درك صحيح عواقب وخيم آنها است           ونشانه بي توج

          ه قرار داده ومعتقد اسـت كـه   تأثيرات آنها محدود بودند نيز از حيث ارتباط روحاني بشر بايكديگر مورد توج

 كشور ، درحالي كه مردمان ساير كشورها در رنج و فقر و عدم بهداشت وبيماري وفساد وغيـره     انسانهاي يك 

بي تفاوت زندگي نمـوده وتنهـا در فكرآسـايش و راحـت             سرمي برند ، چگونه مي توانند شاد ومسرور و        ه  ب

شش در جهت هم از منظر احساس ، ترك مخاصمات وكوي خود باشند؟ بنابراين هم از منظر عقل وومنافع ملّ

.فاق همه مردمان دنيا ، امري ضروري واجتناب ناپذير است  حاد واتّحلّ مشكلات ومعضلات جهاني واتّ

       ه  مردمان به تعاليم الهيه كه براي امروز نـوع بـشر نـازل               حضرت بهاء االله در لوحي به ضرورت توج

:اره فرموده اندگرديده واين كه مصلحت همه مردمان در اجراي اين تعاليم است ، چنين اش

 اگر اهل ارض في الجمله تفكر كنند ، ادراك مي نمايند كـه مـصلحت             "

غفلـت عبـاد   .  جلّ جلالـه بـوده وهـست      كُلّ، ظاهراً وباطناً توجه به حقّ     

واعمال باطله ايشان به صور بلاياي مختلفه ظاهر شده وارض را احاطه            

»١1٩ص-٨ج-�#6ST U!V#,(«"...كرده 

، وبراساس عنوان پيام الهيرخواست حضرت بهاء االله را  كه به        داستماع اين ندا و   هر چه كه جهانيان  ،       

   بـه    جهان برقرار خواهد شد    ت در كلّ   آمدن روزي كه عدالت وامني     سه قبل در ارتباط با    وعده هاي اديان مقد 

ا مسئوليت ظلم ها ومحروميت كثيري از مردمان ، از حقوق انساني خود را كه به واسطه  نه تنه   ، تأخير اندازند 
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أثيرات مخربّ آن در زندگي     خود نيز از ت   ، بلكه مشكلات جهاني حاصل شده است ، بر عهده خواهند داشت         

پيـام الهـي  به  مردمان جهانتوجه همهضرورت لذا ست كه حضرت بهاءاالله به     . روزمره در امان نخواهند بود    

:اشاره نموده در يكي از الواح مباركه مي فرمايند 

اين ندا واين ذكر  ، مخصوص مملكتي ويا مدينه اي نبوده ونيست              "

تا به بايد اهل عالم طرُّاً به آنچه نازل شده وظاهر گشته، تمسك  نمايند          

 »٩٠ ص -�0ح د,�# ، در;#  دا,K« ".آزادي حقيقي فائز شوند

مهمترين قدم در اين راستا ، ايجاد وحدت فكر واعتقاد قلبي راجع به خـود ايـن موضـوع                   بزرگترين و 

فاق جهاني حاصل نشود ساير اقدامات حاد واتّاست كه تا عزم جدي ووحدت فكري در باره نياز وضرورت اتّ         

 جهان براي وصول     لذا جامعه بهائي در كلّ     .و بي اثر و ثمر خواهد بود        به عرصه شهود وعمل در نخواهد آمد        

به اين وحدت فكر كه اساسي ترين قدم در ايجاد نزديكي عاطفي وروحي بين انسانها مي باشـد ، دسـت بـه                       

 است كـه بـه      " دوره هاي روحي     "اقداماتي عملي زده است كه ازجمله آن تشكيل كلاس هائي تحت عنوان             

 مردمـان كـشورها   ن به اجرا گذاشته شده وموجـب تفـاهم فكـري و عـاطفي            در تمام جها   يك شكل صورت  

 به سمت وحدت در فكرو هدف ، وتلاش براي رسـيدن بـه مقـصد واحـد ،                   و حركت  وفرهنگ هاي متفاوت  

اميد كه با مشاركت وهمراهي همه انسان ها در اين اقدام جهاني ، مردمان جهان از طريق وصول به          . مي باشد   

حاد افكار واحساسات وعواطف وفرهنگ ، نهايتاً ملزم به اقدام وعمل در جهت وحدت عالم انساني گـشته                   اتّ

در انتهي شايد چنين به نظر .  دنيا به عرصه شهود وعمل درآيد ووعده خداوند در تحققّ عدالت وامنيت در كلّ

لـيكن حـضرت    ؛  مدينه اي فاضله است     آيد كه چنين تحولي در سطح بين المللي بسيار بعيد ودست نيافتني و            

 ـ               بهاءاالله پيروان خود   ل را به حصول آن در آينده، وعده داده واشاره مي فرمايند كه پس از آن كه جهـان متحم

ه به نداي حق وضرورت اجراي تعاليم الهي است ، توجبسيار كه ناشي از غفلت مردم ازانقلابات وسختي هاي  

:ت بين بشر متحققّ گردد وعود همه اديان در برقراري صلح ومحبكه يد ، زمان آن فراخواهد رسگرديد

 آن بـر    جـه و عالم ، منقلب است وانقلاب اويومـاً فيومـاً در تزايـد، و             "

ت وزياد خواهد شد غفلت ولامذهبي متوجه ، واين فقره شدت خواهد ياف 

ود و  اين نَهج ايام مي ر    به شأني كه ذكرآِن ، حال ، مقتضي نه ومدتي بر          

 ذا تَمغتَةً ماتَ     ارُ بظهي  العالَمِ      الميقات صبِه فرَائ درتَع .     الاَعـلام ـعذاً ترَتَفا

"وتُغرَدِّ العنادلُ عليَ الأفنانِ
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لم وهنگامي كه ميقات ومهلت تمام شد بناگاه ظاهر مي شود آنچه كه به آن ،  ستونهاي عـا       ") مضمون قسمت عربي              (

هـا بـه نغمـه سـرائي مـشغول مـي       در اين هنگام علمَها بلند مي گردد و بلبلان بر شـاخه  . به لرزه در مي آيد  

 ."] اي جديد از تكامل اجتماع انساني  تشبيهي در باره برچيده شدن نظام قديم وورود به مرحله [شوند  

:ضيح مي فرماينداينچنين تو" ه!ف ,]Z;!4 E <"#,( " حضرت ولي امراالله در توقيع 

 بايد اشتباه نشود كه اصل وحدت عالم انساني كه محـور جميـع تعـاليم                "

 احساساتي ناسنجيده و بيـانِ     حضرت بهاءاالله است صرفاً منبعث از اظهارِ      

را منحصراً ناشي از آرزوي احيـاء       اميدي مبهم و نارسا نيست و نبايد آن       

اشت و هدفش را فقط در      بين مردم انگ  روح اخوت بشري و خيرخواهي      

اين دانست كه بين افراد بشر و ملل و اقوام تعـاون و تعاضـدي حاصـل                 

گردد بلكه مقصدش بسيار برتر و دعويش بسيار عظيم تر از آنـست كـه               

پيامش فقط متوجه افـراد     . حتّي پيامبران پيشين مجاز به بيانش بوده اند         

 كه ممالـك و ملـل   نيست بلكه به روابط ضروريه اي نيز مربوط مي شود 

 و عضو يك خانواده بشري مـي نمايـد و چنـان             را به هم پيوند مي دهد     

 باشد بلكه با تشكيلات و مؤسـساتي        نيست كه فقط مرامي را اعلان كرده      

 حقيقت ذاتي اصل وحدت عـالم        ، همراه و پيوسته است كه آن تشكيلات      

ير و  انساني را تجسم مي بخشد و صـحت و اعتبـارش را نمايـان و تـأث                

و نيز مستلزم آنـست كـه در بنيـان جامعـه            . نفوذش را جاودان مي كند      

صورت پـذيرد كـه شـبهش را چـشم          ) ارگانيك  (كنوني تغييراتي حياتي    

اين اصـل متـضمن مقابلـه اي دليرانـه و عمـومي بـا               . عالم نديده است    

معيارهاي پوسيده افكار و مرام هاي ملّي است كه هر چند در زمان خود              

مجري بوده اند ولي حال به تقدير پروردگار ، جـاي خـود را بـه                لازم و   
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و از مباني اعتقادي تازه اي داده كه اساساً با اصول عقائد سابق ، متفاوت     

بلي اصل وحدت عالم انـساني ، خواهـان تجديـد    . جميع آنها برتر است  

بنيان جامعه و طالب خلع سلاح كشورهاي متمدن جهان اسـت ، جهـاني          

ند هيكلي زنده در جميع جنبه هـاي اصـلي حيـاتش ، در نظـم                كه به مان  

 متّحد   ، سياسيش ، آمال روحانيش ، تجارت و اقتصادش ، خطّ و زبانش           

باشد و در عين حال كشورهاي عضوآن حكومت متّحده جهـاني بتواننـد             

 » 60و59 ص –نظم جهاني بهائي « ". آزادانه خصائص ملّي خود را حفظ كنند 

بهائي در سراسر جهان همه همت وتلاش خود را در جهت رسيدن            ديانت  جهت است كه پيروان     وبدين  

اميدوارند كه روزي فرارسد كه همه مردمـان جهـان در نهايـت آرامـش وصـلح        به اين اهداف صرف نموده و     

ر فرموده نمايند ت زندگي  ومحبوردار شوندبرخ، واز نعم ومواهبي كه خداوند مهربان براي همه نوع بشر مقد . 

بربستر راحت وآسايش مي گذارنـد بـه فردائـي روشـن      همه انسان ها ، در هرشامي كه سر،  دنيائي كه در آن   

      دنيـائي كـه در آن  ، خـدمت بـه همنوعـان ،            .  ت مي انديشند    وسرشار از اميد وتلاش وسرور وشادي ومحب

نـوعي  ،  بـودن  هبود وضع زندگي خـود   كر ب در ف  تنها   به خود انديشيدن و   بزرگترين ارزش انساني محسوب و    

دنيائي كه در آن ، جنگ ،  نشانه كودكي وعدم بلوغ نوع انـسان               . عدم بلوغ فكري وروحاني شمرده مي شود        

ت به يكديگر، نماد وسمبل رشد عقل وخرد جمعي وبزرگي شأن ورفعت مقام انساني محسوب   واحترام ومحب

قلـوب همـه     و  خاكدان  ، بهـشت جـاودان       جهانِ و آئينه ملكوت ،   دنيائي كه در آن ،  عالم ناسوت        .است  

 حضرت بهـاءاالله ، پيـروان خـود را اينچنـين             ، دنيائي كه براي رسيدن به آن     . انسان ها ، منزلگه رحمن است       

: سفارش و تعليم فرموده اند 

"           روي زمين   ي    همه  آسايش هنگامي دست دهد كه هر كس خود را نيك خواه

"نمايد 

)خوشا به حال كسي كه صبح را به نيت خدمت به مردم از جا برخيزد ( "وبي لمن أصبح قائماً علي خدمةِ الامُم  طُ"

"م بين باشيد نه خود بين  عالَ"
.همت همه مردمان جهان براي رسيدن به آن روز بزرگ به اميد آن روز و با آرزوي تلاش و
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:قسمت دوم 

:وكلياجماليزصعود حضرت بهاءاالله ، دريك نظرراجع به جامعه بهائي پس امختصري 

 فرزند بزرگوار خود رابه سمت مركز       " عهدي    كتاب "حضرت بهاءاالله در وصيت نامه خود به نام           

 ـ                     هميثاق و عهدوپيمان الهي انتخاب فرموده واز مؤمنين خواستند تا پس از ايشان ، به آن مركز الهام الهي توج

بهائي پس از حضرت بهاءاالله داراي مقامي رشد حضرت بهاء االله هستند ودر امرحضرت عبدالبهاء فرزند ا. كنند 

والقاب بسيار  "م  عظَ الاَ  االلهِ صنُ غُ " و "م  كرَ الاَ االلهِرُّ س " و   " االله   هرادن اَ  م "عظيم بوده وبه القاب       

 ايشان است از سوي حضرت بهاء االله ملقّـب          ديگري كه نشانگر عظمت شخصيت وبزرگي روح وجلالت شأن        

 خـود را   ، ليكن ايشان به واسطه شدت ارادت نسبت به پـدر بزرگوارشـان در تمـام طـول حيـات                  . گرديدند  

توصـيف  ناميدند واز پيروان نيز درخواست نمودند تا ايشان را به همين نام بشناسند وبنامند و              "عبدالبهاء  "

 تنها به ايشان محول فرمودند وبدين وسيله راه را          وتوضيح آيات وتعاليم الهيه را    ن   تبيي حضرت بهاءاالله ،  . كنند  

بر تفاسير مختلف از آيات الهيه، كه موجب اختلاف وانشقاق وتفرقه وتشعب در اديان گذشته گرديده ، در امر                   

بهاء االله و ات حضرت  بيان در ديانت بهائي در توضيح  بيانات حضرت عبدالبهاء بنابراين.دند بهائي مسدود نمو

 بهـائي ، داراي رتبـه اي فريـد و   ايشان در ديانت. ه است  مورد استناد وتوجتعاليم امر الهي ، ملاك وميزان و   

ه بيانات ساده و بي نهايت هـدايت كننـده     در زمان حضرت عبدالبهاء بود كه بهائيان به واسط        . بي مثيل هستند    

آثـار قلمـي    .  نت بهائي ووظائف خود در اين ارتباط آشنا گرديدند           ، بيش از پيش با مقصد وهدف ديا        ايشان

وبيانات وخطابات حضرت عبدالبهاء ، آن چنان جامعه بهائي را متحول نمـود كـه هـيچ جـاي ابهـامي بـراي                

اشخاصي كه به ديانت بهائي مؤمن بودند در ارتباط با آنچه كه بايد ميزان روش ورفتار وسلوك آنها به عنوان                    

ر گرديدند كه ديگـر     ايشان همواره در آثار كثيره خود اين نكته را متذكّ         .  بهائي باشد ، باقي نگذاشت       يك فرد 

 پاك وصادقانهسند به سر آمده و تنها عملزمان پند ونصيحت به ديگران وبر زبان راندن كلمات زيبا و مردم پ

به دور از هرگونه منفعت     ن استثناء ،   مردمان جهان بدو   محبت حقيقي به تمام   خيرخواهي و و رفتاري منبعث از   

افـرادي  پاك و خالص ، تشنه عمل    عالم.  مورد نياز جهان امروز ماست      جوئي ومقام وشهرت طلبي است كه       

و بهائيان بايد اثبات نمايند كه مي تـوان در دنيـائي كـه درآن ،     خداوند را مي نمايند     است كه ادعاي پيروي از    

به همه جهانيان عشق ورزيـد و در        خودبيني رو به فزوني است ، مي توان         جنگ و خشونت و منفعت طلبي و        

قسمتهائي از بيانات ايشان در ذيل ، نمونـه  . جهت سعادت كلّ نوع بشر ، راحت و آسايش خود را فدا نمود       

      ده و ، به بهائيان سفارش وتوصـيه نمـو   خطابات ومكتوبات بي شمار ايشان     اي از هزاران بياناتي است كه طي

ميفرمايند
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زنهار زنهار از اين كه قلبي را برنجانيد ، زنهار زنهار ازاين كه بـا                "  

نهار از اين كه  بت ، حركت وسلوك نمائيد، زنهار ز      نَفسي به خلاف مح   

هر نفسي كه سببِ حزنِ جاني ونوميديِ دلـي         . انساني را مأيوس كنيد     

ه بـر روي  گردد اگر در طبقات زمين مأوي جويد بهتر از آن اسـت ك ـ         

هر انساني كه راضي به ذلتّ نـوعِ خـويش          . زمين سير وحركت نمايد     

شود البته اگر نابود شود بهتراست زيـرا عـدمِ اوبهتـر از وجـود اسـت           

در خيرِ عموم پس من شمارا نصيحت مي نمايم       . وموت، بهتر از حيات     

كمالِ خلوص به جميع افراد بشرنمائيددرت والفت كوشيد ومحب."

اين دوراعظم ،   بت ، نصايح پيشينيان بوده ، در      وشفقت ومح رووفامه" 

عـدالت، محبـوب ومطلـوب      . اهل بهاء به فداكاري وجانفشاني مأمور       

ت ولي مؤمنين ومؤمنات درايـن عـصرنوراني بـه ايـن امـر             بوده وهس 

»٢1٠ ص –XMYار V#"4 E�0#FG( «"ضَع ما ينفَعك وخُذ ما ينتَفع بِِه العباد: مأمور

)���� �	
"نفع خود را بگذار و آنچه را كه به آن بندگان منتفع مي شوند ، اتّخاذ كن") ��	
ن �

 ـ   وس را بهانه ننمائي    عداوت ودشمنيِ بعضي نف    " ف بـه   د واز آنچه مكلَّ

   آن هستيد از موجميع نفوس ومهرباني با جميع خلق وصـداقت بـا           د ت

كلّ بشر وخيرخواهيِ عموم اهل عـالم از هـر ملـت ومـذهب وآئـين ،                 

»٢1٢ ص –XMYار V#"4 E�0#FG( « "  روبرنگردانيد

 بوده  لكن در ايـن امـرِ اعظـم بـه             هميشه ايمان ، به اقرار واعتراف     " 

 »٨ ص –XMYار V#"4 E�0#FG( « " .اعمال واخلاق پسنديده است 

   نيم قرن به همراه پدر بزرگوار وخانواده خود از سـنّ       ام حيات پس از آن كه بيش از       ايشان در اواخر اي 

9و نموده ا سپريام حيات پربركتشان ر سالگي در تبعيد شديد وسختي  ، ايت  ، همواره مظهر عشق دراين مد
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وعبوديت وخدمت به امر الهي و مشوق بهائيان در خدمت به عالم بشري وترويج وحدت عالم انساني بودند ،                   

تعـاليم بهـائي بـه اروپـا     و معرّفـي   سالگي، جهت اعلان امر الهي وترويج 67 ميلادي در سن       1911در سال   

نـي  اودانشگاه ها به ايـراد خطابـه وسـخنر        معابد وكنائس وكليساها ودارالفنون ها      وامريكا مسافرت ودرتمام    

امر الهي را به آنها ابلاغ وتعاليم با بسياري از رجال برجسته علمي وادبي وسياسي وغيره ملاقات و  پرداخته و 

به گونه اي   يدند  نفوس بسياري مجذوب رفتار وگفتار ايشان گرد      . في وتشريح فرمودند  حضرت بهاء االله را معرّ    

خطابـات ايـشان كـه در آن    . مقالات بسياري در باره ديانت بهائي در كتب ومجلات آن زمان نوشته شـد              كه  

زمان در اماكن مختلف ايراد فرمودند اكنون دردوجلد موجود است ونشانگر آن است كـه چگونـه ايـشان در                    

 ديـن بـه عنـوان افيـون جامعـه ، نـوعي        در اوج خـود بـود وشـمردن     غالب و   ، ي گرائي ر ماد زماني كه تفكّ  

وجامعه غرب در سراشيبي سقوط وانهماك در شهوت پرستي ومادي گرائـي            مي گرديد   روشنفكري محسوب   

دين ولزوم آن جهت حفظ اخلاق جامعه وجلوگيري از هـرج     اثباتقرارگرفته بود  به تشريحِ اصولِ امرِ الهي و        

پرداختـه وحتّـي در بـسياري از         دين ووحدت اساس اديان      تشريح حقيقت  ونيز   ومرج وبي بندوباري اخلاقي   

 به عنوان مظهر امر الهي ، ياد كرده وحقيقت اسلام را موافق بـا حقيقـت   )ص(كليساهاي غربي، از حضرت محمد  

.في وعلل تفاوت هاي ظاهري اديان را توضيح فرمودند ديانت مسيحي معرّ

ه به دسـتورات الهيـه در ايـن دور ،    لزوم توج و ايشان در بسياري از خطابات خود به تشريح وتوضيح        

يعني تعاليم اجتماعي واخلاقي حضرت بهاء االله پرداخته ونفوس بسياري را به امر الهي  ، مـؤمن وبـسياري از              

دانشمندان پرآوازه واشخاص برجسته را به عظمت مقام حضرت بهاء االله واهميت ترويج تعاليم ايـشان  ، مقـرّ                 

 ـ       وچفرمودند  ومعترف   ام حيـات خـود را بـه تبليـغ     نان تأثيري در نفوس نمودند كه برخي از مؤمنين ، تمام اي

 سال زندگي پـر از   77 ميلادي پس از     1921حضرت عبدالبهاء درسال  . وترويج ديانت بهائي اختصاص دادند      

صيت نامه خود  ايشان در و. ، جهان فاني را ترك وبه جهان باقي شتافتندا بسيار پربارحوادث طاقت فرسا ، ام

 شوقي " معروف است ، هدايت روحاني جامعه بهائي را پس از خود به    موسوم و" الواح وصايا"كه به

اني كه به واسطه مقامشان د.  سپردندنوه دختري خود"اني ربحضرت " ر ديانت بهائي بهحضرت شوقي رب 

آثار حضرت بهاء االله وحـضرت عبـدالبهاء را   ،  مقام تبيين وتوضيح     در بين بهائيان موسومند     "ولي امراالله   

 خـارق العـاده ،      ايشان نيز همچون حضرت عبدالبهاء ، در زمان حيات خود ، با شايـستگي وتوانـائي               . دارند  

در مسير اراده وخواست    داشت ،   ليه رشد روحاني واجتماعي خود قرار       عه بهائي را كه هنوز در مراحل  او        جام

خطاب به بهائيان شرق وغرب ،      هدايت فرموده و در طي آثار كثيره خود         هاء  رت بهاءاالله وحضرت عبدالب   حض

نمونه اي از بيانات . مواره در مسير اخلاق ورفتارالهي ، رهنمون گرديدند  سال ، جامعه بهائي را ه  36مدتبه  



٤٤

 كـه  سـت  حاكي از نگرش ايشان و نيـز مقـصد اعلائـي ا          ومكتوبات ايشان در ذيل ، خطاب به پيروان بهائي ،         

.وقت خود را صرف نمودندهمواره در جهت رسيدن جامعه بهائي به آن  ، تمام زندگي و

 وباطـل ،    ، وميزان اكمل واتََـم وفـارقِ بـين حـقّ           اليوم اساس اعظم     "

هر حزبي كه داراي آن باشد ، مؤيد است ومـن           . اخلاق است نه اقوال     

است واز فضل وتأييد     ؛ وهر طايفه اي از آن محروم ، باطل           لَدي الحقّ 

 اگر مؤيـد وتـوأم بـه حـسن           ، نام ونشان ، دليل وبرهان    . الهي ممنوع   

 و  مـذموم طيبه مرضيه نباشد ، در ايـن عـصر،          روش وسلوك واخلاق    

 ،  ، كمـالات ومظـاهرش     اخلاق حسنِمطرود جهان وجهانيان است ، و     

ملات فاق وحسن معـا   حاد واتّ اتّحسن سلوك ورفتار ويگانگي والفت و     

 ـ          ات وكلّ ئيدر جز  مـستمريّ صـميمي، ومحب ت يـات وتعـاون وتعاضـد

              ت وصفاي قلب وطهارت نفـس وصـداقت وامانـت ، مابِـهوخلوص ني

هـل عـالم از آن    الامتيازِ ياران است چه كه اين صفات ممدوحـه كـه ا           

 كـافيِ لامـعِ ايـن        مقنع وبرهانِ  لين وآخرين دليلِ  غافل ومحجوبند ، او   

محك تجربه اسـت ويگانـه مميـزِ بهائيـان از سـاير              . آئين الهي است  

مقصد اصليِ عمومِ انبياء ورسل اسـت ويگانـه مقـصود           . طوائف وامم   

 ــ )8( وجمــال ابهــي)7(يومطلــوب ومنتهــا آمــال وآرزوي حــضرت اعل

 »١٠ و٩ ص –XMYار V#"4 E�0#FG( «"                     .وحضرت عبدالبهاء است 

معرفت مظهرِ ظهور ، اگـر ثمرونتيجـه اش ، حـسن سـلوك وتزكيـه                "

اخلاق نباشد ، از نفوذ وتأثير محروم ونزد اهل دانش وارباب بصيرت ،             

چه كه اين معرفت ، معرفت حقيقي نه  بلكه          . قابل اعتناء نبوده ونيست     

 »١٠ ص –#XMY )Vار E�0#FG 4"« ."صرف توهم وتقليد است 
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 ايشان آنچه كه جامعه بهائي را از دوران قبل ، متمايز نمود ، تحول در زمينـه نظـم اداري وبـه                       در زمان 

نظم اداري ديانت بهائي كه بدين معني كه    . اداري بهائي بود    عرصه شهود در آمدن شكل تشكيلات روحاني و       

آن  مؤسسات مشخصّ گرديده  ودرآثار حضرت عبدالبهاء شكلدر آثار حضرت بهاء االله كلّيات آن ذكر شده و

وعمل درآمد و با تشكيل به عرصه شهود در زمان حضرت ولي امراالله     بود  ،      و ترسيم گشته   توضيح داده شده  

 ارتباط در، اين تشكيلات نسبي بلوغ ومليّ وي سطح محلّدر" محفل روحاني "مشورتي بنام انجمن هاي  

_زمينه تأسيس وتشكيل بزرگترين مرجـع  اداري  ، هدايت روحاني جوامع محليّ و مليّ    اداري و    مديريت   با

بيت العدل اعظـم  ، فراهم گرديد  ،      آن   درسالهاي پس از     " بيت العدل اعظم الهي    " يعني    بهائي روحاني

اره كـز اد ي در آينـده ، مر زار سال تا قبـل از ظهـور ديـن جديـد    اقل ه در آثار حضرت بهاء االله براي حدا    كه

ط حضرت بهاء االله جزئيات احكام الهـي        همچنين در موضوعاتي كه توس     مي باشد ،     وراهنمائي جامعه بهائي  

فاق نظر ،  به بيـت العـدل         اتّ ومصلحت جامعه و با مشورت و      ه ، و وضع آن، بنا به مقتضيات زمان        صادر نشد 

 نفري بيت العدل اعظم 9اعضاء . خواهد نمود  قوانين واحكام لازمه مبادرت  تشريع، بهگرديدهاعظم محول 

بـر  توسط بهائيان دنيا در انتخاباتي سه مرحله اي در هرپنج سال يكبار بدون پروپاگانـد ونفـوذ تبليغـاتي و   

اعضاء بيت العدل اعظم بـه عنـوان فـرد ، داراي مقـام              . ي ، عمومي وآزاد انتخاب مي گردند        اساس آراء سرّ  

ي در ديانت بهائي نيس    خاص        كـه در سـطحي     ه ومركز هدايت جامعه اسـت     تند  و فقط جمع ايشان ، محلّ توج

پس از .  ند  مي باشجهاني به هدايت و راهنمائي جامعه در جهت ترويج و صيانت امر الهي به خدمت مشغول       

آن جمع ، در سطح مليّ ، محافل روحاني مليّ و در سطح محليّ ، محافل روحاني محليّ كه در هر سال يك                       

يك شهر يا يك روستا نيز بهائيان و) براي انتخاب اعضاي محفل روحاني مليّ ( ر توسط بهائيان يك كشور با

رد توجه و اطاعت از سوي بهائيان هستند وهيچومانتخاب مي گردند ، )براي انتخاب محفل روحاني محليّ ( 

يت در مؤسـسات نظـام اداري       به واسـطه عـضو    ه نيست و  اداري مورد توج  فردي به عنوان مرجع روحاني و     

ممكن .  ويژه اي نسبت به سايرين در ارتباط با حقوق اجتماعي نخواهد بود     امتيازاتبهائي ، داراي حقوق و    

وظيفه  ويا به سمتجهت مأموريتي وفل روحاني ، ايا محواست افرادي به عنوان نمايندگان بيت العدل اعظم 

 ،  و روحـاني  جـع اداري    اودر آن موارد كه بـه نماينـدگي از آن مر          فقط از آن جهت     اي منصوب گردند ليكن     

       سات تنها مـوهبتي از جانـب خداونـد            .  هستند   هوظيفه اي را به عهده دارند مورد توجت در اين مؤسعضوي

برتري نسبت بـه    ده و لذا نه تنها نبايد موجب غرور و احساس           نوع بشر شمرده ش   براي خدمت به امر الهي و       

سات را دارند بايد همواره مظهر خضوع و د بلكه كساني كه افتخار حضور و عضويت در اين مؤس      ديگران گرد 

       ت و بندگي و عبوديبوده و موهبت خدمت به امر الهـي و  در برابر خداوند و بندگان او ت خشوع و خلوص ني

.  خود محسوب نمايند جامعه انساني را بزرگترين ثروت و مقام و بهترين و با ارزش ترين لحظات ايام حيات        



٤٦

نشان آراء آن ها نقش محافل روحاني واهميت اطاعت ازاره ببيانات مباركه حضرت ولي امراالله درازگزيده اي 

 .  هيئت هاي منتخب جامعه است به عنوان ، مقام و موقف محافل روحانيدهنده ديدگاه بهائيان نسبت به 

ان اين عقيده شايع است كه به  اينكه نوشته بوديد در بين بعضي از يار"

برخي از مؤمنين مقامات روحاني اعطاء شده است كه آنان را ازاطاعت 

مقررّات هيئت اداري بهائي معاف ميدارد ، حضرت ولي امراللّه دستور 

فرمودند اين نكته تصريح شود كه به هيچ يك از ياران مقامي اعطاء 

ت محفل روحاني قرار نشده كه او را مافوق يا خارج از حيطه حاكمي

دهد و به طوريكه به خوبي تشخيص داده ايد اين روش كاملاً مخالف 

»R٢  ص –XMYار V#"4 E�0#FG( « "روح ومنظور نظم اداري امر الهي است 

بوده و  با موضوعي كه بدان اشاره نموده بوديد اين عبد كاملا موافق"

اشخاص حظه اين اصل را تأييد مينمايم كهو بدون هيچ قيد و ملاقطعياً

حول را نبايد بمنزله مركز و يا محوري قرار داد بطوريكه جامعه طائف

باشند ولو آنها باشد بلكه آنان بايد در جميع احوال مطيع محافل روحانيه

هر قدر آنجناب وساير .ز باشد آنكه لياقت و شايستگي آنان محرَ

و اساسي كه مربوط باداره امور امريهمكاران راجع باين اصل مهم 

 »R٣ ص –XMYار V#"4 E�0#FG( « ."است تصريح و تأكيد نمايند شايسته و رواست 

جامعه بهائي  حالي كه داراي استقلال كامل در مديريت لازم به توضيح است كه محافل روحاني مليّ در

و نيازهاي آن كشور هستند ، در عين حال مجري   با توجه به ويژگي ها      ،  آن  و رسيدگي به امور   يك كشور   در  

بيت العدل اعظم الهي هدايات بيت العدل اعظم الهي در سطح مليّ مي باشند و از لحاظ اداري در تحت اطاعت

محافل روحاني محليّ نيز داراي همين وضعيت و جايگاه نسبت به محافل روحـاني ملّـي كـشور                  . مي باشند   

. لعدل اعظم الهي هستند متبوع خود و نهايتاً بيت ا
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ضح است كه با توجه به هدف ديانت بهائي يعني وحدت جامعـه و اجتنـاب از تفرقـه و اخـتلاف ،                       وا

 و در عين حال از فساد ر واحد است چگونه نظم اداري بهائي ، موجب اتّحاد و اتفّاق و حركت جامعه در مسي

.گيري شده است تشكيلاتي و سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري جلو

 ميلادي تا كنون همواره جامعه بهـائي را در جهـت            1963بيت العدل اعظم از بدوتشكيل خود در سال         

ديانت بهائي كه درزمان حضرت بهاء االله در ايـران وهنـد    . وظائف اجتماعي وجهاني خود هدايت نموده است        

ء وسـعت انتـشار آن بـه كـشورهاي     وكشورهاي عربي وقلمرو امپراطوري عثماني ودر زمان حضرت عبدالبها     

 كشور وسـرزمين هـاي تابعـه آن، در جهـان مـتمكنّ         250اروپائي وامريكا ودر زمان حضرت ولي امراالله در         

. يت وباپيشينه هاي مذهبي متفاوت  دارد از هر نژاد وملّ، پيرواني اكنون در سراسر جهانبودمنتشرگرديده و

 جامعه بهائي ، بطور مستقيم ويا غير مستقيم از طريق نماينـدگان              طرف زبيت العدل اعظم به نمايندگي ا     

سيون هائي كه از طرف ايشان به كار وفعاليت مشغول مي گردند، در تمام نهادهاي بشر دوسـتانه                  يخود ويا كم  

ماينـد ،    در سـطح جهـاني اقـدام مـي ن           دوستانه وسازمانهاي بزرگي كه در جهت رفاه وصلح وخدمات انسان        

 بيانيه هاي مختلف ، ديدگاههاي جامعه جهاني بهائي ونقـش وهـدف              وهمواره طي   ومساعدت نموده  همكاري

ي را در جهـت نقـش خـود دررسـيدن     وروش آنان را در مواضيع متعدد به جهانيان اعلام نموده وجامعه بهـائ    

از مهمترين   .  بشر هدايت ورهبري نموده است به وحدت عالم انساني وصلح ورفاه وسعادت كلّ   جامعه جهاني 

 ميلادي1985در سال " وعده صلح جهاني   "بيانيه هاي اين مرجع روحاني واداري جامعه بهائي ، بيانيه           

كه اخيراً نيز يكي از تأليفات مهم.  يلادي است  م2002 ايشان خطاب به رؤساي اديان در  آپريل بيانيه مهمو

اسـت كـه بـا    "�38ن ا,�3ار   "كتاب، وتنظيم گرديده   لادي تهيه    مي 2002تحت نظر بيت العدل اعظم درسال       

ع متعدده،  مي توان بـه اهـداف   ي بيت العدل اعظم درمواقع و مواضمطالعه اين بيانيه ها وتأليفات وساير پيامها   

.ونگرش جامعه بهائي در موقعيت كنوني عالم ، بيش از پيش واقف گرديد

آثار حضرت عبدالبهاء و حضرت  ولي امراالله، به جهت فهـم            در اين جزوه مختصر ، همچنين  برخي از          

بهتر نسبت به جايگاه وشخصيت آنان در نزد بهائيان ونيز در ارتباط با تعاليم واهداف وديـدگاه هـاي ديانـت                   

اميد آن كه مورد مطالعه وانديشه صـاحبان خـرد ومتحريّـان            . بهائي درموضوعات مختلف ، آورده شده است        

.يردگقرارحقيقت 
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قسمت سوم

گزيده اي از بيانات حضرت بهاءاالله  و حضرت عبدالبهاء در ارتباط با تعاليم اجتماعي بهـائي                 

:

ُ+س ا(� ،  ��وم ا(&	�ار اد� ن � �) ا$
 $� �'& ج َ$َ#! ت روحُ ا�ُ���وم د�� ، 

!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:
ق سماء سياست طلوع نمـود بـه ايـن كلمـه            چون آفتاب حكمت از اف    : اشراق اول   "

حسن أت وقدرت بايد حرمت دين را به اهل ثروت واصحاب عزّ:عليا نطق فرمود  

اسـت متـين از    دين نوري است مبين وحصني      . ما يمكُنُ في الإِبداع ملاحظه نمايند       

 االله ناس را به معروف، امر واز منكر، حفظ وآسايش اهل عالم   چه كه خشيهبراي 

ر عـدل وانـصاف      .  د، هرج ومرج راه يابد      اگرسراج دين مستور مانَ   . نهي نمايد    نيـ

وآفتاب أمن واطمينان از نور باز مانند هر آگاهي بـر آنچـه ذكرشـد گـواهي داده           

 »23 ص -اءااللهلوح اشراقات ، نبذه من تعاليم به « ". ومي دهد 

 قلم اعلي در اين حـين مظـاهر قـدرت ومـشارق اقتـدار يعنـي ملـوك وسـلاطين                     "

ورؤساءوامراء وعلماء و عرفاء را نصيحت مي فرمايد و به دين وبه تمـسك بـه آن                 

ي                  . ت مي نمايد    وصي ن فـ آن است سبب بـزرگ از بـراي نظـم جهـان واطمينـان مـ

        ت جال وجرأت و جسارت شده  به راسـتي         الإمكان،   سستي اركان دين سبب قوه

مي گويم  آنچه از مقام بلند دين كاست بر غفلـت اشـرار افـزود و نتيجـه بـالاخره       

"الأنظار ِيرُوا يا أولبِم اعتَ ثُإسمعوا يا أولي الأبصارِ. هرج ومرج است 
 «48 ص-لوح كلمات فردوسيه ، نبذه من تعاليم بهاءاالله« 

" بشنويد اي صاحبان بصيرت سپس عبرت بگيريد اي صاحبنظران ") مضمون قسمت عربي(

 دارالتعليم بايد در ابتدا اولاد را به شرايط دين تعليم دهند تا وعد ووعيد مذكور           "

راز اوامرمـزين دارد ولكـن بـه                    د ر كتب الهي ايشان رااز مناهي منع نمايـد وبـه طـ

"...قدري كه به تعصب و حمية جاهليه منجر ومنتهي نگردد
 »53 ص -لوح كلمات فردوسيه ، نبذه من تعاليم بهاءاالله« 

 رگ جهان دردست پزشك دانا است درد را مي بيند وبه دانائي درمان مـي كنـد       "

هرروز را رازي است وهرسر راآوازي؛ درد امروز را درماني وفردا را درمان ديگر 
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امروز را نگران باشيد وسخن از امروز رانيد، ديده مي شود گيتي را دردهـاي بـي                 

مردمـاني كـه ازبـاده خـودبيني        .  ر ناكـامي انداختـه      كران فراگرفتـه واورا بربـست     

سرمست شده اند، پزشـك دانـا را از اوبازداشـته انـد ايـن اسـت كـه خـود وهمـه           

مردمان را گرفتار نموده اند  نه درد مي دانند ونـه درمـان مـي شناسـند راسـت را        

يد  بشنويد آواز اين زنداني را  بايست. د كژانگاشته اند ودوست را دشمن شمرده ان

 »4 و 3 ص-درياي دانش« ". و بگوئيد شايد آنان كه درخوابند بيدار شوند 

لذا سفراء وانبياء واصـفياء فرسـتاد   .  درهرحال مذَكّر وهادي ومعرّف ومعلمّ لازم  "

 عـارف شـوند بـه    تا ناس را از مقصود تنزيل كتب وارسال رسل آگاه نماينـد وكـلّ             

11 ص -درياي دانش« "...انيه كه در ايشان به نفس ايشان گذاشته شدهوديعه رب« 

:حضرت عبدالبهاء مي فرمايند 

ثامن تعليم بهاءاالله آنكه عالم انساني هـر قـدر ترقـّي طبيعـي نمايـد بـاز محتـاج        "

عقـل، اسـباب تربيـت    قدما خيلي كوشيدند كـه بـه قـوه   . نَفَثات روح القدُس است 

اما فلاسفه هر چند تربيت خود و نفوس قليلـه نمودنـد لكـن            . م نمايند   نفوس فراه 

هر قوتي از تربيت فوق العاده عمومي عاجز است مگـر           . تربيت عمومي نتوانستند    

مثلاً حضرت مسيح به قوه روح القـدس تربيـت عمـومي نمـود و               . قوه روح القدس    

 قوه الهي است تـا از جهـت   پس عالم انساني محتاج اين   ... ملل مختلفه را الفت داد      

پس ما بايد بكوشـيم تـا جميـع      ... علم و عقل و هم از جهت روحانيت ترقّي نمايند           

عالم انساني مانند يك گلّه است و شبان آنهـا خداونـد ؛             .  اقاليم ، اقليم واحد شود      

نبايد نصايح  .  مادام شبان به كلّ مهربان است چرا اغنام با يكديگر در نزاع باشند              

او براي مـا الفـت خواسـته مـا چـرا تفرقـه              . ين شبان مهرباني را فراموش نمود       چن

"        ...خواهيم  انبيا و اوليا را فرستاد تا همه متّفق شويم چرا اختلاف نمائيم 
 »7و6 ص-2 ج-خطابات مباركه حضرت عبدالبهاء« 

 محتاج صلح عمومي است و       .روز عالم بشر محتاج وحدت عالم انساني است       ام..."

     ايـن واضـح اسـت كـه        . ه عظيمـه لازم تـا تـرويج يابـد         اين اساس عظيم را يك قو 

       وحدت عالم انساني و صلح عمومي بواسطه قواي ماده يه ترويج نشود به واسطه قو

 و منـافع دول،     سياسي تأسيس نگردد چه كه فوائـد سياسـيه ملـل، مختلـف اسـت              

ه جنسي و وطني نيز ترويج نشود چه كه ايـن            و به واسطه قو     ؛   متفاوت و متعارض  
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حـاد و    مـانع از اتّ    ، وطن  بشريه است و ضعيف و نفس اختلاف جنس و تباينِ           ، قواء

معلوم است ترويج اين وحدت عالم انساني كه جوهر تعلـيم مظـاهر             . فاق است   اتّ

 .  مگـر بـه نفثـات روح القـدس         ،ه روحانيـه  ومقدسه است ممكن نيست مگر بـه ق ـ       

ساير قوا ضعيف است نمي تواند ترويج نمايد از براي انسان دو بال لازم است يك 

 بال قو        ه روحانيه و مدنيت الهيـه اسـت        ه ماديه و مدنيت جسمانيه است يك بال قو

 »18و17 ص-2 ج-بهاءخطابات مباركه حضرت عبدال« "...به يك بال پرواز ممكن نيست

�$ 
و,+ت � �) ا$

:حضرت بهاءاالله مي فرمايند 

اي دانايان امم  از بيگانگي چشم برداريد وبه يگانگي ناظر باشيد وبه اسبابي كـه                "

        برعالم   . ك جوئيد سبب راحت و آسايش عموم اهل عالم است تمس ، ايـن يـك شـ

از افتخار كه سبب اختلاف اسـت بگذريـد وبـه آنچـه             . يك وطن ويك مقام است      

نزد اهل بهاء، افتخار، به علم وعمل ودانش است نه . فاق است توجه نمائيد علت اتّ

 »53 و 52 ص-لوح كلمات فردوسيه ، نبذه من تعاليم بهاءاالله « "به وطن ومقام 

 اين مظلوم آنچه ذكر نموده مقصودش اثبات مقام و شأني از براي خود نبوده بـل             "

اراده آن كه به كلمات عاليات نفوس را به افق اعلي جذب نمـائيم ومـستعد كنـيم                  

اهل عالم است ازنزاع وجدالي كـه  بـه           اصغاي آنچه كه سببِ تنزيه وتطهيرِ      ازبراي

 »57 ص-لوح كلمات فردوسيه ، نبذه من تعاليم بهاءاالله« ".واسطه اختلاف مذاهب ظاهر مي شود

 بيگـانگي بـه روشـني       ، ازتـاريكيِ   نخستين گفتار دانا آن كـه  اي پـسران خـاك            "

خورشيد يگا نگي روي نمائيد اين است آن چيز كه مردمان جهان را بيشتر از همه 

وش تر ازاين برگـي نـه ودريـاي         اي دوست درخت گفتاررا خ    .چيزها به كار آيد   

 »6 و 5 ص -درياي دانش« ".، گوهر نبوده و نخواهد بودآگاهي را دلكش تر از اين

 بگو اي دوستان سراپرده يگانگي بلند شد به چشم بيگانگان يكـديگر را مبينيـد               "

ي راه  بگو اي مردمان درسايه داد و راسـت       ...  يكداريد  وبرگ يك شاخسار     همه بارِ 

 » 8 و 7 ص -درياي دانش« . رويد ودر سراپرده يكتائي درآئيد 
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"... في الحقيقه عالم يك وطن محسوب است ومن علي الأرض، اهل آن "
 »20 ص -درياي دانش« 

شفق ، نـاس را آگـاه نماينـد  جميـع عـالم                  " ، قطعـه واحـده      اگر حكما وعرفاي مـ

 »26 ص -درياي دانش« "هذا حقٌّ لاريب فيه . مشاهده گردد 

ــد  “ ــوده ان ــل فرم ــانِ " از قب ــنَ الايم طَنِِ مــو ــب ال ــوم  " ح ــت در ي ــسان عظم  و ل

  به اين كلمات     " الوطَنَ بل لمن يحب العالمَ        لَيس الفَخرُ لمن يحب    ":ظهورفرموده  

".عاليات، طيورافئده را پرواز جديد آموخت وتحديد وتقليد را از كتاب محو نمود
 »89 ص -لوح دنيا ، درياي دانش« 

"دوست داشتن وطن ، نشانة ايمان است ") مضمون قسمت هاي عربي            (

] همـة [ه افتخار از آنِ كسي است كـه          براي كسي كه وطنش را دوست دارد افتخاري نيست بلك          "

".داشته باشدعالم را دوست 

:حضرت عبدالبهاء مي فرمايند 

"...بندگان يك خداوندند و ،  همه  فرمود  ؛ل تعليم او وحدت عالم انساني استاو

نهايـت  ؛   داده   خداوند خلعت انسانيت را بـه دوش كـلّ        . ي حقيقي    يك مرب  در ظلّ 

بايد تربيت كـرد    ،   طفل است     ؛  بايد او را دلالت نمود      ،  يكي جاهل است   اين است 

 آيا سزاوار اسـت مـريض را بـي اعتنـائي كنـيم و      بايد معالجه نمود، مريض است  

 »5 ص-2 ج-خطابات مباركه حضرت عبدالبهاء« "؟ طفل را نا مهرباني نمائيم

��
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:بهاءاالله مي فرمايند حضرت 

اشراق دوم  ،  جميع را به صلح اكبركه سبب اعظم است از براي حفظ بـشر امـر     " 

فاق، به اين امر كـه سـبب بـزرگ اسـت از بـراي      سلاطين آفاق بايد به اتّ    . نموديم  

از .  اقتدار الهي  مطالعِ قدرت و  شارقِايشانند م . راحت وحفظ عالم تمسك فرمايند    

"...ئيد فرمايد بر آنچه كه سبب آسايش عباد است  مي طلبم تأحقّ
»24 و 23 ص -لوح اشراقات ، نبذه من تعاليم بهاءاالله« 
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" ...  اهـل عـالم     ن اهل غرب ملاحظه نمائيد كه سـبب اضـطراب ووحـشت           در تمد 

در قتل وجود شقاوتي ظاهرشده كه شبه آن را         شده؛ آلت جهنمّيه به ميان آمده و      

اصلاح اين مفاسد قويه قـاهره ممكـن نـه         . آذان امم نديده و نشنيده      چشم عالم و  

بشنويد نداي مظلوم . حاد احزاب عالم در امور ويا در مذهبي از مذاهب       مگر به اتّ  

 »54 ص-لوح كلمات فردوسيه ، نبذه من تعاليم بهاءاالله« "...ائيدرا وبه صلح اكبر تمسك نم

" بر اين است مجمـع بزرگـي در ارض برپـا شـود وملـوك وسـلاطين در آن                     لابد 

مجمع، مفاوضه درصلح اكبر نمايند وآن اين است كه دول عظيمـه بـراي آسـايش           

عالم به صلح محكم متشبث شوند واگر ملكي بر ملكي برخيـزد، جميـع متّفقـاً بـر                 

منع قيام نمايند دراين صورت عالم، محتاج مهمات حربيه وصفوف عسكريه نبوده       

 ـ ونَظُدرٍ يحفَ ونيست الّا علي قَ    م  ايـن اسـت سـبب آسـايش      هبلـدانُ كمُ و ه ممـالكُ   بِ

 ملوك وسلاطين كه مراياي اسم عزيز الهي انـد            انشاءاالله  دولت ورعيت ومملكت  

". به اين مقام فائز شوند وعالم را از سطوت ظلم محفوظ دارند
»17 و 16 ص -درياي دانش« 

" به اندازه اي كه به آن ، ممالكتان و شهرهاي آن ها حفظ مي شوند مگر") مضمون قسمت عربي (

اميد هست كه علماء وامراي ارض متّحداً بـر إصـلاح عـالم قيـام نماينـد وبعـد از                 "

 را كه حال مريض مشاهده مي       تفكر ومشورت كامل، به درياق تدبير ، هيكل عالم        

 »21  ص -درياي دانش« "...شود شفابخشند وبه طراز صحت مزين دارند

 آن جناب وساير اولياء بايد به اصلاح عالم ورفع اختلاف امم تمسك نمائيد وجهد "

 »64 و 63 ص -ياي دانشدر« "...بليغ مبذول داريد

بايـد وزراي بيـت   :   أَعظم كه إدِاره خلق به آن مربوط و منـوط آن كـه اول            سِّأ"

ايـن  . عدل ، صلح اكبررا اجراء نمايند تا عالم از مصاريف باهظه فارغ وآزاد شـود                

ــشقّ      ــت و م ــه اس زحم ــه ومجادل ــه محارب ــه ك ــب چ ــره لازم وواج ــتت افق  . س
 »91 ص -لوح دنيا ، درياي دانش« 

ه مشارق ثـروت واقتـدارومطالع عـزت و اختيـار      جلاله سائل و آمل ك  از حق جلّ   "

يعني ملوك ارض ايدهم االله را بر صلح اكبر تأئيد فرمايد اين است سبب اعظم از                



٥٣

فاق به اين امر كه سـبب اعظـم         هم االله بايد به اتّ    قَبراي راحت امم سلاطين آفاق وفّ     

      آنچـه سـبب    اميد آن كه قيام نمايند بر       . ك فرمايند است از  براي حفظ عالم تمس

بايد مجلسي بزرگ ترتيب دهند وحضرات ملوك ويـا وزراء          .آسايش عباد  است     

لاح به اصلاح جاري فرمايند وازسفاق راحاد واتّدرآن مجلس حاضر شوند وحكم اتّ

ه كنند اگر سلطاني برخيزد،سلاطين ديگر برمنع اوقيام نمايند دراين صـورت            توج

 ـلاد بِفـظ ح لورٍقدمدرٍلي قَ عاعساكر وآلات وادوات حرب لازم نه الّ      احـسن و  ...م ه

اولي آنكه در آن مجلس خود سلاطين عظام حاضر شوند و حكم فرمايند وهريك       

از سلاطين كه بر اين امر واجراي آن قيام فرمايد اوسيد سـلاطين اسـت عنـداالله ،                  
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 اي اهل ثروت وقدرت حال كه سحاب شده ايد و عالم واهـل آن رااز اشـراقات                  "

ت حـصي منـع نمـوده ايـد وراحـت كبـري را مـشقّ       انوار آفتاب عدل وفيوضات لا تُ     

ا وصاياي مشفقانه جمال احديه را دانسته ايد ونعمت عظمي را نقمت شمرده ايد اقلّ

صـغاء نمائيـد درهرسـنه       سبب نظم مملكت وآسايش رعيت اسـت إِ        ر اموري كه  د

 از عدل   ،غايته  مي افزائيد وآن راحمل بررعيت مي نمائيد واين ب        برمصارف خود 

 درهبـوب  ، اين نيست مگر به سـبب اريـاح نفـسانيه كـه مـابين            ؛وانصاف دوراست 

 است براي ومرور است وتسكين آن ممكن نه  مگر به صلح محكم كه سبب اعظم   

 صلح " چاره اكنون آب روغن كردني است ".استحكام اصول ابنيه ملت ومملكت

واتحاد كليه كه دست نداد بايد به اين صلح اصلاح شود تا مرض عالم فـي الجملـه            

تخفيف يابد صلح ملوك سبب راحت رعيـت واهـل مملكـت بـوده و خواهـد بـود                   

     لّ دراين صورت محتاج به عساكر ومهملي قَ  ات نيستنداحفَا علـدانَ   ونَ بِ ظُدرٍيم هـا به

ق اين امر،مصروف، قليل  ورعيت، آسـوده وخـود مـستريح            كمُ وبعدازتحقّ وممالكَ

     لحـداً زد، بر سايرملوك لازم كـه متّ      كي بر ملكي برخي   مي شوند واگر بعداز صلح م

ا، منع نمايند عجب است كه تا حال به اين امر نپرداختـه انـد اگرچـه بعـضي ر           اورا

شوكت سلطنت وكثرت عساكر، مانع است از قبول اين صلح كه سبب آسايش كل 

  همِاست واين، و ليقُ    عزّرف بوده وخواهد بود چه كه شوكت انسان و         صت او بما ي

ه بوده نه به اسباب ظاهره  اهل بصر، حاكم را محكوم مـشاهده نماينـد وغنـي را                   لَ

ملاحظه نمائيـد كـه حكومـت وثـروت         در حكّام   . فقير وقوي را ضعيف مي شمرند       
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ق است لذا نزد صاحبان بصر اين امور بـه قـدر            وقوت ايشان، به رعيت منوط ومعلّ     

ايشان بيفزايد جوهر انسانيت در شخص انسان مستور بايد به صيقل تربيت ظاهر             

ق به غير شد، دخلي به ذات انساني نداشـته          شود اين است شأن انسان وآنچه معلّ      

ت وكثرت وشوكت وعظمت ظـاهره نـاظر نباشـند وبـه صـلح          د به قلّ  وندارد لذا باي  

اكبر پردازند سلاطين مظاهر قدرت الهيه اند بسيار حيف است كه امثال آن نفوس 

 ـ      . عزيزه حمل امور ثقيله نمايند       ه اگر في الحقيقه زمام امور را به يد نفـوس مطمئنّ

 طوبي از بـراي سـلطاني       .امينه عاقله بگذارند، خود رافارغ وآسوده مشاهده نمايند       

 نُصرَكه لإظهارِ  هن             مرِأ االلهِ و ه قيام نمايد وعالم را به نور عدل روشن سازد  بركلّ مـ

دن مالك القدمِ م من لَ  لَهذا ماجرَي القَ  . ي الأرض ، حب اووذكر خير اولازم است       علَ

رَ نيا  هم في الد  لَيرٌما هوخَ هم بِ فُعهم ويعرِّ ما ينفَ قَ الأمم بِ  ن يوفّ أَنَسألُ االلهَ بِ    و  هوالآخـ

حمنُ  م الـرَّ  كُبِّ ر  مشيه  من أفُقِ  ت شمَس البيانِ  ذلك أشرَقَ  كَ ديرٌ قَ يءانّه علي كُلِّ شَ   
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از خداوند . اين است آنچه كه جاري شد از قلم از نزد مالك جاوداني " ) مضمون قسمت عربي(

مسئلت مي نمائيم كه امتها را به آنچه كه به ايشان  نفع مي رساند  وآنها را بر آنچه كه خير 

درستي كه او برهرچيزي توانا و ب. ايشان است ، آگاه مي سازد ،  در دنيا وآخرت موفّق گرداند 

به آن اقبال . اينچنين خورشيد بيان از آسمان اراده پروردگار بخشنده شما اشراق نمود.  است 

".را تبعيت منمائيد] از عرفان خداوند[كنيد و هرجاهل دور 

 ـ  اي احـزاب مختلفــه بـه اتّ   بنـام دوسـت يكتــا    " فــاق بـه نوراتّ ه نمائيــد وحــاد توج

االله در مقرّي حاضرشويد وآنچه سـبب اخـتلاف اسـت از ميـان                 منو جهورگرديد  ل

ائزگردند و دريك مدينـه وارد شـوند و          ف  ، برداريد تا جميع عالم به انوار نيراعظم      

 مقصودي جز آنچه ذكرشـد   ،لي حين ايام إلِاين مظلوم ازاو. بريك سرير جالس  

حق عامل فق اعلي متوجهند وبه امر    اب به ا  شكي نيست جميع احز   . نداشته وندارد   

 نظربه مقتضياالله بـوده واز      لّ عصر ، اوامرواحكام مختلف شده ولكن كُ       اتندن عم ،

            ُضدايقان ، اصنامِ نزد اونازل شده وبعضي از امورهم ازعناد ظاهر گشته  باري به ع 

 عليا كه از    ةك نمائيد اين است كلم    فاق تمس حاد و اتّ  اوهام واختلاف بشكنيد وبه اتّ    

آن جناب وساير   . في مقامه الرّفيع     العظمَه   ك لسانُ  يشهد بذل  ام الكتاب نازل شده   

اولياء، بايد به اصلاح عالم ورفع اختلاف امـم تمـسك نمائيـد و جهـد بليـغ مبـذول                

.ريم د الحكيم  و هوالمشفقُ الكَيِّانّه هو المؤَ. داريد 



٥٥

 »290 و 289 ص -ادعيه حضرت محبوب« 

 ـ حصلُوا فيما ي  ملَّكَبرُوا وتَ د اخُري تَ   في هناك وديارِ    يا اصَحاب المجالسِ   " م ه العـالَ   بِ

لاً كـام  حيحاًه خُلقَ ص  نّ  ا  هيكلِ انسانٍ م كَ رُوا العالَ انظُوسمّينَ  فَ  م منَ المتَ  نتُوكُه لَ وحالُ

ل ِ اشـتَ         ت نَ وماطابهرَغايِ المتَ هلفَالاسبابِ المختَ رَته الأمراض بِ  اعتَفَ وم ٍ بـ دفسه في يـ

نَ     الهوا مطيه   ب الذّينَ ركَ  حاذقَهصرُّف اطَباء غَيرَ  حت تَ قع تَ ما و مرضَُه بِ  وي وكـانُوا مـ

 ـقبيبٍ حـاذق ٍ، ب    طَعصار ِ بِ  من اَعضائه في عصر ٍ منَ الاَ      ن طاب عضو  الهائمينَ و إِ   ت ي

حت أيدي الـّذينَ     نَراه تَ  مبيرُ والَيو م العليم الخَ  ئُكُاعضاء اخُري فيما كانَ كذلك ينَبِّ     

ــذَ ــكرخَُاخََ م ســه ــونَ خَيــرَمراِلغُرُورِ علــي شَ ــسهِ أأن ٍلايعرِفُ االاَمرِ  هــذَيــفكَم فَنفُ

 ـ ن ينتَاَم يكُن مقصوده الّا بِ ته لَ لاء في صح  وعراِلخطَيرِ  ان سعي احَد من هؤُ      الاَ ع بِ ه فـ

عله االلهُ الـدرّياقَ  ذي جورٍ والّدرٍمقدقدر علي برئه الّا علي قَيَو رسماٌ  لذا لا    اسماٌ كانَ اَ  

 ـ      تَم والسبب الاَ  عظَالاَ ن علَ د وشـَريعه    لـي اَ  عرضِي الأ م لصحته هو اتّحاد مـ مـرٍ واحـ

 وما بعده   مري هذا هو الحقُّ    لع دطَبيبٍ حاذقٍ كاملٍ مؤيِّ    الّا بِ  داًبواحده هذا لايمكنُ اَ   

شرَقَ ذاك النّور من مشرِق اِلقدم ِ م واَعظَما اَتي ذاك السبب الاَلالُ المبينُ  كُلَّالَّا الضَّ

قمه           بينَه وبينَ العالَ   ونَ وصاروا سحاباً  ببِّمنَعه المتطََ  م ِ لذا ما طاب مرضَُه وبقي في سـ

ه  درهته والذّي كانَ مظهرُ القُي الحين ِ انهّم لمَ يقدروا علي حفظه وصح الَ ينَ البرِيـ  بـ

ام اِلَّ  بينَ  انُظُرُوا فـي هـذه الاَ       بِّطَسبت اَيدي المتَ  منع عما ارَاد بمااكتَ    تـي اَتـي جمـالُ      يـ

 الام ِودالقمِعظَالاَسم ل ح مِ العـالَ  يـاه و ّات حـاده  ـنَّم  ا  ه  م قـام لَوا ع اَ بِ يـه سـياف  ذَ شـاحه

كَارتَوزَوا ما فَ  ببِ ع الرُّه مينُ الاَوحلي اَ ان جـع   ـوهلُ م الـبِ بِخـرَ  فـي اَ وناًسج لادقـامِ  الم

قَقَّحد تَوا قَ قالُمِ العالَحصلتي مم اَه لَذا قيلَ إِلينَقبِي المياده اَ يلن ذَ ت ع عطَي انقَ ذالَّ

 ـ فـي أ هفس نَظَف ما ح هنَّ أ ونَرَي و هعوا م رُذي ما عاشَ   الّ عد ب دينَفس الم نَ م هنَّأ  ـلِّقَ ن  م

 »276 تا 274 ص -4 ج -امر و خلق« " .حينٍ

و سرزمينهاي ديگر ، تدبيري ] انگليس [ اصحاب مجالس در آنجا اي " ) مضمون قسمت عربي(

نمائيد و در آنچه كه به آن ، عالم و حالِ آن اصلاح مي شود نكلم نمائيد اگر با فراست و 

به مانند هيكل انسان نظر كنيد بدرستي كه او صحيح وكامل خلق شد را عالم . هستيدهوشمند 

ن ، امراض بر اوچيره شد و هيچ روزي بيماريش پس بواسطه اسباب وعلل مختلف وگوناگو

كساني كه بر ف پزشكان غير حاذق ، همان ت يافت زيرا در تحت تصرّدرمان نشد بلكه شد

 و اگر عضوي از اعضايش در قرار گرفت  ،سمند هوي وهوس راكبند واز سرگشتگان هستند

 آن وضعيتي كه بود باقي در، عصري از اعصار بواسطه طبيبي حاذق معالجه شد ، ديگر اعضاء 

 كساني مي بينيم كه دستانِرِدر زيو امروز اورا. خبار مي نمايد اينچنين داناي خبير شما را ا. ماند
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 آنها را فراگرفته به گونه اي كه بر خير خودشان آگاه نيستند تا چه رسد به ، غرور شرابِمستيِ

ت اوكوشيد مقصودي جز آنكه اسماٌ يا در صح] نيز [ كسي از آنهااگر. خطير اين امر دشوار و 

رسماٌ منتفع شود ، نداشت لذا بر شفاي او قادر نشد مگر به اندازه اي كه مقدور بود وآنچه را كه 

مردم روي حاد همةقرار داد همانا اتّ] عالم[ت آن خداوند ، شفاي اعظم ووسيله كامل براي صح 

 كامل ز ممكن نيست مگر به طبيبي ماهرو هرگ اينوزمين است بر امري واحد وشريعتي واحد 

 است و در وراي آن جزگمراهي آشكار نيست قسم به جانم ، اين حقّ] . به تأئيدات الهي[ومؤيد 

مبدأ واحد [  قدم شرقِآمد وآن نور از م]مظهر امر الهي و تعاليم او [هرزمان كه آن سبب اعظم . 

شدند بين ] حائل[ابري و  منع نمودندا پزشك نماها  ، اوراشراق نمود]  ظهور پيامبران و جاوداني

معالجه نشد و در درد و سختي خود تا اين ]عالم[وعالميان  ،  لذا مرض او ] مظهر امر الهي[ او 

مظهر قدرت وكسي كه ت آنبدرستي كه آنها قادر نيستند بر حفظ وصح. زمان باقي ماند 

 پزشك نماها مرتكب شدند ، از آنچه كه اراده  بخاطر آنچه كهاست ،بين مردمان ]  خداوند[

امي كه جمال قدم واسم اعظم براي ملاحظه نمائيد در اين اي. انجامش را داشت ، منع گرديد 

حاد ايشان آمد ، هرآينه بر عليه او با شمشيرهاي بسيار تيز قيام كردند و حيات عالميان واتّ

ع آمد تا اينكه اورا در مخروبه ترين شهرها مرتكب شدند آنچه را كه به آن روح الامين به فز

زنداني نمودند جائي كه دست مقبلين از دامان اوقطع گرديد و چون به ايشان گفته شد كه 

از مفسدين است بعد از آن كه با او معاشر اصلاح كننده عالم آمده است ، گفتند هرآينه او

".فس خودش نپرداخته است نبوده اند ومي بينند كه اودر كمترين زماني هم به حفظ ن

-7168 �'6	5 �34ا2 ��1 ا�	//�

:حضرت عبدالبهاء مي فرمايند 

تا رايت صلح عمومي بلند نگردد محكمه كبراي عالم انـساني تـشكيل نـشود                ... "

عـالم  ، آن محكمـه قطـع وفـصل نگـردد         ، در دول وملل  الاختلاف   هوجميع امورما بِ  

ه هرروز بنيان بشر، زيروزبرگردد وآتش فتنـه زبانـه          آفرينش آسايش نيابد  بلك    

، هـدف   بعيـد را مثـل خاكـستر كنـد  جوانـان نورسـيده             ممالـك قريـب و    كشد و 

تيرإعتساف گردند اطفال مظلوم يتيم ، بي پرستارمانند ومادرهاي مهربان درماتم           

نوجوانان خويش نوحه وندبه نمايند شهر ها خراب شـود وممالـك ويـران گـردد                

 »326 و 325 ص -4 ج -امر و خلق« "        . ين ظلم واعتساف، صلح عمومي استچاره ا

. ، حيات، ممات است وصلح حرب.آبادي ،صلح عمومي ،، ويراني است حرب"

، از مقتضاي عالم    حرب.، مهرباني وانساني   وصلح ، درندگي و خونخواري   حرب
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، ، ظلمت اندر ظلمت است وصلححرب. اساس دين الهي  ، از طبيعت است وصلح  

.، حيـات ابـدي عـالم انـساني        ، هادم بنيـان آسـماني وصـلح       حرب.انوار آسماني 

.، مـشابهت بـا ملائكـه آسـماني        صـلح ، مشابهت باگرگ خونخوار اسـت و      حرب

، تعـاون وتعاضـد بـين ملـل درايـن جهـان وسـبب               صـلح ،  ، منازعه بقاست    حرب

حال صلح عمومي امري است عظيم ولي وحـدت         ...  در جهان آسماني     ت حقّ رضاي

وجدان لازم است كه اساس اين امرعظيم گردد تا اساس متين شود وبنيان رزيـن          

از جملـه   ... گردد لهذا حضرت بهاءاالله پنجاه سال پيش بنيان صلح عمومي فرمود            

د كه بايد هيأت محكمه حضرت بهاء االله مي فرماي... تعاليم اعلان صلح عمومي بود

كبري تشكيل شود زيرا جمعيت امم هـر چنـد تـشكيل شـد ولـي از عهـده صـلح                     

  ا محكمه كبري كه حـضرت بهـاء االله بيـان فرمـوده ايـن وظيفـه                 عمومي برنيايد ام

مقد  يـه  قدرت ايفا خواهد كرد وآن اين است كـه مجـالس ملّ  ت وسه را بنهايت قو

 ـ    ، اشخاص هردولت وملت يعني پارلمنت    ت كـه در جميـع قـوانين        ي از نخبه آن ملّ

ه عالم انـساني  لع ودرفنون متفنّن وبر احتياجات ضروري    حقوق بين دولي ومللي مطّ    

  ـ             در اين اي  ت ام واقف ، دوشخص يا سه شخص انتخاب نمايد به حسب كثـرت وقلّ

ي يعني پارلمنت انتخـاب شـده انـد    اين اشخاصي كه از طرف مجلس ملّ   . ت  آن ملّ 

 نيز تصديق نمايند وهمچنين مجلس شيوخ وهمچنين هيـأ ت وزراء            مجلس اعيان 

وهمچنين رئيس جمهور يا امپراطـور  تـا ايـن اشـخاص، منتخـبِ عمـوم آن ملـت                 

ودولت باشند از اين اشخاص، محكمه كبـري تـشكيل مـي شـود كـه جميـع عـالم                    

بشردرآن مشترك است زيرا هريك از اين نمايندگان عبـارت از تمـام آن ملـت                

فـاق يـا    ن اين محكمه كبري درمسأ له اي از مـسائل بـين المللـي يـا بالاتّ                است چو 

هبالاكثري  حكم فرمايد نه مد  عي عليـه را اعتـراض ، هرگـاه    عي را بهانه ماند نه مـد

 ـ                  ل و دولتي از دول يا ملتي از ملل دراجراي تنفيذ حكـم مبـرم محكمـه كبـري تعلّ

 ظهير اين محكمه كبـري جميـع دول   راخي نمايد عالم انساني بر او قيام كند زيرا      تَ

 »328 تا 326-4 ج -امر و خلق« ".وملل عالمند 

" تمد    ـ لَن حقيقي وقتي در قطب عالم ع  ت م افرازد كه چند ملوك بزرگوار بلنـد هم

، ت وسعادت عموم بشر   ت، به جهت خيري   حمي عالم غيرت و   چون آفتاب رخشندة  

 قـدم پـيش نهـاده مـسأله صـلح عمـومي را درميـدان                ،به عزمي ثابت ورأي راسـخ     

        ث نمـوده عقـد انجمـن دول عـالم       مشورت گذارند وبه جميع وسائل ووسـائط تـشب
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 اقوم را د فرمايند اين امر اتم فاق عموم هيأت بشريه مؤكّ    نمايند واعلان نموده به اتّ    

س شمرده جميع   ان ارض مقد  يقه سبب آسايش آفرينش است كل سكّ      كه في الحق  

قواي عالم متوجه ثبوت وبقـاي ايـن عهـد اعظـم  باشـند ودرايـن معاهـده تعيـين                     

 روش وحركت هـر حكـومتي شـود          هردولتي گردد وتوضيح   وتحديد حدود وثغور  

وجميع معاهدات ومناسبات دوليه وروابط وضوابط مابين هيـأت حكومتيـه بـشريه             

ي معلوم مخصص شود چـه      ه هرحكومتي بحد  ن گردد وكذلك قوه حربي    رومعيمقرّ

دولتي ازدياد يابد سبب توهم دول سـائره        ه عسكرية قووركات محاربه   كه اگر تدا  

باري اصل مبناي اين عهد قويم را برآن قراردهند كـه اگـر دولتـي از دول                 . گردد  

اضمحلال اوقيام نمايند بلكه من بعد شرطي ازشروط رافسخ نمايد كل دول عالم بر       

    ت بر تدمير آن حكومت برخيزد اگر جسم مريض عـالم           هيأت بشريه به كمال قو

به اين داروي اعظم موفق گردد البته اعتدال كلّي كسب نموده به شفاي باقي دائمي 

ملاحظه فرمائيد كه اگر چنين نعمتي ميسر شود هيچ سلطنت وحكومتي . فائزگردد

وتداهمحتاج تهي ات جنگ وحرب نباشد ومضطرّ به إصطناع آلات حربيه ركات مهم

كر قليلي كه سبب تـأمين      جديده به جهت مقهوريت نوع انسان نگردد بلكه به عس         

ديب اهل فساد وشقاوت ومنع فتن داخليه است محتاج وبـس  ، ا زايـن                مملكت وتأ 

ل اثقـال مـصارف باهظـه حرب          جهت اولا بندگان الهي عموم اهـالي        دول،  يـة  از تحمـ

 اوقـات خـود را دائمـاٌ دراصـطناع آلات           ، نفوس كثيـره   راحت ومستريح شوند ثانياً   

مضرهّ كه شواهد درندگي وخونخواري ومنـافي موهبـت كليـه عـالم انـساني اسـت                 

صرف ننمايند بلكه در آنچه سبب آسايش وحيات وزندگي جهانيان است كوشيده          

 ـ           ت بـر سـرير   ه كمـال عـزّ  سبب فلاح ونجاح نـوع بـشرگردند وعمـوم دول عـالم ب

ه قبائل وامم در مهد آسايش وراحت آرميده ومستريح شوند وكافّتاجداري مستقرّ

وبعضي كه از همم كليه عالم انسان بي خبرند اين امر را بسيار مشكل بلكـه محـال    

بين درگـاه   نه چنان است بلكـه از فـضل پروردگـار وعنايـت مقـرّ             . وممتنع شمرند   

اي نفوس كامله بـاهره وافكـار وآراء فرائـد زمانـه هـيچ              ت بي همت  همآفريدگار و 

و لابد بر اين اسـت كـه شـاهد ايـن            .... امري دروجود ممتنع ومحال نبوده ونيست       

سعادت، در انجمن عالم جلوه گر گردد چه كه آلات و ادوات حربيه بر اين منوال                

ه واصل گرددبه درجه مالاي331 تا 328 ص -4 ج -لقامر و خ« ". طاق هيأت بشري« 
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:مي فرمايندحضرت ولي امراالله 

"     شكي نيست كه اين بيانات مهن و متين دلالت بر اين دارد كه حكومتهاي ملّي          يم

ت                     كه هر نوع آزادي عمل را بر خود روا مي دانند بايد حدود و قيودي بـر حاكميـ

ولين قدم لازم را براي تـشكيل اتّحاديـه اي از جميـع ملـل              خويش بنهد تا بتوانند ا    

زمان چنين است كه يك حكومت اعلاي       عالم در آيندة ايام بردارند زيرا مقتضاي        

جهاني ايجاد شود كه در ظلّ آن تمام ملل عالم به طيب خاطر از داشـتن حقـوق و                   

يـه حقـوق    اختياراتي از قبيل حقّ اعلان جنگ و حق وضـع بعـضي ماليـات هـا و كلّ                 

چنـين حكـومتي جهـاني داراي يـك قـوه           . مربوط به تسليحات صرف نظر نماينـد      

مجرية بين المللي خواهد بود كه قدرت نهائي و بلا منازع خويش را بر هـر عـضو                  

همچنـين يـك پارلمـان    . متمردّ و طاغي آن اتّحاديه جهاني به كـار خواهـد بـست            

و با تأييد هر دولـت       هر كشور    جهاني خواهد داشت كه انتخاب اعضايش با مردم       

ونيز يك محكمه كبراي بين المللي بوجود خواهد آمـد كـه حكمـش              . خواهد بود   

قاطع و بر همـة ممالـك روا خواهـد بـود حتـّي كـشورهائي كـه مايـل نباشـند كـه                        

قضايايشان به آن محكمه ارجاع گردد باز مجبور بر اطاعـت از حكـم صـادره اش                 

جهاني جميع موانع اقتصادي بكلـّي از ميـان خواهـد           در چنين جامعه    . خواهند بود   

رفت ، سرمايه و كار عواملي لازم و ملزوم يكديگر به شمار خواهد آمد ، تعصبات                

و منازعات مذهبي به كلّي فراموش و آتش عداوت هـاي نـژادي تـا ابـد خـاموش            

 يك مجموعه از قوانين بين المللي كه محصول مشاورات نماينـدگان    .  شد خواهد

نيروي پارلمان بين المللي است تدوين خواهد گشت كه ضامن اجرايش واحدهاي 

و بالاخره يك وطن پرستي كاذب و جنگاور بـه يـك          . اتّحاديه جهاني خواهند بود     

اينها است رئوس كلّي و برجـستة       . جهان دوستي و نوع پرستي تبديل خواهد شد         

اعلي ثمرة عصري است كه نظمي كه حضرت بهاءاالله پيش بيني و تدبير فرموده و          

".به تدريج رو به بلوغ نهاده است 
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اذن داده شد احزاب عالم با يكـديگر بـه روح وريحـان معاشـرت               : بشارت دوم   "

" ...يحانِالرَّ والرّوحِها بِلّ كُ مع الأديانِومِنمايند عاشرُوا ياقَ
 » 34 ص - نبذه من تعاليم بهاءاالله-لوح بشارات« 

".معاشرت نمائيد ] شادي ونشاط[ان اديان به روح وريح] اهل [ اي قوم با ") مضمون قسمت عربي(

"ط معاشرت با اديان است به روح وريحان واظهار ماأتي بِ: م راز دوـكَه م  ّلـ الم  ور طُّ

اصحاب صفاووفا بايد باجميع اهل عالم به روح وريحان معاشرت . وانصاف در امور

فاق سبب نظام   حاد واتّ ، سبب اتّحاد واتّفاق بوده وهست واتّ      نمايند چه كه معاشرت   

طوبي از براي نفوسي كه به حبل شفقت ورأفت متمسكند          . عالم وحيات امم است     

ت مـي نمايـد بـه    يـن مظلـوم اهـل عـالم را وصـي       ا. غضاء فارغ وآزاد    غينه و ب  واز ضَ 

    مند از براي راجند از براي ظلمت عالم و دومعلّبردباري ونيكوكاري  اين دو،  دوس

"لينَلغاف ليلٌو ون فازموبي لدانائي امم  طُ
 »68 ص - نبذه من تعاليم بهاءاالله-لوح طرازات« 

" خوشا به حال كسي كه فائز شد و واي بر گمراهان ") مضمون قسمت عربي(

"         امروز انسان كسي است كه به خدمت جميع م  حضرت .رض قيام نمايد    ي الاَ لَن ع

ــد  ــي فرماي ــود م ــ: موج ــوبي لطُ ن اَمــب ــاً قائحص ــي خ عم ــدل مــ الاُه ــام مِم  ودرمق

".مالعالَ ُّبحن يمل ل بنَطَ الوبحّن يم لخرُ الفَيسلَ: فرمايدديگرمي
 »20 و 19 ص -درياي دانش« 

آغـاز  ]مردمان [تها خوشا به حال كسي كه صبح را ، با هدف خدمت به ام " ) عربيمضمون قسمت هاي  ( 

".نمايد

] مـة  ه[ وطنش را دوست دارد بلكه از آنِ كسي است كه  ] فقط  [  افتخار از آنِ كسي نيست كه        "

"عالم را دوست دارد 

"       ـ            در جميع احوال انسان بايد متـشب  ت امنيـت   ث شـود بـه اسـبابي كـه سـبب وعلّ

 »25 ص -درياي دانش« ".وآسايش عالم است 
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د ونفـاق   وفـسا  اي اهل عالم فضل اين ظهور اعظم آن كه  آنچه سـبب اخـتلاف                 "

است ازكتاب محونموديم وآنچه علت الفت واتحاد واتفـاق اسـت ثبـت فرمـوديم               

ت نموده ومـي نمـائيم دوسـتان را كـه از آنچـه رائحـه                مكرر وصي . لين  لعام ل عيماًنَ

فساد استشمام مي شود اجتناب نماينـد بـل فـرار اختياركننـد عـالم منقلـب اسـت              

 »16 ص - درياي دانش-لوح دنيا« ".وافكار عباد مختلف

راج باشيد از براي عالم ظلمـاني ، وبـه مثابـه نـور باشـيد                 س  اي دوستان به منزلة    "

اجتنـاب وجـدال    .  باجميع اهل عالم به كمال محبـت رفتـار كنيـد              .ازبراي تاريكي 

به واخلاق مرضيه    نصرت ، به اعمال طي     . در اين ظهوراعظم منع شده       وفساد ، كلّ  

 ـ مم مالك الوري ثُ   كُبِّرمرِبري في اَ  الكُه ِ قامستالاوا بِ كُتمس.بوده وخواهد بود     وا  اعملُ

 »105 ص -درياي دانش« " .كيمِ الحليمِ العمكُبِّ رتابِه في كم بِرتُمما اُبِ

ه استقامت كبري در امر پروردگارتان كه مالك مردمان است متمسك  ب") مضمون قسمت عربي (

"  .شويد سپس به آنچه كه در كتاب پروردگار دانا وآگاهتان ، به آن امر شده ايد عمل نمائيد

نـصيحت ت رحمانيه بشارت مـي دهـد وجميـع را          قلم اعلي اهل بهاء را به فيوضا       "

جـدال و  .  بمااراده المحبـوب فـائز شـوند          مالك اسماء   بنصح االله  مي فرمايد تا كلّ   

 ـ          . نزاع وفساد مـردود بـوده وهـست          ت درخلـق   بايـد احبـاي الهـي بـه لحـاظ محب

رابه افق هدايت كشانند  كلّ،بهنظرنمايند وبه نصايح مشفقانه واعمال طي ..."
 »134 ص -درياي دانش« 

" رُ عاش وا مكُ ديانِ الاَ ع ّوحِالرَّها بِ ل يحانِالرَّ و ل جِيد نكُوا م م عحمنِ الـرَّ  رف ـ ا  ن م اَ اكُي

 ـءد ب لٌّ كُ هيرِ الب ينَ ب هيل الجاه هيمم ح كُذَأخُتَ االلهِ نَم  و ـي  عود لَ ا يـه ـ ا  لـقِ  الخَ ءبـد م لَ هنَّ

ومرجكتاب مستطاب اقدس « " .مينَ العالَع«

ت نمائيد تا اين كه از شما رايحه    اديان به روح وريحان معاشر]اهل [با همه ") مضمون قسمت عربي(

همه از . اوند رحمان را بيابند مبادا اين كه در ميان خلق ، شما را تعصب جاهلانه فراگيرد خد

هر آينه ] خداوند [ بدرستي كه او . خداوند بوجود آمده اند وبه سوي او نيز راجع مي شوند 

".مبدأ خلق است ومحل بازگشت عالميان 

:حضرت عبدالبهاء مي فرمايند 

"       از جمله اساس بهاء االله ترك تعص     ب وطنـي وتعـص    ب جنـسي   ب مـذهبي وتعـص

وتعص         ب مبـتلا شـده وايـن مـرض     ب سياسي است ، زيرا عالم بشر به مرض تعص



٦٢

مزمن است كه سبب هلاك است جميع اختلافات و جنگ ها ونزاع ها وخونريزي 

يـا منبعـث از  هر جنگي كه مي بيني.  ب است ها سببش اين تعص ب دينـي   تعـص

    است يا منبعث از تعص      ب جنسي  يا منبعث از تعص      ب سياسـي  ب وطنـي  يـا تعـص

بات موجود ، عالم انساني آسايش نيابداست وتا اين تعص."
 » �B C� (1� ;- ار�/D– ٢ صHH« 

"      ب جاهلانه وعداوت وبغض عاميانه واوهام جنـسيه         اي احباي الهي از رائحه تعص

انساني مخالف دين االله ورضاي الهي وسبب محرومي        ه كه به تمام     دينيه و وطنيو

 دل را   ديابيـد وآئينـة    شويد واز ايـن اوهامـات تجرّ       از مواهب رحماني است بيزار    

  ب جاهلانه اززنگ اين تعص  س كنيد تا به عالم انساني يعني عموم بشر          پاك ومقد

مهربان حقيقي گرديد وبه هر نفسي از هر ملت وهر آئين وهرطائفـه وهـرجنس            

رهي نداشته باشيد بلكه در نهايت شفقت ودوستي باشيد شايد به وهرديار ادني كُ

وبغـض  ب جاهلانه     يوم كثيفه يعني تعص   عون وعنايت الهيه ، افق انساني از اين غُ        

   محبـت درميـان     روز به روز سـبب الفـت و        . س گردد وعداوت عاميانه پاك ومقد

م ننمائيد زيرا شـما      درامور حكومت وسياست مداخله وتكلّ     جميع ملل شويد وابداً   

م انـساني  را خدا به جهت وعظ ونصيحت وتصحيح اخلاق ونورانيت وروحانيت عال       

  »٢H٧ ص –D/�ار -; ��B C� (1 « "...يفه شماخلق فرموده ، اين است وظ

+K � �#�3 وا�'� L3) +� � د��  

!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:
ت دين االله ومذهب االله محض اتحاد واتفاق اهل عالم از سـماء مـشي             : اشراق نهم   "

 سـبب اعظـم   .مالك قدم نازل گشته وظاهر شده آن را علت اختلاف ونفاق مكنيد      

     وعلت كبري از براي ظهورواشراق ني     اني بوده و  راتحاد ، دين الهي وشريعه ربنوِّم

ي الـبِ          ن فـ . لاد از اصـول واحكـام الهـي    عالم وتربيت امم واطمينان عباد و راحت مـ

     كبري ، كأس زندگاني بخـشد وحيـات باقيـه           ةاوست سبب اعظم ازبراي اين عطي 

رؤساي ارض مخصوص امناي بيت عدل . مبذول دارد ه عطا فرمايد ونعمت سرمدي

"..الهي درصيانت اين مقام وعلو و حفظ آن جهد بليغ مبذول دارند 
 »28 ص -نبذه من تعاليم بهاءاالله-لوح اشراقات« 



٦٣

 ـ  حـاد واتّ  ران انسان ديـن االله ومـذهب االله از بـراي حفـظ واتّ              اي پس  " تفـاق ومحب

  غـضاء منمائيـد  ايـن    والفت عالم است اورا سبب وعلت نفاق واختلاف وضـَغينه وب

آنچه بر اين اساس گذاشـته شـود حـوادث          . است راه مستقيم واُس محكم متين       

 »21 و 20 ص -درياي دانش « ".دنيا اوراحركت ندهد وطول زمان اورا از هم نريزاند

"ت واتحاد است اوراسبب عداوت واختلاف اي اهل عالم مذهب الهي از براي محب

 »175 ص - درياي دانش-كتاب عهدي« "..منمائيد

:حضرت عبدالبهاء مي فرمايند 

 ـ            ... " ت باشـد اگـر     ثالث تعليم حضرت بهاءاالله اينكه دين بايد سـبب الفـت و محب

 »5 ص-2 ج-خطابات مباركه حضرت عبدالبهاء« ". سبب اختلاف شود عدم آن بهتر است 

سيححاد باشد قلوب را به يكديگر ارتباط دهد حضرت مدين بايد سبب اتّ... "

حاد آمدند پس اگر دين سبب اختلاف شود نبـودن          و انبياي الهي بجهت الفت و اتّ      

 »56 ص-2 ج-خطابات مباركه حضرت عبدالبهاء« "... آن مرجح است 

 ـ...  از جمله تعاليم حضرت بهاء االله اين كه دين بايد سبب الفت ومحبت باشد  " ا والّ

 »331 ص -4 ج -امر و خلق« " نداردثمري

اگر دين مانع الفت باشد بي ديني بهتر است زيرا دين به جهت محبت و الفـت                  ..."

است اگر دين سبب نزاع و جدال شود البته عدم دين بهتر است چه كه بـه منزلـه                   

 ".ج اگر سبب مرض شود البته عدم او بهتر است علاج است و علا
 »219 ص-2 ج-خطابات مباركه حضرت عبدالبهاء« 

+K � 7و�� (/� M� N� +� � د�� )تأكيد بل به علم ودانش وخردر توس(

#��*�� Cت 4"#ءا��� !A;:
تحصيل علوم وفنون ازهر قبيل جائز ولكن علومي كه نافع است       :  بشارت يازدهم   

" .كيمِحرٍن آمدن لَم الأمرُيض قُكذلكَ. وسبب وعلت ترقي عباد است 
 »38 ص -نبذه من تعاليم بهاءاالله-لوح بشارات« 

".اينچنين امر جاري شد از نزد امر كننده حكيم " ) مضمون قسمت عربي(

"      مخزن صنايع وعلوم وفنون است جهـد نمائيـد تـا از             ره، متفكّ ة يا اهل بهاء  ، قو 

ئالي حكمت وبيان ظاهر شود وسبب آسايش واتحـاد احـزاب           اين معدن حقيقي، ل   

 »58 ص -نبذه من تعاليم بهاءاالله-لوح كلمات فردوسيه« "...مختلفه عالم گردد
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دانائي از نعمت هاي بزرگ الهي است تحصيل آن بركل لازم ايـن             :  طراز ششم    "

وده واسباب موجوده از نتايج علم وحكمـت اوسـت كـه از قلـم اعلـي              صنايع مشه 

 »72 ص -نبذه من تعاليم بهاءاالله-لوح طرازات« .درزبر والواح نازل شده 

ناح است از براي وجـود  علم به منزله ج. علوم وفنون وصنايع است  :  تجلي سوم    "

مرقات است از براي صعود،  تحصيلش بركل لازم  ولكن علومي كـه اهـل ارض             و

. از آن منتفع شوند  نه علومي كه به حـرف ابتـدا شـود وبـه حـرف منتهـي گـردد                      

في الحقيقه كنز حقيقي از     ...  عظيم است بر اهل عالم       صاحبان علوم وصنايع را حقّ    

 ـ     براي انسان علم اوسـت واوسـت علـت عـزّ           شاط وبهجـت و    ت ونعمـت وفـرح ون

 »80 ص -نبذه من تعاليم بهاءاالله-لوح تجليات« "...انبساط

 به راستي مي گويم  هر آنچه ازناداني بكاهـد و بردانـائي بيفزايـد،  اوپـسنديده                   "

 »8 ص -درياي دانش« "...آفريننده بوده وهست 

:حضرت عبدالبهاء مي فرمايند 

دين بايد مطابق با عقل باشد مطابق با علم باشد زيرا اگر مطابق با و ديگر آنكه ..."

عقل نباشد اوهام است خدا قوه عاقله داده تا به حقيقت اشياء پي بـريم و حقيقـت             

كـه اوهـام   گر مخالف علـم و عقـل باشـد شـبهه اي نيـست        هر شيء ادراك كنيم ا    

 »219 ص-2 ج-خطابات مباركه حضرت عبدالبهاء« "                 .است

2 ,���1                                                 -�> -� �1+ و-'ّ�

 !A;#��*�� Cت 4"#ءا���:
ه او آگاه ،  اين گفتارراگواه كه اگر همه مردمان زمين، به گفته آسماني پي  آن ك"

آسمان راسـتي را  . مي بردند ، هرگزازدرياي بخشش يزداني بي بهره نمي ماندند         

 »5 ص -درياي دانش« "...روشن ترازاين ستاره اي نبوده ونيست

:مي فرمايند           حضرت عبدالبهاء 

در علوم نظر كنيد  آيا فنون قرون ماضيه امـروز ثمـري دارد؟ يـا قـوانين                  قدري  "

طيبه قديمه امروز ثمـري دارد ؟ يـا نظامـات اسـتبداد ادوار عتيقـه، امـروز ثمـري                 



٦٥

دارد؟ واضح است كه هيچيك ثمري ندارد با وجود اين چگونه تقاليد اديان ماضيه 

قاليدي كه منبعث از اوهام بوده نـه اسـاس انبيـاي الهـي آيـا       امروز ثمري دارد ؟ ت    

ممكن است امروز فايده اي بخشد ؟ علي الخصوص در نزد اهل عقل و علـم زيـرا       

نظر مي كنند كه اين تقاليد ، مطابق حقيقت و علم نيـست بلكـه وهـم اسـت  لهـذا       

يـاي الهـي    ماديون را بهانه عظيمي به دست آمده و مقاومت اديان مي كنند ولي انب             

تأسيس دين حقيقي كردند و از اين تقاليد بكلّي بيزار ، بلكه معرفت الهي انتـشار                

دادند و دلائل عقليه اظهار كردنـد  بنيـان اخـلاق انـسانيه نمودنـد و فـضائل عـالم                     

انساني را ترويج كردند و دلائل عقليه نيز اظهار فرمودنـد  تأسيـسات انبيـا سـبب            

عالم انساني بود ولي نهايت اسف در اين اسـت كـه            حيات بشر بود سبب نورانيت      

ات عظيمـه نـشر     ءبكلّي تغيير و تبديل يافت آن حقائقي كه انبيا    به صـدمات و بليـ

 فـوق طاقـت بـشر صـدمات         ءهر يك از انبيا   . دادند به واسطه تقاليد از ميان رفت        

كشيد، عذابها ديد، شـهيد شـد، و بعـضي سـرگون گـشتند تـا آن اسـاس الهـي را               

يس نمودند ولي مدتي نگذشت كه آن اساس حقيقت از ميان رفت ، تقاليد بـه          تأس

ميان آمد و چون تقاليد مختلف بود لهذا سبب اختلاف و نزاع بين بشر شد جـدال                 

و قتال به ميان آمد و اما انبيا بكلّي از آن تقاليد بيخبر بلكه بيزار  زيرا انبياء الهـي                    

و تحـرّي حقيقـت   م تـرك تقاليـد كننـد    حال اگر ملـل عـال     سس حقيقت بودند    مؤ

نمايند ، متّحد و متّفق شوند و حقيقـت يكـي اسـت تعـدد قبـول نكنـد و حقيقـت،                      

ا تقاليـد، سـبب تفريـق                  نورانيت توحيد است، اساس وحدت عالم انساني است  امـ

بشر و مورث محاربه و جدال است  جميع اديان كه ملاحظه مي نمائيد اليوم منبعث 

. شخصي كه پدرش يهودي بود او هم يهـودي اسـت   . اء و اجداد است  از تقاليد آب  

آنكه پدرش بودائي بود او نيـز بـودائي و          . اگر پدرش مسيحي بود او نيز مسيحي        

اين پسران جميعاً تقليد آبـاء مـي كننـد          . اگر پدرش زردشتي بود او نيز زردشتي        

ين تقاليد سبب شده كـه  ا. ابداً تحرّي حقيقت نمي كنند  در تحت تقاليد مانده اند         

بكلّي عالم انساني مختل گرديده و تا اين تقاليد زائل نشود اتّحاد و اتّفـاق حاصـل                 

نگردد و تا اين تقاليد محو نشود آسايش و راحت عالم انساني جلوه ننمايـد پـس                 

"... حقيقت اديان الهي دوباره بايد تجديد گردد 
 »74تا72 ص-2 ج-خطابات مباركه حضرت عبدالبهاء« 

حاد بين   عبدالبهاء پرسيدند كه آيا اتّه اي از كشيشان در پاريس از حضرت          عد
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:اديان ممكن است ؟ در پاسخ فرمودند 

سـه بـه   تـب مقد  حاد حاصل مي شود كه تقاليد را كنار گذارنـد  حقـائق ك              وقتي اتّ  "

ميان آيد  الآن سوء تفاهم در ميان است وچون اين سـوء تفـاهم وتقاليـد از ميـان              

 »331 ص -4 ج -امر و خلق« ".حاد  حاصل مي شود اتّ،رود

و,+ت ا( س اد� ن 

 !A;#��*�� Cت 4"#ءا���:
هاي آسماني وآيات الهـي آن كـه مردمـان بـه راسـتي ودانـائي                مقصود از كتاب    "

 »1 ص -درياي دانش« "...تربيت شوند كه سبب راحت خود وبندگان شود

ر  اگر نفسي در كتب منزلَه از سماء أحديه به ديده بصيرت مشاهده نمايد  وتفكّ               "

ع نفـوس ، نفـس واحـده مـشاهده      كند  ادراك مي نمايد كه مقصود آن است جمي         

"...  منطبع شود"ألَملك لله "شوند تا درجميع قلوب ، نقش خاتم  
 »12 ص -درياي دانش« 

نظـر بـه    . ه اند وبه امـر حـق عامـل          افق اعلي متوج   شكي نيست جميع احزاب به       "

لّ، من عنداالله بوده واز نزد او   مقتضيات عصر ، اوامر واحكام، مختلف شده ولكن كُ        

حـاد   اوهـام واخـتلاف را بـشكنيد وبـه اتّ           ايقان ، أصـنامِ    باري به عضدُ  ... نازل شده   

 »63 ص -درياي دانش« "...فاق تمسك نمائيدواتّ

 ـ              " ت  اليوم دين االله ومذهب االله آن كه مذاهب مختلفه وسبل متعدده را سـبب وعلّ

 واحد ظاهر واز    طلعِاين اصول وقوانين وراه هاي محكم متين از م        .  بغضاء ننمايند 

ح وقت وزمـان وقـرون واعـصار    ، نظر به مصال واحد مشرق واين اختلافات   مشرقِ

ت را محكم نمائيد كـه شـايدجدال ونـزاع مـذهبي از            اي اهل بهاء  كمر هم     . بوده  

          له وا لبه  بـراين امـرعظيم خطيـر        بين اهل عالم مرتفع شود ومحو گردد  حبادعل

إطفـاء  آن، بـسيار   ضَغينه وبغضاي مذهبي ناري اسـت عـالم سـوز و   .  قيام نمائيد 

"...يد قدرت الهي، ناس را از اين بلاء عقيم نجات بخشدصعب  مگر 
 »113 ص -منتخباتي از آثار حضرت بهاءاالله« 
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 !A;#��*�� Cت 4"#ءا���:
م  الإختلاف  وحكَذَخَباهي من أَباهي تَ تَعالي تَعالي من رفعَ الفَرقَ ووضعَ الإتفاقَ  تَ"

ه الحمد قلم اعلي فرق مابين عباد وإماء را از ميـان برداشـته    للّ الإثبات والإئتلاف بِ

. ه عنايت كامله ورحمت منبسطه مقـر ومقـام  عطـا فرمـود             وكل را در صقع واحد ب     

ظهَر ظنون را به سيف بيان قطع نمود وخطرات اوهام را به قدرت غالبه قويه محـو   

 »53و52 ص-8 ج -مائده آسماني« ".فرمود 

را برداشت و ] واختلاف [ تبه است بلند مرتبه است كسي كه فرق بلند مر") مضمون قسمت عربي(

".متباهي است آن كه اختلاف را برگرفت و به اثبات والفت حكم كرد. فاق را وضع كرد اتّ

:حضرت عبدالبهاء مي فرمايند 

 مرد وزن هردو بشرند وبنـدگان يـك خداونـد  نـزد خـدا ذكـور وانـاث نيـست                      "

 قلبش پاكتر واعمالش بهتر، درنزدخدا مقرّب تر، خـواه مـرد باشـد خـواه      هركس

زن اين تفاوتي كه الآن مشهود است از تفاوت تربيت است  زيرا نساء مثل رجـال                 

تربيت نمي شوند اگر مثل رجال تربيت شوند درجميع مراتب متساوي شوند زيرا            

"...هردو بشرند ودر جميع مراتب مشترك خدا تفاوتي نگذاشته 
 » 334و333 ص -4 ج -امر و خلق« 

االله وحدت نساء ورجـال اسـت كـه عـالم انـساني را           وازجمله تعاليم حضرت بهاء    "

دوبال است يك بال رجال ويك بال نساء تا دوبال، متـساوي نگـردد مـرغ پـرواز         

ننمايد  اگريك بال ضعيف باشد، پرواز ممكن نيست تـا عـالم نـساء متـساوي بـا                   

عالم رجال در تحصيل فضائل وكمالات نشود فلاح ونجاح چنـان كـه بايـد وشـايد       

 »334 ص -4 ج -امر و خلق« ".ال ممتنع ومح

-;/1) و-���1 �	
�� وا3Q ر2 

 !A;#��*�� Cت 4"#ءا���:
ت مي فرمايد به تعليم و تربيـت اطفـال وايـن      قلم اعلي كل را وصي    : اشراق هفتم   "

"ت در اين مقام دركتاب اقدس در اول ورود سجن از سماء مشيت الهي نـازل    آيا

ذي الَّ ووحِي اللَّما حددّ فما عهِوند وطّالخَ ولمِالعه بِنتبِه و إبنهبيَِّر تَبٍلِّ اَلي كُ عبتكُ
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 ـن غَ مـا إن كـانَ    هِتيربِتَ ل ماً لازِ ونُكُ ماي وا منه ذُأخُمناء أن ي  للأه فَ  بِ رَم ما اُ  كرَتَ اًي ـ و  ا إلّ

 ـ و راءقَلفُ ل أويلناه م  إنّا جع  يت العدلِ ع إلي بَ  يرجِ ـ  إنَّ ساكينَالم   ـ  ذي رَ  الَّ ي إبنَ ه أو  بـ

 ـحمرتي و نـاي عهـائي و   ب يـه لَ ربي أحد أبنـائي  ع      هأنَّ كَ  الأبناء  منَ إبناً تـ   الَّ ي  تـي سقَبت

 »26 ص-نبذه من تعاليم بهاءاالله-لوح اشراقات« ".مينَالعالَ

بر هر پدري ، تربيت پسر و دخترش به علم وخط و نظيرآن ازآنچه كه " ) مضمون قسمت عربي(

ه است ، ترك  وكسي كه آنچه را كه بدان امر شده است   واجب شد،مشخص شده در لوح 

لازم ] چه پسر وچه دختر [كند ،  بر امناي جامعه است كه از او آنچه را كه براي تربيت هر دو 

به ] در صورت عدم توانائي مالي ، اين امر [ است بگيرند والّا ] كافي [ است اگر داراي ثروت 

را ومسكينان قرار پناه فق] بيت العدل اعظم را[راجع مي شود بدرستي كه ما او را . بيت العدل 

] فرزند كسي ديگررا [  يا فرزندي از فرزندان را بدرستي كه كسي كه فرزندش  . داديم

تربيت كند مانندآن است كه يكي از فرزندان مرا تربيت كرده است بر او باد روشنائي و 

".عنايت ورحمت من كه برعالميان پيشي گرفته است 

ي وارتفاع مقام انسان است اطفال به آن         از علوم وفنون آنچه سبب منفعت وترقّ       "

           ت اولياي دولت وملـت   مشغول گردند تا رائحه فساد از عالم قطع شود وكل به هم

علماي عصر بايد ناس را در تحـصيل        ... در مهد امن وامان مستريح مشاهده شوند      

علوم نافعه امر نمايند تا خود واهل عالم از آن منتفع گردنـد ، علـومي كـه از لفـظ           

تدا وبه لفظ منتهي گردد مفيد نبوده ونخواهد بود اكثري از حكماي ايران عمرها       اب

"...به درس حكمت مشغولند وعاقبت حاصل آن جز الفاظي نبوده ونيست
 »22و21 ص -درياي دانش« 

 جميع رجال ونساء آنچه را كه از اقتراف وزراعت وامـور ديگـر تحـصيل نماينـد           "

جزئي از آن را از براي تربيت وتعليم اطفال نزد اميني وديعه گذارند وبـه اطـلاع                 

 »91 ص- درياي دانش-لوح دنيا« "... ايشان شودامناي بيت عدل صرف تربيت

اگـر  . امروز تربيت اطفال وحفظ ايشان از سيد اعمال، نزد غني متعال، مذكور            ..."

".چه در ظاهر زحمت است ولكن سبب ظهور راحت ابدي بوده وهست 
 »77 ص -8 ج -مائده آسماني« 

 R?ن و 
  و,+ت �

 !A;#��*�� Cت 4"#ءا���:
وسبب فاق عالم به نور أمر منورلازال به اتّ. فاق عباد است حاد واتّ اتّ: اشراق ششم   

از قبل در الواح امر نموديم  امناي بيـت  . اعظم ، دانستن خط وگفتار يكديگراست   
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يك لسان از السن موجوده ويا لساني بديع ويك خط از خطوط اختيار نمايند              عدل  

ودر مدارس عالم اطفال را به آن تعليم دهند وهمچنين خط، در اين صورت ارض،

ي االلهِ ربِّدبِه من لَمرَما اُداء وعملَ بِوبي لمِِِِن سمع النّ واحده مشاهده شود طُ   قطعة

 »26 ص-نبذه من تعاليم بهاءاالله-لوح اشراقات« "                                    .العرشِ العظيمِ

حال كسي كه ندا را شنيد و به آنچـه كـه بـه آن از جانـب خداونـد ،             ه  وشا ب  خ ") مضمون قسمت عربي                (

".عمل نمود عظيم ، امر شده  پروردگار عرش 

رشد وبايد جهد شـود تـا بـه يكـي منتهـي             سان مقد م به دول   از قبل فرموديم تكلّ    "

گردد وهمچنين خطوط عالم ، تا عمرهاي مردم در  تحصيل الـسن مختلفـه ضـايع         

" واحده مشاهده شود  قطعة و مدينه واحده ،نشود وباطل نگردد وجميع ارض
 »53 ص-نبذه من تعاليم بهاءاالله-لوح كلمات فردوسيه« 

 مي گرددوجميع عالم يك وطن مـشاهده        فاقواتّحاد   از جمله اموري كه سبب اتّ      "

مي شود آن است كه السن مختلفه به يك لسان منتهي گردد وهمچنـين خطـوط                

ن نمايند از اهل ادراك وكمال ، تـا         بايد جميع ملل ، نفوسي معي     . به يك خط    عالم  

مجتمع شوند وبه مشاورت يكديگر يك لسان اختيار كنند ، چه از الـسن مختلفـه         

موجوده وچه لسان جديد تازه اختراع نمايند ودرجميع مدارس عالم، اطفال را بـه         

 »17 ص -درياي دانش« "...آن تعليم دهند

در اين صورت هرنفسي    .  عنقريب جميع اهل عالم به يك لسان ويك خط مزين          "

به هر بلدي توجه نمايد مثل آن است كه در بيـت خـود وارد شـده ايـن امـر لازم                      

الم الفاظ  وواجب هر ذي بصروسمعي بايد جهد نمايد تا اسباب آنچه ذكر شد از ع             

 »18و17 ص -درياي دانش« ". واقوال به عرصه شهود وظهورآيد

دهم االلهُ ويـا وزراي   ... تعليم ألسن مختلفه است  : بشارت سوم    حضرات ملوك أيـ

ارض مشورت نمايند ويك لسان از السن موجوده ويا لسان جديدي مقـررّ دارنـد               

اين صورت ارض مدارس عالم اطفال را به آن تعليم دهند وهمچنين خط،  در ودر 

بِّ ري االلهِدن لَه م بِرَمما اُ بِلَمع وداء النّعمن سموبي ل واحده مشاهده شود طُ   قطعة

رشِالع34 ص-يم بهاءااللهنبذه من تعال-لوح بشارات« " .ظيمِ الع« 

ه آنچه كه به آن از جانب خداوند ،     حال كسي كه ندا را شنيد و به وشا ب خ") مضمون قسمت عربي(

".عمل نمود عظيم ، امر شده  پروردگار عرش 
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 !A;#��*�� Cت 4"#ءا���:
"               اگـر ملـوك    . س فرمايـد   إنشاءاالله نـور انـصاف بتابـد وعـالم را از اعتـساف مقـد

 ـ    بِ عفِما ينتَ بِت نمايند و   جلاله اند هم   وسلاطين كه مظاهر اقتدار حق جلّ      ن علَ ي ه مـ

ر سازدالأرض قيام فرمايند عالم را آفتاب عدل أخذ نمايد ومنو."
 »15 ص -درياي دانش« 

خيمـه عـالم بـه دوسـتون قـائم وبرپـا  مجـازات             :     حضرت موجود مي فر مايد        "

 جند و هي مجازات للعدلِ:  و  درمقام ديگر به لغت فصحي مي فرمايد       . ومكافات  

ن     زِ  طاغٍ لُّ كُ ذَ وأخَ مِ في العالَ  ظمِع خَباء النَّ  فَما ارتَ هِبِ. كافاتهُا  م و الأعمالِ مام نَفـسه مـ

 »15 ص -درياي دانش« "                               ... زاءالجشيه خَ

به آن . آن است پاداشِ  اعمال و  مجازات ، براي عدل لشكري است وآن") مضمون قسمت عربي(

 ترسِخاطرِه  خود را ب نفسِعالم مرتفع مي گردد و هر طغيانگري زمامِسراپرده نظم دردو ، 

  .ردمجازات مي گياز

دلِ   جند أقوي منَ   مِيس في العالَ    ، لَ   مراء الاُ رَ يا معشَ  " براسـتي مـي      . العقـلِ  و  العـ

 ـ.   أقوي از عدل وعقل نبوده ونيـست    گويم جندي در أرض،    ك يمـشي   طُ وبي لملـ

 »16و15 ص -درياي دانش « " ... العدلِهكَتيب وعن ورائه قلِ العَهه رايوتمشي أمام وجهِ

)   )34��شايسته است براي هر امر كننده اي كه نفس خود را در هـرروز بـه ميـزان      ") ���6ن 5678 

 مورد سنجش قرار دهد سپس بين مردم حكم نمايد و به آنچه كـه مـردم    ،عدل و داد  ومقياسِ

".را به راه حكمت وعقل هدايت مي كند ، امر نمايد 

آسمان سياست به نير اين كلمه مباركه كه از مشرق اراده إشراق نمـوده منيـر                "

دلِ  ميـزانِ ي كُلِّ يومٍ بِنَ نَفسه فن يزِ اَ آمرٍينبغي لكلِّ . وروشن است    سط والعـ  القـ

اين است   ...  والعقلِ م إلي صراط الحكمه   ما يهديهِ هم بِ  ويأمرَ  بينَ النّاسِ  م يحكُ مثُ

استخراج مي نمايد آنچه سـبب     ،  حكيم آگاه از اين كلمه      . اُس سياست وأصل آن   

اسرار سياست در اين كلمه ... راحت وامنيت وحفظ نفوس ودماء وأمثال آن است 

 »19 ص -درياي دانش« "...مكنون وآنچه ناس به آن محتاج، در او مخزون 

شايسته است براي هر امر كننده اي كه نفس خود را در هـرروز بـه ميـزان    ") مضمون قسمت عربـي   (

 سپس بين مردم حكم نمايد و به آنچه كـه مـردم    مورد سنجش قرار دهد ، عدل و داد  ومقياسِ

".را به راه حكمت وعقل هدايت مي كند ، امر نمايد 
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مقصود از اين ظهور آن كه سحاب ظلم مرتفع شـود وآفتـاب عـدل از خلـف                   ... "

 اشراق نمايد تا جميـع اهـل عـالم در مهـد امـن وامـان سـاكن ومـستريح                      ، حجاب

 »105 ص -درياي دانش« ".شوند

)X0وم �!ا50(: �8 74 ا�&: د2  -;+�7 �;�81 و,7ّ

:حضرت عبدالبهاء مي فرمايند 

ع بـشر بـه راحـت زنـدگاني كننـد يعنـي             بايد قوانين ونظاماتي گذارد كه جمي      ... "

            ن است  همچنان كه غني در قصر خويش راحت دارد وبه انواع موائد سفره اومزي

فقير نيز لانه وآشيانه داشته باشد وگرسنه نماند تا جميع نوع انسان راحت يابنـد               

ق نيابد سعادت براي عالم امر تعديل معيشت بسيار مهم است وتا اين مسأله تحقّ

 »340 ص -4 ج-امر و خلق « " نيست بشر ممكن

"                  رانـه ،    اين يكي از مسائل اساسيه حـضرت بهـاءاالله اسـت امـا معتدلانـه نـه متهو

   اشـتراك  . ت التيام نيابد، عاقبت به جنگ خواهـد كـشيد         واگراين مسأله بطور محب

ت زيرا امور ونظام عالم مختل مـي گـردد امـا يـك طريـق      وتساوي تام ممكن نيس  

معتدلانه دارد كه نه فقراء اينطور محتاج بمانند ونه اغنياء اينطور غني گردنـد هـم     

يش وسـعادت زنـدگاني   فقراء وهم اغنياء برحسب درجات خود بـه راحـت وآسـا       

حم به اما چه است ؟ اين است كه اغنياء ر. له مساوات مستحيل است مسأ... نمايند

فقراء كنند اما به ميل خودشان نه مجبوراً اگر مجبوري باشد فائـده نـدارد  نـه آن          

باشد  بل به موجب قانون ،  تا برحسب قانون هر كسي تكليف خـود را              كه به جبر  

مثلاً شخص غني حاصلات زيادي دارد  شخص فقير حاصل كم دارد  يا آن               . بداند  

ار كيلو حاصل دارد يك شخص فقيـر  كه روشن تر بگويم  يك شخص غني ده هز       

بـل شـخص فقيـر در       . ده كيلو حالا انصاف نيست كه از هر دويك ماليات بگيرند            

اگر آن شـخص فقيـر عـشر ماليـات بدهـد            . اين موقع بايد از ماليات معاف باشد        

پس در اين صورت بايـد      . وشخص غني هم عشر ماليات بدهد اين انصاف نيست          

ص فقير كه ده كيلو دارد بجهت قوت ضروري خـود           قانوني وضع كرد كه اين شخ     

جميع را لازم دارد از ماليات معاف باشد ولي شخص غني كـه ده هـزار كيلـو دارد               

مثلاً اگـر دوهـزار   . اگر عشر يا دومقابل عشر ماليات بدهد ضرري به او نمي رسد      

كيلو بدهد باز هشت هزار كيلو دارد وآدمي كـه پنجـاه هـزار كيلـو دارد، اگـر ده                  
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.  هزار كيلو بدهد باز چهل هزار كيلو دارد  لهذا قوانيني بـر ايـن منـوال لازم اسـت       

اين قوانين اجرت ومزد را بايد بكلي بهم زد اگر امـروز صـاحبان فابريقـه هـا بـر                    

 يك ماه  يا يك سـال فريـاد بـرآورده اعتـصاب نمـوده       كنند بازمزدكارگران ضم

 االله را به شمابگوئيم  بـه        رد حالا شريعه   اين كارانتهائي ندا   .بيشتر خواهند خواست  

موجب شريعة االله مزد به اينها داده نميشود بل في الحقيقه شريك در هـر عملـي                 

مثلاً زراع در دهي زراعت ميكنند از زراعـت حاصـلات مـي گيرنـد واز                .  مي شوند 

      شر گرفته مي شود ودر آن ده انبار عمومي         اغنياء و فقراء بر حسب حاصلاتشان ع

ته مي شودكه جميع ماليات وحاصلات در آنجا جمع گردد آن وقـت ملاحظـه               ساخ

اعي كه به قدر خوراك ومخارج خود حاصل زرمي شود كي فقير است ، كي غني  و

باري جميع حاصلات وماليات كه . بدست آورده اند از آنها چيزي گرفته نمي شود 

وجـود، بقـدر قـوت      جمع شده در انبار عمومي جمع مي شود اگر عـاجزي در ده م             

ضروري به او داده مي شود واز طرف ديگر شخص غني كه فقط پنجاه هزار كيلـو           

لازم دارد ولي پانصد هزار حاصلات بعدازمصارفات، دارد  لهذا دوبرابر از او عشر              

گرفته مي شود ودر آخر سال هرقدر در انبار زيادي مانده خرج مصارف عمـومي                

سيار مهم است واعتصاب مزدوران حـل نخواهـد   مي شود اين مسأ له اشتراكيون ب  

بايد جميع دول متفق شوند ويك مجلس قرار دهند كه اعضاي آن از پارلمان . شد 

هاي ملل واعيان منتخب گردد وآنها در نهايت عقل واقتدار قراري بدهند كـه نـه                

ماليون ضررزيادي بكنند ونه عمله هـا محتـاج باشـند ودر نهايـت اعتـدال قـانوني                  

 بعد اعلان كننـد كـه عملـه هـا حقوقـشان در تحـت تأمينـات محكـم اسـت                      بنهند

وهمچنين حقوق ماليون حفظ مي شود و چون قرار عمومي به رضايت هر دوطرف        

 ـمجري گردد اگر اعتصابي اتفاق افتد جميع دول عالم بالتمام مقاومـت كننـد و               ا الّ

واهـد شـد    كار به خرابي هاي زياد مي كـشد  علـي الخـصوص در اروپـا معركـه خ                  

وازجمله يكي ازاسباب هـاي  حـرب عمـومي دراروپـا همـين مـسأ لـه اسـت مـثلاً                     

اصحاب اموال يكي معدن دارد يكي فابريقه دارد اگر ممكن باشد صاحبان معادن             

وفابريقه در منافع با كارگران شريك باشند معتدلانه از حاصلات صـدي چنـد بـه                

يزازمنافع عموميـه كارخانـه داشـته       عمله جات بدهند تا عمله غير از مزد، نصيبي ن         

مسأ له احتكـار    .  باشند  تا به جان دركاربكوشند   ودرآينده احتكار باقي نمي ماند            

بكلي بهم  مي خورد وهمچنين هر فابريقه كه ده هزار سهم دارد از اين ده هـزار                   
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سهم از منافع دوهزار سهم را به اسم كارگران نمايند كه مال آنها باشد وباقي مال                

بعد آخر ماه يا سال هرچه منفعت مي شود بعـد از مـصارفات ومـزد، بـر               . ماليون  

في الحقيقه تا به حـال خيلـي        . حسب عدد اسهام در ميان هردوطرف تقسيم كنند         

ظلم به عوام شده بايد قوانين گذارد زيرا كارگران ممكن نيست به اوضـاع حاليـه                

". رر ماليون است راضي شوند هرسال هرماه اعتصاب كنند  آخرالامر ض
 »346 تا 340 ص -4 ج-امر و خلق« 
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 :مواضيع مختلفهبيانات مباركه در: e 5678"#رم 

ه هر موضوع و مطلبي ، از طرف حضرت بهاءاالله و حـضرت             توان گفت در بار   در ديانت بهائي يقيناً مي      

الات مؤمنين و يا به ضرورت و مناسبت ، شرح و توضـيحي  حضرت ولي امراالله ، در پاسخ به سؤ  عبدالبهاء و   

لـذا بـدون   . موجود است كه پرداختن به همه موضوعات ، در اين مقاله مختصر، خارج از توان و امكان است               

ارتباط مطالب به يكديگر و تنها به عنوان نمونه ، برخي از بيانات و آثار ايشان ،  بـه                    هيچگونه طبقه بندي و     

.  جهت آشنائي خوانندگان گرامي با ديدگاه هاي ديانت بهائي درج مي گردد

: ار�G#ط ا,7#ن P #4!او,! 

!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:
ود معرفـت حـق جـلّ جلالـه بـوده            تجلي اول كه از آفتـاب حقيقـت اشـراق نم ـ           "

لقـاء االله حاصـل   ...ومعرفت سلطان قدم حاصل نشود مگر به معرفت اسـم اعظـم        

... به اوظاهر شد آنچه كه ازل الآزال مـستور وپنهـان بـوده        . نشود مگر به لقاء او      

ايمان باالله وعرفان اوتمام نشود مگر به تصديق آنچه از اوظـاهر شـده وهمچنـين      

منغمسين بحر بيان .  فرموده ودر كتاب از قلم اعلي نازل گشته       عمل به آنچه امر   

اوامرش، حصن أعظم است از     . بايد در كلّ حين به اوامر ونواهي الهي ناظر باشند         

".رَ رَف وناراً لمن أدبرَ و أنكَ واعتَرَّن أقَموراً لبراي حفظ عالم وصيانت امم  نُ
 »79 ص-نبذه من تعاليم بهاءاالله-لوح طرازات« 

نور و روشنائي از براي كسي باد كه اقرار واعتراف نمود و آتش از براي ") مضمون قسمت عربي(

".كسي كه روي گرداند وانكار كرد

ستقامت بر امراالله وحبه جلّ جلاله بوده وآن حاصل نـشود مگـر بـه               ي دوم  ا    تجلّ "

معرفت كامل حاصل نشود مگر به اقرار به كلمه مباركه يفعلُ ما            ، و معرفت كامل 

شاءي  .     هرنفسي به اين كلمه عليا تمس  ع درآن آشـاميد،  ك نمود وازكوثر بيان مود

از ام الكتـاب منـع   ب عـالم اورا را مستقيم مشاهده نمايد بـه شـأني كـه كت ـ           خود او

 »80و79 ص-نبذه من تعاليم بهاءاالله-لوح تجليات« "...نكند
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ذات قدم وبحر حقيقت ، لم يزل متعالي ازعرفان دون خود بوده، لهذا عرفـان                ..."

 عباده ومظهرهُ    بينَ  االلهِ فسراوبوده وايشانند نَ  كلّ عرفاء، راجع به عرفان مظاهر ام      

 ـقَه  من عرَفهَم فَ  يتي خَلقه وآيتُه بينَ برِ    ف  ـد عرَف االلهَ ومن أقَ  ـم فَرَّ بهِِ  ـقَ  ـد أقَ االلهِ رَّ بِ

 ـ لَ فرِّص نُ ذلككَ . ومِي القَ نِالمهيمĤيات االلهِ رَف بِ  اعتَ دقَم فَ هِرَف في حقّ   اعتَ ومنِ مكُ

لَالآيات االلهِ تَم بِ أنتُلَّع ياتĤَهت159 ص -درياي دانش« ".ونَد« 

)    )34��نفس خداوند بين بندگانش ومظهـر او در خلقـش و نـشانه او بـين مـردم او               ") ���6ن 56738 

ه است وكسي كه به ايشان اقـرار نمـود هـر    كسي كه شناخت ايشان را هر آينه خداوند را شناخت  

آينه به خداوند اقرار نموده وكسي كه به حقاّنيت ايشان اعتراف نمود هرآينه به آيـات خداونـد                  

اينچنين براي شما آيات را گوناگون بيان كرديم  شـايد شـما            . مهيمن قيوم اعتراف نموده است      

".به آيات خداوند هدايت شويد

: ا,7#ن �h#م و.gن

!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:
 هر امري كه قلب را راحت نمايد وبربزرگي انسان بيفزايد وناس را راضـي دارد                "

ا پـست تـر از    والّ ـنت مزيمقام انسان بلند است اگر به انساني      . مقبول خواهد بود    

 »1 ص -درياي دانش« "                .جميع مخلوق مشاهده مي شود 

 اعظم است ولكن عدم تربيت، اورا از آنچه با اوست محروم نموده              انسان طلسمِ  "

ثابه معـدن كـه داراي احجـار كريمـه       انسان را به م   : حضرت موجود مي فرمايد     ... 

هود آيد وعالم انـساني از آن       ش آن به عرصة  به تربيت ، جواهرِ   . است مشاهده نما    

12 ص -درياي دانش« "...ع گرددفَنتَم« 

...  اي اهل عالم  ، شما را وصيت مي نمايم به آنچه سبب ارتفاع مقامات شمااست "

امروز ظاهر شده   ،  آنچه در انسان مستوربوده     . ست بزرگ ومبارك    امروز روزي ا  

برامـر   وراسـتي تمـسك نمايـد و       مقام انسان بزرگ است اگر به حـقّ       . مي شود   و

شمس .  حمن ، مشهود ي الرَّدانسان حقيقي به مثابه آسمان  ، لَ. ثابت وراسخ باشد 

، وآثارش  المقاممقامش أعلَي.رة مضيئه  منياخلاقِ او،وأنجمِ ، قمر ، سمع وبصرو

 »174 ص - درياي دانش-كتاب عهدي« ".  إمكان مربيِ
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 )F8وا )V#"4:

!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:

م عبـاد       وا من أهلِ  يسهم لَ نيا إنَّ الدوا بِ كُسمتَحشاء و وا الفَ بكَذينَ ارتَ  الَّ لِ قُ "  البهاء  هـ

 ـفحابِ  ولايلتَالسرِّمونَ عنه كَبِ  يمرُّ  هَويرَونَ وادياً منَ الذَّ   لَ داً ألا ا  لَونَ اتُ م  نَّيـه ِأبـ هـ

بك ومن رك ذلد بِ ويشهقديسِم أهلُ ملاء الأعلي عرف التَّميصهِ من قَنَّدمنّي  ليجِ

 ـ ويرِعنده علم الكتابِ ولَ     ـ اِلطـّرازِ  لاي  أحـسنِ  بِ وات الجمـالِ  م ذَ يهِدن َعلَ  ـدرتَ نَّيهِ إلَ

 ـ قَ مكـُم يعلّقوي  كـذلك   وا منَ التَّ  الهوي  اولئك خُلقُ   أبصارهم بِ  دمِ لَ ن لـَدن   م القـ  مـ

 »107 ص-8 ج-مائده آسماني « ". الوهابِ ك العزيزِربِّ

بگو كساني كه مرتكب زشتكاري و فحشاء مي شوند و به دنيا دلبسته هستند ") مضمون قسمت عربي(

ند كه اگر بياباني از طلا بندگاني هست] بهائيان[ايشان . نيستند ] بهائي[هر آينه آنها از اهل بهاء 

. عبور مي كنند و ابداً به آن توجه نمي كنند ] كه از سرزمين ها مي گذرد[ببينند از آن مانند ابر 

ز پيراهنشان بوي تقديس و از من هستند زيرا اهل ملأ اعلي ا] اين گونه اشخاص[بدانيد كه آنها 

] نيز[ي كه نزد او علم كتاب است و مي يابند و شهادت مي دهد به آن پروردگار تو و كسپاكي 

وارد شوند چشمانشان به هوي و هوس به سوي ،  به بهترين زينت ها  ،اگر بر ايشان زيبارويان

اينچنين قلم قدم شما را از . تقوي خلق شده اند ] جوهر[آن ها بر نمي گردد بدرستيكه آن ها از 

" .نزد پروردگار عزيز و بسيار بخشنده تان تعليم مي دهد

Tزاد 
!A;#��*�� Cت 4"#ءا���        

"      اگر علماي عصر بگذارند و م  رض ، رائحة  ي الأ لَن ع در حاد را بيابند ،   ت و اتّ   محب

 راحت انـدر راحـت مـشاهده      .يت حقيقي آگاه شوند     آن حين نفوس عارفه بر حرّ     

 » 13 ص -درياي دانش« "... آسايش اندر آسايش ،نمايند 

)Y*$#ر و %�دار ,�k( :اهOMcG 5�6 �4 اjPق

!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:
اشراق چهارم ، جنود منصوره دراين ظهور  ، اعمال واخلاق پسنديده است وقائد
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".اوست داراي كل وحاكم بركل وسردار اين جنود، تقوي االله بوده  
 »24 ص -نبذه من تعاليم بهاءاالله-لوح اشراقات« 

 ـدي الحقِّ من لَ للخَلقِ طراز سوم  في الخُلق  إنَّه أحسنُ طرازٍ     " لَ    زينَ االلهُ بِ ه هياكـ

از هرنفسي به آن فـائز شـد، او       .ها و إشراقَ  مسِقُ نُورالشَّ وِّ لعمري نُوره يفَ   ه  ائأولي

 خُلـق نيـك    . قمعلّعزّت ورفعت عالم به آن منوط و      . جواهر خلق محسوب است     

نيكوست حال نفسي كه به     . يم ونباء عظيم    سبب هدايت خَلق است به صراط مستق      

  اصحاب انصاف وعدل، بر مقام اعلـي ورتبـه   ... ن است صفات واخلاق ملأ اعلي مزي

اميد آن كه عباد وبلاد از      . انوار برّ وتقوي از آن نفوس مشرق ولائح         . عليا  قائمند    

 »69 ص-نبذه من تعاليم بهاءاالله-لوح طرازات« ".انوار اين دو نير، محروم نمانند

بدرستي كه آن بهترين زينت براي خلق است. طراز سوم در اخلاق است  ")  عربيمضمون قسمت(

قسم به جانم نور . هياكل اولياي خودش را مزين نمود] خلُق نيك [ خداوند به آن .  از نزد حق 

".آن از نور خورشيد وتابش آن برتر است 

"    لـسان را بـه   . ستيد ت ومطالع عنايت الهي بوده وه ـ يا اهل بهاء  شما مشارق محب

آنچـه را  . لعن احدي ميالائيد وچشم را از آنچه لايـق نيـست حفـظ نمائيـد                سب و 

 ـ         فـسه  نَ بِ روهذَ.  ض باطـل  ا تعـرّ  دارائيد بنمائيد اگر مقبول افتاد، مقصود حاصـل والّ

"...نزاع سبب حزن مشويد تا چه رسد به فساد و . ومِي القَنِيملينَ إلي االله اِلمهمقبِ
»27نبذه من تعاليم بهاءاالله ص-لوح اشراقات« 

وم اقبال  قيسوي خداوند مهيمنِه  را به خودش واگذاريد درحالي كه باو") مضمون قسمت عربي(

".مي نمائيد 

وآن ، .  گفتار، كردار است چه كه گواه راستيِ.  ، كردار بايداگفتارر ، اي مردمان"

دانـاي  . كـوران را درهـاي بينـائي نگـشايد            بي اين ، تشنگان را سيراب ننمايد و       

 آن بجـاي     درشت بجاي شمشيرديده مي شـود ونـرمِ        گفتارِ: آسماني مي فرمايد    

".برتري جويند جهان از اين به دانائي رسند وكودكانِ. شير 
 »7 ص -درياي دانش« 

، گنجينه راز مـن     و جان . به دروغ ميالائيد    ، اورا  بگو زبان گواه راستي من است      "

 »8 ص -درياي دانش« " .  آز مسپاريد، اورا به دستاست

"... عموم اهل عالم بايد ازضُرّ دست وزبان شما آسوده باشند "
 » 86 ص - درياي دانش-لوح دنيا« 
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 اين مظلوم حزب االله را از فـساد ونـزاع، منـع فرمـود وبـه اعمـال طيبـه واخـلاق                       "

 ـ                وبي مرضيه، دعوت نمود امروز جنودي كه ناصر امرند، اعمـال واخـلاق اسـت ، طُ

»89 ص - درياي دانش-لوح دنيا« " .ضينَها وويلٌ للمعرِك بِمسلمن تَ

".ال كسي كه  به آن تمسك نمود و واي بر روي گردانندگانخوشا بح") مضمون قسمت عربي(

"  يا حزب    اخلاق  االله  ، شما را به ادب وصي دل، سيت مي نمايم واوست در مقام او .

داراي . مـزين گـشت     طوبي از براي نفسي كه به نورادب منور وبه طـراز راسـتي،              

 بـه آن فـائز وبـه آن    اميد آن كه اين مظلوم و كـلّ . ادب، داراي مقام بزرگ است    

اين است حكم محكم  كه از قلم اسـم اعظـم جـاري              . متشبث وبه آن ناظر باشيم      

 »89 ص -ش درياي دان-لوح دنيا« ".ونازل گشته

 Cا lــــ�nP :

!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:
االلههخشي، عالم اهلِ متين از براي عمومِحصنِ مبين وگويم حفظ به راستي مي  ... "

"...ت كبري از براي صيانت وريبوده آن است سبب اكبر از براي حفظ بشر وعلّ
 »48 ص-نبذه من تعاليم بهاءاالله-لوح كلمات فردوسيه« 

 Z*, o�>�G د;=�ان �P Z*, �4د

!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:
ع بـِه العبـاد      عك وخذُ ما ينتَ    ضعَ ماينفَ  ضلِونُ ناظراً إلي الفَ   كُوتَ يا ابنَ الإنسان ، لَ     " فـ

دلِكُإن تَوالع راً إليما تَ اختَن ناظ كوندنَر لل هختار كفس..."
 »49 ص-نبذه من تعاليم بهاءاالله-لوح كلمات فردوسيه« 

نفـع خـود را بگـذار و بـه آنچـه كـه       ، ضل نـاظري  اي پسر انسان اگر به ف ـ") مضمون قسمت عربـي   (

 خـود همـان را       متمسك شو و اگر به عدل ناظري ، براي غيـرِ           ،  بندگان ، بدان منتفع مي گردند     

".اختيار كن كه براي خود مي خواهي
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 )V#,56 وداL�:

!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:

، بماننـد و   ازه گفتـه مـي شـود تـا نـو رسـيدگان            ، به اند   بگو اي مردمان   سخن      "

شير به اندازه بايـد داد تـا كودكـان جهـان بـه جهـان بزرگـي                  . ستگان برسند   نور

اي دوست  زمين پاك ديديم تخم دانش . درآيند ودربارگاه يگانگي جاي گزينند 

 »9 ص -درياي دانش« ".كشتيم  ديگر تا پرتو آفتاب چه نمايد ، بسوزاند يا بروياند 

در جميع امور بـه  . مشورت وشفقت :  آسمان حكمت الهي به دونير روشن ومنير     "

چه كه اوست سـراج هـدايت ، راه نمايـد وآگـاهي عطـا               . مشورت متمسك شويد    

 »21 ص -درياي دانش« "...كند

 امروز مرد دانش كسي است كه آفرينش  ، اوراازبيـنش بـاز نداشـت وگفتـار،او                "

 »41 ص -درياي دانش« ". راازكردار دور ننمود

!F4 E0ا��: و%�*�T 5ن ا�$h#د �4 

!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:

معلـوم    ...  " في الـدارينِ  حي المؤمنَ" و أما ما سألت فيما وردِ في الحديث بِأنَّ           "

آن جناب بوده كه كلّ اسماء و صفات  وجميع اشياء از آنچه ظـاهر ومـشهوداست                 

لـّا  ن يبقـي منهـا ا     ها لَ ن وجهِ د،  بعد از كشف حجبات ع      واز آنچه باطن وغير مشهو    

ــا االلهُ فيهــا وهــي باقيــهااللهِ الّتــي أآيــه  هعــودبُاالله رإلــي ماشــاء برو كالــس  موات

والأرضين  تاچه رسد به مـؤمن كـه مقـصود از آفـرينش ، وجـود وحيـات اوبـوده                     

الـي آخـر لاآخـر خواهـد بـود ، وهمچنـين         وچنانچه اسم ايمان از اول لااول بوده و       

مؤمن ، باقي و حي بوده وخواهد بود ولم يزل ولايزال طائف حول مشيت االله بـوده      

.  واوست باقي به بقاءاالله ودائـم بـه دوام او  وظـاهر بـه ظهـور او وبـاطن بـه امـر او                   

داً فنا به   وازاين مشهود است كه اعلي افق بقاء ، مقرّ مؤمنين باالله وآيات اوبوده واب             
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ك قيم علي حبِّستَك لتَيك من آيات ربِّذلك نُلقي علَكَ. آن مقعد قدس راه نجويد 

 »162 تا 160 ص -درياي دانش« ".فينَ كونَ منَ العارِوتَ

"ا آنچه كه سئوال نمودي درباره آنچه كه وارد شده در حديث كه و ام")مضمون قسمتهاي عربي(

"مؤمن زنده است در دو جهان

د از برداشته شدن پرده ها از روي آن ،  از آن چيزي باقي نمي ماند مگر آيه خداوند كه بع           "

و پروردگار پروردگار تو ، وديعه گذاشته و آن باقي است تا زمانيكه خداوند ه در او خداوند ب

".آسمانها و زمين بخواهد

اينچنين بر تو آيات پروردگارت را القاء مي نماييم تا اين كه در محبت خودت مستقيم باشي "

".و باشي از شناسندگان

: ) و�45h�h�  ��G ا,s#ف و�4 دوراز�rض و�L*G: )!�0#hG p�G در ا��ر

�*�� Cت 4"#ءا���!A;#�:

 آن كه او آگاه ، اين گفتاررا گواه كه اگر همه مردمان زمين، به گفته آسماني پي "

آسـمان راسـتي را     . مي بردند هرگزازدرياي بخشش يزداني بي بهره نمي ماندند          

  »5 ص -درياي دانش« ".روشن تر ازاين، ستاره اي نبوده ونيست 

 است كه در اين بامـداد كـه جهـان از روشـني هـاي خورشـيد دانـش              اميد چنان  "

".روشن است به خواست دوست پي بريم وازدرياي شناسائي بياشاميم 
 »8 ص -درياي دانش« 

:��F>5 رu�V از ���Vس

!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:

.  اشراق پنجم  ، معرفت دول بر احوال مأمورين واعطاء مناصب به اندازه ومقدار  "

شايد خائن، مقام امـين را      . التفات به اين فقره برهر رئيس وسلطاني لازم وواجب          

 »  25 ص -نبذه من تعاليم بهاءاالله-لوح اشراقات« "...نمايد و ناهب، مقرّ حارس راغصب ن
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:� >Z<#A��ّ رo4 ذهv و

!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:

اكثري از ناس محتاج به اين فقره مشاهده مي شوند چه اگـر ربحـي در ميـان                   ..."

نفسي كه موفق شود با همجنس خـود ويـا          . ل ومعوق خواهد ماند     باشد امور معطّ  ن

هموطن خود وبرادرخود مدارا نمايد ويا مراعات كند يعني به دادن قرض الحسن، 

لذا فضلاً علي العبـاد، ربـا را مثـل معـاملات ديگـر كـه مـابين نـاس            . كمياب است   

ز اين حين كه اين حكم مبين از سماء         متداول است قرارفرموديم يعني ربح نقود ا      

ولكن بايد اين امر به اعتدال وانصاف ... مشيت نارل شد، حلال وطيب وطاهر است 

 لعبـاده    ه من عنـده ووسـعه     قلم اعلي در تحديد آن توقف نموده حكم       . واقع شود   

به رجـال بيـت عـدل       ولكن اجراي اين امور     ... العدل والانصاف    االلهِ ب  وصي أولياء ونُ

 را وصـيت مـي   مجـدد كـلّ  . محول شده تا به مقتضيات وقت وحكمت عمل نمايند          

 »32و31 ص -نبذه من تعاليم بهاءاالله-لوح اشراقات« ". ت ورضا ئيم به عدل وانصاف ومحبنما

 الهي را به از نزدش و گشايشي براي بندگانش و اوليايبه خاطر حكمتي ") مضمون قسمت عربي(

".ت مي نمايموصيعدل و انصاف 

5��L� #4 58ا!a 5 و�#yا

!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:
اين حزب در مملكت هر دولتي ساكن شود بايد به امانت وصدق: بشارت پنجم "

"...ديم دن آمرٍ قَلَ من لَبا آن دولت رفتار نمايند هذا ما نُزِّوصفا 
 »35 ص -نبذه من تعاليم بهاءاالله-لوح بشارات« 

".اينست آنچه كه نازل شد از نزد امر كننده جاودان") مضمون قسمت عربي(

�56�*5 و s
!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:

". در ليالي و ايام اولياء را ذكر نموديم و  به عفّت و عصمت و امانت امرفرموديم "
»217 ص –گلزار تعاليم بهائي « 

"218 ص –گلزار تعاليم بهائي « ". عصمت و عفّت بوده و هست  ،راز اعظم از براي اماء ط«

"او از حقّ نبوده و نيست  ،باثت و شهوت ظاهر شود هر نفسي از او آثار خ ."
»218 ص –گلزار تعاليم بهائي                                                                     « 

 »218 ص –گلزار تعاليم بهائي « ". عصمت است  ،للّه عالمَ از براي اماء اة جام بهترين"
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ك بذيل عفتّ تمسانت  امانت و ديبلِنمائيد و همچنين به ح .عالم را لاحِص 

اغنام را از ،  عالم هعا شمائيد ر ، المظلوميا حزب. را ملاحظه نمائيد نه هواي نفس

ذس داريد وبه طراز تَئب نفس و هوي مقدن نمائيد قوي اللّه مزي". 
 »218 و 217 ص –گلزار تعاليم بهائي « 

:حضرت عبدالبهاء ميفرمايند 

 اهل بهاء بايد مظاهر عصمت كبري و عفّت عظمي باشند در نصوص الهيه مرقوم"

ات حاَه جال بو مضمون آيه بفارسي چنين است كه اگر ربايشان  جمال برعِبد

مقصد اين است كه تنزيه و تقديس از .  نظرشان بĤن سمت نيفتد ابداً ،بگذرند

تنزيه و بايد در كمال ، ه مطمئنّة موقنقاترو. بهاء است  اهلاعظم خصائصِ

لّ بر پاكي تر و حجاب و حيا مشهورآفاق گردند تا كُتقديس و عفّت و عصمت و س

 اعظم از  ،ز عصمتاي اتيه ايشان شهادت دهند زيرا ذرهو طهارت و كمالات عفّ

 »219 و 218 ص –گلزار تعاليم بهائي « .صد هزار سال عبادت و درياي معرفت است 

اين اعظم مقامات عالم انسانيست.  عنداللهّ امري اعظم از عصمت و عفّت نيست "

0"ني ات عالمَ حيواو از خصائص اين خلقت رحماني و دونِ آن از مقتضي
»219 ص –گلزار تعاليم بهائي                                                                                                                                   « 

K;راT و K.�z )M% EL�

!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:
زمام البسه وترتيب لحي وإصلاح آن در قبضه اختيار عباد گذارده           : فتم  بشارت ه "

".م ملعب الجاهلين جعلوا أنفُسكُوم أن تَشد ولكن إياكمُ يا قَ
 »36 ص -نبذه من تعاليم بهاءاالله-لوح بشارات« 

".مبادا اي قوم من ، اينكه خودتان را بازيچه دست نادانان قرار دهيد ") مضمون قسمت عربي(

و<�ب ا.$|#ل �4 %#ر 

!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:
نكمُ الإشـتغالُ     ب علي كُلِّ  د وجِ قَ:  بشارت دوازدهم   "  ـ  واحد مـ نَ  لاُمـورِ منَ ا أمرٍ بِ  مـ

عوا يِّلا تُضَ  ...  للّه الحقِّ  فس العباده ها نَ م بِ كُا اشتغالَ  والإقتراف وأمثالها وجعلنَ   الصنائعِ

 ـ...م  كُيـرِ س غَ نفُم واَ سكُه أنفُ فع بِ نتَما تَ وا بِ لُغ  واشتَ  ه والكسالَ هطالَالبِم بِ وقاتكُأَ ضأبغَ
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 ـ  حبلِا بِ كُومستَ. ب  ن يقعد ويطلُ   عندااللهِ م  النّاسِ  ـ  الأسبابِ متَ سبِّ   وكّلينَ علَ بِ ي االلهِ مـ

هرنفسي به صنعتي ويا به كسبي مشغول شـود وعمـل نمايـد  آن عمـل ،         .الأسبابِ

" .  العميمِضله العظيمِا من فَنفس عبادت عنداالله محسوب  إن هذا إلّ
 »39و38ص-نبذه من تعاليم بهاءاالله-لوح بشارات« 

 [ هر آينه بر هر يك از شما اشتغال به كاري از كارها از صنايع و اقتراف") مضمون قسمت هاي عربي(

، ] باشد [ براي خداوند ]  كه [شما را به آن ،  و امثال آن واجب گرديد و اشتغال]كسب معاش 

نكنيد و به آنچه كه به آن نفوسِاوقاتتان را به بطالت و كسالت تلف... نفس عبادت قرار داديم 

مبغوض ترين نزد خداوند ،.  بهره مند مي گردد ، مشغول شويد  و غير خودتان ،خودتان

نمائيد در حاليكه به به ريسمان اسباب تمسك . مردمان كسي است كه بنشيند و طلب كند 

".سباب است متوكّل هستيد  كه مسبب الأخداوندي 

". اين نيست مگر از فضل عظيم و عام او "

E[�       ��ّ�ل ,�6دن ا��ر <#��F �4 ه�{5 5�4 اF0!ل ا

!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:

، ايشانند أمنـاء  ق است به رجال بيت عدل الهي  ت معلّ امور ملّ :  بشارت سيزدهم    "

يا حزب االله، مربي عالم عدل است چـه كـه           .لاده   في بِ  عبا ده ومطالع الأمرِ   االله بينَ 

وايـن دو ركـن، دوچـشمه انـد از بـراي      . داراي دو ركن است  مجـازات ومكافـات       

هر حين را حكمي مقتضي  ،  لذا امور          چون كه هرروز را امري و     .  حيات اهل عالم  

"...ي بيت عدل راجع  تا آنچه را مصلحت وقت دانند، معمول دارندبه وزرا
 »40 ص -نبذه من تعاليم بهاءاالله-لوح بشارات« 

ان او و محل هاي طلوع امر در سرزمين هاي برگزيدگان خداوند بين بندگ") مضمون قسمت عربي(

".او 

ا�$!ال

!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:

 به راستي مي گويم  هرامري از امور، اعتدالش محبوب، چون تجاوز نمايد سبب             "

 »54 ص -بذه من تعاليم بهاءااللهن-لوح كلمات فردوسيه« "...ضُرّ گردد
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چه كه هر امري كـه از اعتـدال      . در جميع امور بايد رؤساء به اعتدال ناظر باشند                  "

ن وامثـال آن  ،       يـت وتمـد   مثلاً حرّ . تجاوز نمايد از طراز اثر محروم مشاهده شود         

 سـبب و   مع آن كه به قبول اهل معرفت فائز است اگر از حد اعتدال تجاوز نمايـد               

  »22 ص -درياي دانش« "...ت ضُرّ گرددعلّ

)n% 5~#;از ر ZA�

!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:

حبان بـصر وخـرد،     ه به عزّ قبول فـائز نـه ، صـا           يا اهل ارض  انزوا ورياضات شاقّ       "

امثـال ايـن امـور از صـلب ظنـون           . ناظرند به اسبابي كه سبب روح وريحان اسـت          

بعـضي از عبـاد از      . وبطن اوهام ظاهر ومتولد  لائق اصحاب دانش، نبوده ونيـست            

ه  بگـو بـشنويد         قبل وبعد در مغارهاي جبال ساكن وبعضي در ليالي به قبور متوجـ

به آنچه ناصـح امـين مـي فرمايـد تمـسك            گذريد و ،  از ماعندكم ب    نُصح مظلوم را  

"...م كُم عما خُلقَ لَسكُنفُوا اَمحرِلاتَ. جوئيد 
 »56 ص -نبذه من تعاليم بهاءاالله-لوح كلمات فردوسيه« 

".فوس خودتان را از آنچه كه براي شما خلق شده ، محروم منمائيد ن") مضمون قسمت عربي(

اه5�ّ6 ,=#رش وZ;#8 �4اS#س ا,s#ف ووا5�F8 درروز,#��

!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:

مرآتي اسـت كـه صـاحب سـمع وبـصر           ... هان است روزنامه في الحقيقه مرآت ج    "

ولكن نگارنده را سزاوار آن كه ازغرض نفس وهوي مقدس باشد           ... ولسان است   

وبه طرازعدل وانصاف مزين ودر امور به قدرمقدور تفحص نمايد تا بر حقيقت آن 

در امر اين مظلـوم آنچـه ذكـر نمـوده انـد اكثـري از راسـتي                  . آگاه شود وبنگارد    

گفتار نيك وصدق، در بلندي مقام وشأن مانند آفتـاب اسـت كـه از            . بوده  محروم  

  »  72 ص- نبذه من تعاليم بهاءاالله-لوح طرازات « "...افق سما ء دانش اشراق نموده 
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 )Sر#z ز4#ن K;#$S  :

!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:

 درباره زبان پارسي نوشته بوديد ، تازي وپارسي هردونيكو است چه كه آنچه از               "

 مـي آيـد      زبان خواسته اند، پي بـردن بـه گفتارگوينـده اسـت وايـن از هـردو                

ه اين زبان ، هر چاستهويداوامروز چون آفتاب دانش از آسمان ايران آشكار و

 »  4  ص -درياي دانش« ".را ستايش نمائيد سزاواراست 

:ا,�hــ#ع 

!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:

" ...          معلوم آن جناب بوده كه مقصود از انقطاع ، انقطاع نفس از ماسست ي االله او .

يعني ارتقاء به مقامي جويد كه هيچ شيئي از اشياء از آنچه مابين سـماوات وارض                

، اورا از حـب   شيئ واشتغال به آن  ني حب يع. مشهود است اورا از حق منع ننمايد        

واتلاف ، اسراف باري مقصود از انقطاع ... محجوب ننمايد الهي واشتغال به ذكر او    

قسم  وتوسل به اوبوده واين رتبه به هره توجه الي االلهبلكاموال نبوده ونخواهد بود 

"...، اوست انقطاع و مبدأ ومنتهاي آن حاصل شود واز هر شيئ ظاهرگردد
 »  155و154 ص -درياي دانش« 

��M ه�ج و ��ج وا,4jh#ت :

!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:

از جميـع جهـات در عبـور و مـرور اسـت و انقلابـات و                 ،   في الحقيقه ارياح يأس      "

مـي شـود چـه كـه     آثار هرج و مرج مـشاهده  . عالم، يوماً فيوماً در تزايد   اختلافات

اسبابي كه حال موجود است به نظر موافق نمي آيد از حق جلّ جلاله مي طلبيم كه                 
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آنچه سزاوار اسـت    ه  اهل ارض را آگاه نمايد و عاقبت را به خير منتهي فرمايد و ب             

26و25 ص -شدرياي دان« "...د داردمؤي  « 

: 5n"4 ودوزخ 

!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:
 يـزدان خبـرداده    آنچـه را پيـك  .  راست گفته اند  پيمبران به راستي آمده اند و  "

بهشت ودوزخ را خرد  .   مكافات برپاعالم به مجازات و   . مي شود پديدار شده  و     

در .  يـن دو از بـراي آن دو لازم   ودانائي  تصديق نموده و مي نمايد چه كه وجود ا          

 فـائز شـد    هر نفسي كه به رضاي او. ل ورتبه اولي بهشت ، رضاي حق است    مقام او

وبعد ازعروج روح فائز مي شـود بـه آنچـه       .  اواز اهل جنّت عليا مذكور ومحسوب     

. كه آمه وخامه از ذكرش عاجز است 

ذكور ومسطور است نزد ت ونار وآنچه در كتب الهي مصراط وميزان وهمچنين جنّ

حـين ظهـور وبـروز انـوار     . اصحاب بصر ومردمان منظراكبر معلوم ومشهود است     

 در يك مقام واقف وحق نطق مي فرمايد بـه آنچـه اراده مـي                ، كلّ خورشيد معاني 

هريك از مردمان كه به شنيدن آن فائز شد وقبول نمود اواز اهل جنـّت،               .  فرمايد

ان وآنچه درروز رستخيز ذكر نموده انـد گذشـته          مذكور وهمچنين از صراط وميز    

اميد هست كه آن جناب از رحيق . ؛ ويوم ظهور ، يوم رستخيز اكبر است       ورسيده

    اني به مقام مكاشفه وشهود فائز شوند وآنچـه ذكـر           وحي الهي وسلسبيل عنايت رب

 »  70و69 ص -درياي دانش« ". نموده اند ظاهراً وباطناً مشاهده نمايند

)�4#ن و�56L از ��M�G O;�y ا���4  ( :اjaح �E0#  وjGش در <"T 5ن 

!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:

 بر نصرت امر قيام نمائيدوبه جنـود بيـان بـه تـسخير افئـده وقلـوب اهـل عـالم                     "

حـت بيچارگـان   بايد از شما ظاهر شود آنچه كه سبب آسايش ورا     . مشغول شويد   

   ت را محكم نمائيد شايد بندگان از اسيري فـارغ شـوند وبـه            روزگار است كمر هم

 »  85 ص -درياي دانش« ". آزادي رسند
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. وتهـذيب امـم باشـيد     يا حزب االله ، به خود مشغول نباشيد درفكر اصلاح عـالم    "

اصلاح عالم از اعمال طيبه طاهره واخلاق راضيه مرضيه بوده، ناصر امر اعمال است 

 يا اهل بهاء به تقـوي تمـسك نمائيـد هـذا مـا حكـَم بـِه المظلـوم           .ومعينش اخلاق   

ختارالم هاختار87 ص -رياي دانش د-لوح دنيا« "                            .و  « 

]مظهر امر الهي [ اين است آنچه كه به آن مظلوم حكم نمود و داراي اختيار ") مضمون قسمت عربي(

".آن را برگزيد 

 بگو اهريمنان در كمينگاهان ايستاده اند  آگاه باشيد وبـه روشـنائي نـام بينـا از                   "

اهريمنـان نفوسـي    . اشـيد نـه خـودبين       م بـين ب   عالَ. تيرگي ها خود را آزاد نمائيد       

 لازم امروز بركلّ. هستند كه حائل ومانع اند مابين عباد وارتفاع وارتقاء مقاماتشان 

 ـواجب است تمسك نمايند به آنچه كه سبب سـمو و علـو دولـت عادلـه و                 و ت ملّ

 »88 ص -ياي دانش در-لوح دنيا« ".است 

>ّ�G م و~�ورت�; H;ص ,5�ّاه5�6 ا�MP #4 O� �4 �

!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:

با سـينه   : نخستين گفتار كردگار اين است        .  بنام آن كه بيم ازاوست واميد ازاو         "

پاك از خواهش وآلايش ودل پاكيزه ازرنگهاي آفـرينش پـيش دانـا وبينـا وتوانـا          

امروز روز ديدار است چه كه يزدان بـي         . د وآنچه سزاوار روز اوست  بياريد        بيائي

به جان بشتابيد  شايد برسيد وبه آنچـه سـزاوار اسـت پـي             . پرده پديداروآشكار     

از آب پرهيزگاري خود را از آز وكردارهاي ناشايسته پاك نمائيـد  تـا راز                . بريد  

  بـه سـه چيـز ديـدار          .سين پديدار  پ روشني نخستين درروز  . روز بي نياز را بيابيد      

گـوش از آنچـه     پـاكي دل وديـده  وپـاكي         : يـدار شـود     دست دهد ورسـتگاري پد    

 »106 ص -درياي دانش«  "...شنيده
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OMP �4 5�!P

!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:

ع بِها ينتَْفمخذُُوافعَكمُ وضَعوا ما ينْ . لانَْفُسكمُ بل للْعالمَِما خُلقتْمُ يا احَبائي"

َالم170 ص –ار تعاليم بهائي گلز « "                                                                  .الْع« 

به عالميان ] خدمت [ اي دوستان من براي خودتان خلق نشده ايد بلكه براي ") مضمون قسمت عربي(

بگذاريد آنچه را كه به خودتان نفع مي رساند و به آنچه كه به آن عالميان منتفع . خلق گشته ايد 

.مي گردند ، متوسل شويد 

"است كه بخدمت جميع من علَي الارَض قيام نمايد  امروز انسان كسي "
 »170 ص –گلزار تعاليم بهائي                                                                                                                                           « 

 آن هر ي اللّه مقبول و محبوب و دوند آنچه سبب نفع عالمَ است هر چه باشد لَ"

 و راحت اصلاح و اتّحاد و اتّفاقمحض نجات و،  چه كه اين ظهور ،چه باشد مردود

 »170 ص –گلزار تعاليم بهائي « ".عالمَ بوده  اهل

 !A;#��*�� ا�0"#ء!��:���ت 

 و الفت در  من شما را نصيحت مينمايم كه تا توانيد در خيرعموم كوشيد و محبت"

 »171 ص –گلزار تعاليم بهائي « " .جميع افراد بشر نمائيده  كمال خلوص ب

يتيم ها را.  تشبث نمائيد اني استآنچه سبب آسايش عالمَ انسه  شما ها بايد ب"

نوازش كنيد گرسنه ها را سير نمائيد برهنه اي را بپوشانيد بيچاره ها را دستگيري

 »171 ص –گلزار تعاليم بهائي « "كنيد تا مقبول درگاه الهي شويد 

هرمريضي. جيرِ توانا باشيد و هر مغلوبي را دستگير و مهر مظلومي را ملجأو پناه "

ن هر خائفي را پناه امي .فائق شويد مرهم ي راحرا طبيب حاذق باشيد و هر مجرو

ومسرور نمائيد  هر مغمومي را. سبب راحت و تسكين گرديد و هر مضطربي را

 مائدهرا هر گرسنه وشويدآب گوارا  هر تشنه را  .خندان كنيد را  گريانيره

"گرديدي را سبب نعمتگرديد هر ذليلي را سبب عزّت شويد و هر فقيرآسماني
 »172 و 171 ص –گلزار تعاليم بهائي          « 
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 هر دردي را درمان شويد و هر زخمي را مرهم و سبب التيام هر ضعيفي را ظهير"

 و هركهف منيع شويد را هر خائفي.  و دستگير عينمو هر فقيري را گرديد 

 »172 ص –گلزار تعاليم بهائي « "         .لاذي رفيعممضطربي را

 احباي الهي بايد در عالمَ وجود رحمت رب ودود گردند و موهبت مليك غيب و"

نظر را پاك. ظلم و عدوان نكنند ه عصيان و طغيان ننمايند و نگاه به شهود و نظر ب

ه هميشه ب. نوع بشر را برگ و شكوفه و ثمر و شجرِ ايجاد مشاهده كنند نمايند و

ه و اعانتي برسانند و محبت و رعايتي و مودتنفسي ه  بيفكر باشند كه خير         اين 

علَي الْارض را دوستجميع منْ. دشمني نبينند و بدخواهي نشمرند . نمايند نفسي

بلكه از مقيد نباشند قيديه ب.و اغيار را يار دانند و بيگانه را آشنا شمرند د انگارن

 وفااست كه اهل جفا را جامِسيفنَاليوم مقربّ درگاه كبريا.  گردند د آزايبندهر

صمِرا دستگير شود و هر خَ عطا مبذول دارد هر ستمگرِ بيچارهاعدا را درِّبخشد و 

".نصايح اسم اعظم اينست وصاياي جمال مبارك اينست. دود گردد  ود را يارِدولَ
 »172 ص –گلزار تعاليم بهائي                                                                                                                                                       « 

روش و سلوك ملأ اعلي دعوت كنيد يتيمانه خدا بخوانيد و نفوس را به  خلق را ب"

گرديد فقيران را كنز غَنا. را پدر مهربان گرديد و بيچارگان را ملجأ و پناه شويد 

جير هر محروم در فكرآن معين هر مظلومي باشيد و م. و مريضان را درمان و شفا 

اعراض و انكار و استكبار ه باشيد كه خدمت به هر نفَْسي از نوع بشر نمائيد و ب

حقيقت ه وظلم و عدوان اهميت ندهيد و اعتنا نكنيد بالعكس معامله نمائيد و ب

هر نفَْسي از احباي الهي بايد فكر را در اين . ظاهر و صورت ه باشيد نه بمهربان

هر نفْسي برسد خيري ه  رحمت پروردگار باشد و موهبت آمرزگار بحصر نمايدكه

و سبب تحسين اخلاق گردد و تعديل افكار تا نور هدايتبنمايد و نفعي برساند

 »173 ص –گلزار تعاليم بهائي « "احاطه نمايد ي تابد و موهبت حضرت رحمان

:U        ,"( از H$<�Y و ;# دادن ر.�

 !A;#��*�� ا�0"#ء!��:���ت 
منصوب شود بايد در مأموريتيه و ب...منصبي رسده  اگر چنانچه نفسي از احبا ب"

و عفّت و استقامت بكوشد و كمال راستي و پاكي و صدقه امور موكوله خويش ب
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 درگاه كبرياست و مبغوض مبغوضاگر چنانچه ارتكابي كند و ارتشائي نمايد

نه و مواجب خويش قناعت ؤومه بيزار بلكه بجمال ابهي و حقّ و اهل حقّ از او

اين است روش و . ره ملك و ملّت جانفشاني فرمايد نمايد و راه صداقت پويد و در

"خسران مبين افتد ه هر كس از اين تجاوز كند عاقبت بسلوك بهائيان و
 »409 ص –گلزار تعاليم بهائي « 

."كنند كليّ بيزار گردند و به مقررّي قناعته از رشوت و ارتكاب ب"
 »          409 ص –گلزار تعاليم بهائي                                                    « 

:a!ا58 
!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:

قدْاركمُ و مو يرْفعُ اَسمائُكمُ و يعلُولَانَّ بِه يزَينُ انَفُْسكمُعليَكمُ بِالصدقِ الْخَالصِ"

ادْزدينَ ميب ُكمبراَترَمخĤْي الف ضِ وَالْار لَاءاجَرٌه ُليَ الحقِّك لَكمانَ عميظع ."
 »205 ص–گلزار تعاليم بهائي « 

زيرا به آن نفس هاي شما ] بدون ريا و تظاهر[بر شما ست صداقت خالصانه ") مضمون قسمت عربي(

آراسته مي گردد و اسم هاي شما بلند مي گردد و قدر و مقام شما بالا ميرود و در بين مردم 

".افزون مي گردد و در آخرت پاداش شما عظيم است ] از لحاظ معنوي[رتبه و درجه شما 

"ّولَي الصلّا عا ّقِ الْخ لَا تَكَلمصِد205 ص –گلزار تعاليم بهائي « ".ال« 

".و جز به صدق خالصانه تكلّم مكن ")مضمون قسمت عربي(

 »205 ص–گلزار تعاليم بهائي « "الصِ قِ الْخدالصّكمُ بِنَس الَنوازيِّ"

".زبان هايتان را به صداقت خالصانه زينت دهيد ")مضمون قسمت عربي(

راستي  لسان مشرق انوار صدق است او را مطلع كلمات كذب منمائيد زبان گواه "

 »205 ص–گلزار تعاليم بهائي « "است او را بدروغ ميالائيد من

!A;#��*�� ا�0"#ء!�� :���ت 

 عدم راستي و نادرستي و عدم حقيقت پرستي مذموم و مقدوح خواه با آشنا و "

با بيگانه ، خواه با دوست و خواه با دشمن زيرا عدم راستي و خلاف دوستي خواه

 »206 ص –گلزار تعاليم بهائي « ".صورت خيانت است و شقاوتردر ه

چه كه. ست  اصدق بهترين صفتي است از صفات زيرا جامع جميع كمالات"

صون از كلّ محفوظ از جميع آفات و متنفّر از جميع سيئات و م ،شخص صادق
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ست و شخص صادق از  ا ضد صدق ،مومهاخلاق و اعمال مذ زيرا جميع ؛خطيئات

 »207 ص –گلزار تعاليم بهائي « " .گريزان آنهاجميع

حقيقت انسانيه را اين.  در جهان الهي نوري روشن تر از صدق و  راستي نه "

در كاشانه .  انساني را مستور نمايد موهبت چنان تزيين نمايد كه جميع خطاياي

چون شمع راستي برافروخت جميع اركان و اعضاء و قوي و اخلاق مانند زجاج قلب

 »207 ص –گلزار تعاليم بهائي « " .سراج روشن و درخشنده گرديداز اين

د ازآن محروم مانَ صدق و راستي اساس جميع فضائل انساني است اگر نفسي از "

ترقّي و تعالي در كليه عوالم الهي ممنوع گردد و چون اين صفت مقدس در نفسي 

". بالطّبع حاصل شود و فرد كامل گردد ،كمالات قدسيهنمايد سايرصفات ورسوخ
 »207 ص –گلزار تعاليم بهائي « 

ا,T #4 u;#ت ا0"( و ذ%� و�A#<#ت 

!A;#��*�� Cت 4"#ءا���:
واز دونش غافل ، چه كه ذكرش انيسي است          اي حسين  ، به ذكراالله مأنوس شو        "

ميهماني است بي خيانت وهمدمي است بـي  . بي نفاق و مونسي است با كمال وفاق       

رفيقي است  .  ثبات وتمكين    مجالسي است امين ومصاحبي است با     . ضرر وجنايت   

غـم را بـه سـرور    . با وفا  به شأني كه هر كجا روي با تو آيد وهرگز از تو نگـسلد   

 » 129 ص -درياي دانش« "...تبديل نمايد وزنگ غفلت بزدايد

 U6#ز و روز,:

:حضرت بهاءاالله در كتاب مستطاب اقدس ميفرمايند 

الْبلُوغِ اَمراًَ منْ لدَي اللّه ربكمُ ورب و الصوم منْ اَولِه عليَكمُ الصلَوضرِ قدَ فُ"

ُكمائنَآبيلرضَ ِ اَوِ. الْاَونَ المم فَضع هْي نَفسنْ كَانَ فنْ مفضَْلاًَ م ْنهع ّفاَ اللهرمَِ عْاله

 »302 ص –گلزار تعاليم بهائي  « ".الْغفَُور الْكرَِيم ه لهَوعندْه انَّ

در ديانت بهائي براي دختر و پسر هر دو از ابتداي [نماز و روزه از اول بلوغ ") مضمون قسمت عربي(

مري است از جانب خداوند كه پروردگار شما و اين ا. فرض و واجب شده است ]  سالگي16

كسي كه در او ضعف يا بيماري و يا پيري بسيار باشد . پروردگار پدران پيشين شما است 
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را به فضل و بخشش خود ، عفو فرموده است به درستي كه او ] نماز و روزه[خداوند بر او 

".آمرزنده و بخشنده است 

.     "عظيم ست اعنداللّه مقامي، هراي صوم و صلوگويم از ب راستي ميبه"
 »302 ص –گلزار تعاليم بهائي                                                                                                                     « 

!A;#��*�� ا�0"#ء!�� :���ت 

هدعوت نمائيد چه كصيام و صلوةه البتهّ جميع را ب.واجب بر كلّ  نماز فرض و "

تكليف وجنتّ رضوان است آب حيوان. معراج ارواح است و مفتاح قلوب ابرار

 »302 ص –گلزار تعاليم بهائي  « "تهاون جائز نه ابداً تأخير و. منصوص از حضرت رحمن 

اگر جميع .رحماني سبب روح و حيات قلوب صلوة اُس اساس امر الهي است و"

گرديم كلّ غموم زائل و  مشغولهدر صلومناجات ه  چون ب ،احزان احاطه نمايد

وصف نتوانم و تعبير ندانم وچون روح و ريحان حاصل گردد حالتي دست دهد كه

ه اللهّ قيام نمائيم و مناجات صلونماز بين يديدر كمال تنبه و خضوع و خشوع در

حلاوتي در مذاق حاصل گردد كه جميع وجود حيات كمال رقتّ تلاوت نمائيمه ا بر

 »303 ص –گلزار تعاليم بهائي « .ابديه حاصل كنند 

يچ  هو واجب و به از حكمت نماز سؤال نموده بودي بدانكه نماز فرض است"

خود محذور كلي واقع گردد  نشود مگر عاجز باشد ياهري انسان معاف از صلوعذ

بين عبد و حقّ است زيرا انسان در آنو حكمتش اينست كه نماز عبارت از ارتباط

حقّ مؤانست جويد و محبت ه يزدان كند و بحضرته  توجه ب ،دل و جانه ساعت ب

ه با معشوق نيست و طالب را نعمتي اعظم از مكالمعاشق را لذّتي. و الفت نمايد 

ملكوت الهي نهايت ه  منجذب بسِفست هر نمطلوب نه اينبهتر از مؤانست با

محبوب خويش تضرّع و زاري كند طلب الطاف ه آرزويش كه وقتي فراغت يابد و ب

نمايد و مستغرق در بحر خطاب و تضرعّ وزاري گردد و از اين گذشتهو عنايت

" .ست و حفظ و صيانت از امتحان ار و تنبه انسان و صيام سبب تذكّهصلو
 »304 و303 ص –گلزار تعاليم بهائي                                                                                                              « 
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 !A;#��*�� Cت و0( ا��ا���:

محسوب و تأثيرش از  ياران است و از اركان شريعت اللّه نماز تكليف شرعي"

واجب است مؤمنين ومؤمنات را ادعيه و مناجاتهاي نازله شديدتر و چون فرض و

مشغول گرداند و از غفلت و فراموشي در هر يومي از ايام بذكر حقّ متذكّر و

 »304 ص –تعاليم بهائي گلزار « ".محفوظ و مصون نمايد 

"( ازازدواج ��58ّ و FGّ!د زو<#ت       اه5�ّ6 ازدواج و ,

:حضرت بهاءاللهّ در كتاب مستطاب اقدس ميفرمايند 

"نكاحال ُليَكماللّه ع 27 ص –گلزار تعاليم بهائي               « "... قدَ كتََب« 

."ازدواج را بر شما ) مقررّ كرد ، واجب نمود ( همانا خداوند نوشت ") مضمون قسمت عربي(

اَمري عليكمُ اتَّخذُوه  تَزَوجوا ياقوَم ليظهرَ منكمُ منْ يذْكُرنُي بينَ عبادي هذا من"

انَفُسيناًلع27 ص –گلزار تعاليم بهائي « " .كم م« 

 اي قوم ازدواج كنيد تا از شما ، كسي كه مرا در بين بندگانم ذكرمي كند ، ")مضمون قسمت عربي(

". خودتان ياوري قرار دهيد آن را براي؛ اين ، امر من است بر شما . ظاهر شود 

!A;#��*�� ا�0"#ء!�� :���ت 
جواني نتائج و در. موجب شريعت االله لازم است لهذا خيلي مبارك است ه  تأهل ب"

تشكيل نموده خيلي بيند عائله ايبركاتش معلوم نيست ولي بعدها انسان مي

گردد كه از انسان حصني ميهل برايديگر آنكه تأ. شود و محظوظ متلذذّ مي

 »28 ص –گلزار تعاليم بهائي « " .و محفوظماندهوس و هوي مصون مي

!A;#��*�� ا�0"#ء!�� :���ت 

 النُّفوُس عنِ الهْوي الكَْورِ المْقدَسِ و منعَ و اَما الْازدواج المْوقَّت حرَّمه اللّه في هذاَ"

"بينَ المْلَاء الْاَعلَي يرْتدَوا بِردِاء التَّقْو ي و هو التَّنزِْيه و التَّقدْيسحتَّي
 »448 ص –گلزار تعاليم بهائي          « 

ازدواج موقّت ،آن را خداوند در اين دور مقدس حرام فرمود ) موضوع ( و اما ") مضمون قسمت عربي(

، منزّه ) رداء(و انسان ها را از هوي و هوس منع فرمود تا اينكه به رداي تقوي ملبس شوند و آن 

".بين ملأ أعلي است ) ل نفسانياز اميا(بودن و مقدس بودن 
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شرط ه مشروط ب به نص كتاب اقدس در تزويج في الحقيقه توحيد است زيرا"

 »450 ص –گلزار تعاليم بهائي « ".محال است 

*�� Cت و0( ا��ا��� !A;#��:

شود و راضي باشد كه  شفا قابلِ غيرِمرضِه  مبتلا ب ، در خصوص اينكه اگر زوجه"

گاه زوجه به مرضي مبتلا هر فرمودند بنويس ، ثاني اختيار نمايدة زوج ،زوجش

 راضي  ،جائز نه ولو آنكه زوجه، ثاني ة  زوجاختيارِ، گردد و معالجه تاثيري نبخشد 

 »450 ص–گلزار تعاليم بهائي « .". ثاني باشد ازدواجِه ب
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يــا د د ا شــت هـــــــــا

 انگليسي در باره نزول كتاب ايقان بياني مفصل فرمـوده انـد كـه    138حضرت ولي امراالله در گاد پاسزباي صفحه    -1

ه حـضرت بهـاء االله كتـاب ايقـان اسـت كـه در        از جمله آثار مهم    ". مون آن به فارسي چنين است       خلاصه ومجمل مض  

نـازل  ] دائي حـضرت بـاب  [ ميلادي در جواب سئوالات ميرسيد محمد خال 1862برابربا . ق  .  ه   1278بغداد به سال    

ند با نزول ايقان تحققّ يافت و در        شده و وعده اي را كه حضرت اعلي درباره تكميل بيان در ظهورموعود فرموده بود              

ميرسيد محمد خال در آن وقت هنوز به امر مبـارك مـؤمن نبـود و بـا        . طي دو شبانه روز از قلم مبارك صادر گرديد          

كتـاب ايقـان از حيـث انـشاء وروش بـديع            . برادر خود ميرزا حسنعلي وفرزندان براي زيارت عتبات وارد بغداد شد            

اسـرار  . ست و در امر بهائي بعد از كتاب اقدس از بزرگترين آثار صادره قلم اعلـي اسـت                   وقدرت استدلال بي نظير ا    

ورموز كتابهاي آسماني قبل در ايقان مكشوف وتشريح شده با نزول ايقان كه به فاصله قليلي از اظهار امر مبـارك در                  

دركتـاب ايقـان درضـمن       . باغ رضوان صادر شده بشارت دانيال درباره برداشته شـدن خـتم ازكتـاب آشـكارگرديد               

دويست صفحه وحدانيت الهيه ووحدت مظاهر مقدسه وشرايع الهيه وعدم انقطاع فيض الهي وحقانيت كتـب آسـماني                  

را تشريح وتبيين فرموده اند ونيز در باره علماي اديان كه سبب گمراهي مردم در هرزمان بوده انـد شـرحي مفـصل                   

ت وارده در انجيـل وقـران مجيـد وعلامـات ظهـور وقيامـت وحقـايق احاديـث                 بيان كرده اند اسرار ومعاني خفيه بيانا      

شرايط سلوك وحقانيت امر حضرت اعلـي وانقطـاع وجانفـشاني پيـروان امـراالله               . اسلاميه را مشروحاٌ بيان فرموده اند     

ه اطهـار  در بـاره مقـام حـضرت مـريم وبزرگـواري ائم ـ     . وغلبه ونصرت كلمة االله را از قلم مبارك تشريح نمـوده انـد    

مسائل مهمه رجعـت وقيامـت   . وعظمت مقام حضرت سيدالشهداء وشهادت آن حضرت شرحي مفصل ذكر كرده اند       

وخاتميت وروز جزاء و دينونت را بيان فرمـوده انـد وخلاصـه مطلـب آن كـه بايـد گفـت كتـاب ايقـان از حيـث حـل                        

 افهام عموم وسايرجهات در بـين سـاير         مشكلات وكشف رموز واسرار كتب آسماني وتشريح حقايق عاليه مستوره از          

"...آثار مباركه مقامي بسيار شامخ وعظيم را داراست 

كتاب ايقان در آغاز به رساله خال معروف بـود بعـداٌ هيكـل مبـارك درآثـار مباركـه آن را بـه كتـاب ايقـان تـسميه                              

ول وقيامت ومسئله سـلطنت  فرمودند سئوالات خال از محضر مبارك عبارت بود از علائم ظهور وخاتميت حضرت رس  

موعوده در باره حضرت موعود واحياء اموات در يوم ظهور قائم وابديت شريعت اسـلام واعـراض علمـاء وپيـشوايان                    

دين وبالاخره دلائل وبراهيني كه مثبت حقانيت ظهور جديد است و در كتاب ايقان همه ايـن مـسائل و مطالـب مهمـه             

.ايقان را هيكل مبارك حضرت ولي امراالله به انگليسي ترجمه فرموده اندديگر نيز تشريح وتبيين شده است كتاب 
»نقل از كتاب گنج شايگان « 

:  انگليسي در باره كلمات مكنونه بياني به اين مضمون مي فرماينـد   140حضرت ولي امراالله در گاد پاسزباي صفحه        -2

پس از كتاب ايقان كه گنجينه حقايق واسرار است كلمات مباركه مكنونه مانند جواهر تابناك را بايد اسم برد ايـن           ... "

حـضرت  . در بغـداد از لـسان اطهـر نـازل شـد            . ق  .  ه   1274 سـال     مخزون بود در   گوهر هاي شاداب كه در علم الهي      

بهاء االله در كناردجله مشي مي فرمودند وجواهر زواهر از لسان مبارك بـه فارسـي وعربـي نـازل مـي شـد ايـن رسـاله                            

بـراي  صحيفه فاطميه را برحسب احاديث اسلامي جبرئيل از طرف خـدا  . مقدسه در ابتدا به صحيفه فاطميه معروف بود     

فاطمه زهرا پس از رحلت پدر بزرگوارش براي رفـع غـم وانـدوه ،    . آن را نوشتند)  ع(فاطمه زهرا آورد وحضرت علي      

.آن صحيفه مباركه را تلاوت مي فرمود 
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مقام عظيم كلمات مباركه مكنونه كه از قلم حضرت بهاء االله جاري شده از نخستين آيه نازله آن رساله مقدسه بخـوبي                      

 هذا ما نزُِّلَ من جبروُت العزَّةِ بلِسانِ القدُرةِ والقُـوةِ علَـي النَّبِيـينَ مـن قَبـلِ و إنّـا اخََـذنا                     ":  شود كه فرموده    آشكار مي   

م و ليكوُننَُّ بِجـوهرِ التُّقـي       جواهرَه و أقمصناه قمَيص الاختصارِ فَضلاٌ عليَ الأحبارِ ليوفوُا بعِهدااللهِ و يؤَدوا امَاناته في اَنفُسهِ              

". في ارَضِ الرُّوحِ منَ الفائزينَ 

       س ايـن دور عظـيم مجموعـه    اين دو مجموعه گرانبها كه ناسخ آثار گذشتگان اسـت در بـين آثـار متعاليـه شـارع مقـد

.وبلند است نخستين از نظر بيان حقايق الهيه ومجموعه ثاني از نظر دستورات اخلاقي داراي مقامي عظيم 
»نقل از كتاب گنج شايگان « 

ان قدرت و قوت ، بر پيامبران قبل نازل شده و بدرسـتي  اين است آنچه كه از جبروت عزّت به لس   ") مضمون قسمت عربـي   (

كه ما گوهرهاي آن را بر گرفتيم و بدان به خاطر دانايان ، لباس اختصار پوشانيديم تا اينكه به عهد خداوند وفا كننـد و   

".امانات او را در نفسهايشان ادا نمايند و تا اينكه به جوهر پرهيزگاري در ارض روح از فائزين باشند 

3-      والقـاب منيعـه ديگـر تعبيـر شـده اسـت               الكتاب وفـرات الرحمـه     درالواح جمالقدم ازكتاب مستطاب اقدس به ام  .

 ايـن لـوح منيـع    " درباره كتاب اقدس مي فرمايند به اين مـضمون كـه         213حضرت ولي امراالله در گادپاسزباي صفحه       

 بشارت آن را داده اند واز آن لوح قويم به تعبيرات             ، گنجينه اوامر وحدودي است كه اشعياي نبي ويوحنا درمكاشفات        

       ومدينه مباركه وعروس  و اورشليم جديد كه از آسمان نازل مـي شـود      مختلفه  آسمان جديد وزمين جديد وهيكل رب 

           ت يـك هـزار سـال بـاقي وبرقـرار وسـلطنت       در كتب خود ياد كرده اند اوامر واحكام مندرجه در كتاب اقـدس تـا مـد

سـه الهـي واسـاس       الكتاب دوره مقد   ام امراالله و  هد كرد ودراين قرن الهي اعلي ثمرة      طار ارض را احاطه خوا    ونفوذش اق 

جمال مبارك وقتي كه به بيت عودي خمار تشريف بردند در عين ابـتلاي بـه بلايـا              . نظم بديع خداوندي محسوب است      

     ق  .  ه   1287 مـيلادي و   1872ء قدرتشان به سـال      كتاب اقدس از سما   ،  عيان داخل   ومصائب نازله از اعداي خارج ومد .

.  اسـت    نسبت به كتب آسـماني قبـل بـي نظيـر وعـديل            ،  ت  ت وجامعي كتاب اقدس از حيث متانت وقطعي     . نازل گرديد   

   كتاب تورات در اي    رسائل انجيل نيز كه توسط معـدودي از پيـروان مـسيح تـأليف              ن نگشت و  ام شارع آسماني آن مدو

تنظـيم وترتيـب   انات ودستوراتي است كه به حضرت مسيح نسبت داده اند ودر عـصر خـود مـسيح                شد شامل برخي بي   

وحي الهـي رسـيده در   ه  دور از منبع رسالت وآياتي است كه بر حضرت رسول ب          قرآن مجيد با آن كه قطعي الص      . نيافته  

 ه خلافت به كلّ   مسئله مهم         ا كت ي ساكت مانده وچيزي در اين خصوص نفرموده است امل تا آخر جميعاٌ از اب اقدس از او

   س نازل و  قلم مبارك شارع مقدون گشته   مدو     ين ن آيـات ومركـز عهـدي را نيـز تعي ـ          به علاوه احكام وحدود الهيه مبي

 ـ          تبيين آيات را به مرجع منصوص محو       و هفرمود ـ   ل نموده اند وبراي حفـظ وحـدت واثبـات جامعي  سات ت امـراالله مؤس

»نقل از كتاب گنج شايگان « "...ند الازمه را بيان كرده

4-     ه ايشان كه بـه مناسـبتهاي مختلـف وخطـاب بـه اشـخاص ويـا مـؤمنين نـازل شـده ،               فهرستي از برخي از الواح مهم

 شايگان تأليف جناب عبدالحميد اشراق خاوري همراه با توضيح مختصري راجع به هر لوح موجـود           دركتابي به نام گنج   

 .است كه علاقه مندان مي توانند بدان مراجعه فرمايند

ه  هجـري شمـسي ب ـ  1271 ميلادي مطابق با هشتم خرداد مـاه  1892 مي سال   29صعود حضرت بهاءاالله در تاريخ      -5

.وقوع پيوست 
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 بـه  وثمـرة ايمـان پيـروان همـة اديـان الهـي       ن مبارك ، حضرت بهاء االله ،  وحدت عالم انساني را به ميوه              در اين بيا   -6

به وصول مؤمنين اين امر  تعاليم او اين وحدت حاصل مي گردد تشبيه فرموده اند ودر قرآن مجيد            موعودي كه در ظلّ   

 .]است شده هشتي تشبيهبه بهشت موعود وچيدن ثمره از درختان ب

 اعلـي   بِّو نقطه اولي ، حضرت ر     لقاب حضرت اعلي    در آثار بهائي از حضرت باب به ا       .  از القاب حضرت باب است       -7

بيان وغيره ياد شده است لِنزِ، نقطه بيان ، م .

 ـ جمال مبـارك    و عناوينِ  حضرت بهاء االله با القاب    در آثار بهائي از   . حضرت  بهاء االله است      ،  مقصود  -8 م ،ـن ي   االلههرُظهِ

.و غيره ياد شده است )  ضرت اعلي در آثار ح( 
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 مشكل    عباراتكلمات و برخيمعني

افقها   :آفاق 

 ، لحظه به لحظه دم به دمآناٌ فĤناٌ

تام ترين ، كاملترين اتم

  بارهااثقال 

خاموش كردن اخماد 

ارتكاب                                              اقدام به كاري نامشروع كردن ، گناه كردن ، سر زدن گناه از كسي

         رشوه گرفتن ، رشوه خوردن ، رشوه خواريارتشاء                                      

زائل كردن ، ازبين بردن ازاله 

  بنياد ، شالوده ، پايه ، بن ، اصل هر چيزيساُ

ساختن صطناعا

شنيدن صغاءا

بت هااصنام 

ظاهركردن امروحكم الهي به طور آشكاراظهار امر علني    

)  يعني آشكار كردن امر الهي ( اظهار كردن آنچه كه آن را مكلم طور آوردور م الطّتي به مكلّ أاظهارما

بالاترين مقام  ، بلند مرتبه ترين جايگاه اعلي المقام 

گردن ها اعناق 

قلوب افئده 

بهتر افضل

لم ها    قاقلام 

صحبت ها ، گفتارها ، حرف زدن هااقوال

لسان ها  ، زبان هاالسن 

 لّهل لكألمخداست لك از آنِم 

حمد باقردر بيان معاني آن حضرت عبدالبهاء در لوح مبارك خطاب به ميرزا مدي رجبالواح زِ

 سؤال از لوح زبر جدي و لوح محفوظ نموده":  هشيار از اهل شيراز مي فرمايند

 و زبر جدي كتاب عهد است و لوح محفوظ است كه محفوظ بود                                                         بودي اين لوح 

مكنون بود ظاهر و آشكار گرديد و در بواطن كتاب عهد لوح زبر جدي مندرج 

. است 

امروز ، اين زمان اليوم 

حق  ، جمع اَزنان ، زنان خدمتگزار ماء اه م

اين:  الكتاب چنين آمده است مه امذيل كل" نوزده هزار لغت "در لغت نامه الكتابماُ
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به  ذكر گرديده و مفسرين 4 قرآن مجيد سوره الزخرف آيه راصطلاح د

اند ؛ برخي سوره فاتحه و برخي تمام قرآن و بعضي معاني مختلفه تعبير كرده

ر اين د.  محفوظ است ام الكتاب دانسته اند داقرآن را كه در نزد خمنبع اصلي 

مقدسه الهيه در هر ظهور و كتابشان  مظاهراز ام الكتاب ، كلام الهيِ منظور ،ظهور

. ظهور مي باشد  القاب كتاب مستطاب اقدس در اين  از–مي باشد 

آگاه كردن ، بيدار كردن نذارا

نازل كردن ، فروفرستادن نزال ا

كوشيدن در كاري ، سخت سرگرم شدن به كاري و مبالغه كردن در آن ماك نهِا   

يقين كردن ، اطمينان نمودن ايقان 

دميوه يك درخت هستي يك داريدبارِ

سنگين ، كمر شكنظه باه

در ابتدادواٌ ب

دشمني سخت ، كينه و دشمني شديدغضاء ب  

به آنچه كه محبوب آن را مي خواهد وبحب المهرادما اَبِ

به آنچه كه شايسته اوسته لَليقُما يبِ

مي شوند] سود مي برند[ به آن همه ساكنين زمين منتفع ه به آنچه كضِري الاَلَن عه م بِعفنتَما يبِ

به نصيحت خداوند مالك اسمها سماء  اَكمال االلهِصحِنَبِ

به بهترين وجه ممكن در عالم بداعي الا فنُمكُ ما ينِحسبه اَ

به مانندبه مثابه 

برهان ها ، دليل هانات يِّب

  تبليغ ، ترويج ، كوشش براي ترويج مرام و مسلك ، هر اقدامي كه براي رواجپروپاگاند

عقيده و مرام يا به فروش رساندن كالائي به عمل بياورنددادن

  وتوضيح دادن ، تشريح كردن بيان كردنبيين تَ

نابود كردن  هلاك كردن ، تباه ساختن ، دمير تَ

   سهل انگاري ، سستي ، بي حاليراخي تَ

زياد شدن تزايد 

رقه شدن شعبه شعبه شدن  ، فرقه فب عشَتَ

نهمثامن

آشكارليج

چهار ماه چهار شهر 

حراست كننده  ، محافظت كننده سحارِ

حت ميب تعص

مردان وزنان اناثذكور و
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طلا ونقرهه ضّفب وهذَ

گين ، استوار     با وقار ، بردبار ، گرانمايه ، سنزينر

، بو هارايحه هاروائح

، بر حذر باشيدمبادازنهار زنهار

   راه هاسبل

لقب حضرت عبدالبهاءسرّ خداوندي كه كريم ترين استم الاَكرَ االلهِرُّس ، 

مستبلند شدن ، بلندي يافتن ، بلندي ، رفعو

ب برشجو 

، شدتهاسختيهاشدايد

صغوف سربازان جنگيوف عسكريهصف

مرتبه،رديف،مقامصقع

كينهغينهضَ

طواف كنندهطائف

زينترازط

خوشا به حال آنكه فائز شد و واي بر غافلينلين         لغافيلٌ ل و ون فازموبي لطُ

خوشا به حال او و بهشت براي اوهعيماً لَ نَ وهوبي لَطُ

شك هاظنون

طن ، مقابل رو  پشت ، مقابل بهرظَ

عبددر آثار بهائي منظور فرزند ارشدبندة بهاء ، خدمتگزار حضرت بهاءااللههاءالب ، 

حضرت بهاءاالله مركز عهد و ميثاق الهي در ديانت بهائي ميباشد كه خود اين

برگزيدند                                         لقب و وصف را براي خود 

بازودضُع

سختي ، عقوبت ، بلاقابع

لُعبلند مرتبگيو

، در آثار بهائي مقصود ، حضرت عبدالبهاء مي باشدشاخه اعظم خداوند م عظَ الاَ االلهِصنُغُ

ابرها يوم غُ

راهزنان ، دزدان ق رُقاطعين طُ

مقابل حادث ، جاودانيقديم 

اضطراري ، ناچاريهريقَ

كتاب عهد وپيمان من عهدي كتاب

آشكارلامع

نزد خداوند بخشنده حمني الرَّدلَ

االلهِةِصرَنُل و ياري خدا وآشكاركردن امر اوبرايهظهارِا 
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آنچه غير از خداست ، امور دنيويي االلهوسما

طاقمالايلغيرقابل تحم

مالك خلق ، مالك مردمري مالك الو

جستجوگران  ، جويندگانيان تحرّم

طبيب نما ببِّ طَتَم

حتمي حتوم م

ختوم مهر شده م

سندزشت ، ناپذموم م

آينه هارايام

برابري ، با هم برابر بودنمساوات 

مصارفهزينه هاي كمرشكنظه  باه

ناچار ، ناگزيزرّضطَم

نورانيضيئه م

طردشده  ، بيرون رانده شده طرودم

محل ظهورظهر م

ي آن بر خلق استد وتجلّ ظهور اسماء وصفات خداونپيامبر الهي ، كسي كه محلّ ظهور ظهرِم

صحبتهمعاشر م

مشكلات ، پيچيدگي هالات عضَم

مگفتگوه ضَفاو

مقانع كنندهع قن

همراهلازم م

متميزدهنده ، تشخيص دهنده ، مشخص كنندهزيِّم

ن اَمرادكسي كه خداوند اورا اراده نموده است االلهه

منهيات ، نهي شده هاناهي م

سيار بدبوبهنّنتَم

مساكنين روي زمينرض ي الألَن ع

غوطه ور شده اند) مثل دريا ( غوطه وران ، كساني كه در چيزي سين ممنغَ

من فكساني كه در دنيا هستند مكان ي الا

ن لَمداز جانب خداقّي الح

مبه وديعه كذاشته شده ع ود

ونه                                                قوت ، خوراك ، روزيمؤ

كاملترين ميزان ، كامل ترين وسيله اندازه گيريل كم اَميزانِ

غارتگر بناه                                                 



١٠٢

عمل كنندگان باد، آسايش و نعمت براي خوشا به حال عمل كنندگانلين لعامعيماٌ لنَ

                                               دميدن ها ، اشعار ، سرود هاثات فَنَ

راه روشن و آشكارنهَج

عذاب ، سوء عاقبت ، وخامت امر                                                 سختيبال و ، 

پشت سرريو

يلُفعما ي واهد مي كندآنچه را كه بخشاء

وماٌ فَيروز به روزوماٌ ي




